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. اعتصاب کارگران شرکت واحد لحظه معينی از کل پروسه پيکار تاريخی و طولانی مدت جنبش کارگری ايران بود
خود حمل نمی کرد، اين اعتصاب هيچ ويژگی عجيب و غريبی در قياس با اعتصابات ديگر توده های کارگر ايران با 

نه از . نه راديکال تر بود، نه مطالبات متفاوتی داشت، نه طولانی تر بود، نه قدرت پايداری بيشتری از خود نشان داد
آنچه اين اعتصاب را از ساير جنب . سازماندهی متمايزی برخوردار بود و نه دستاوردهای عظيم تری بر جای گذاشت

 کارگران متمايز می ساخت نقش حساس و تعيين کننده ای است که کارگران و جوش ها و اعتراضات هميشه جاری
اين تفاوت . بخش ترافيک شهری در ساختار عمومی نظم توليدی  سرمايه و تبعات اجتماعی اين نظم ايفاء می کنند
د اختصاص مسلماً مهم است و در محاسبات مبارزه طبقاتی توده های کارگرعليه سرمايه داری مکان خاصی را به خو

  . می دهد
  

مبارزات کارگران شرکت واحد اينک با کمال تأسف، بدون تحميل هيچ مطالبه ای بر بورژوازی و بدون اينکه از 
قدرت خاص خود در اختلال نظم توليدی و عمومی سرمايه داری برای تحميل خواسته های خود بر دشمن هيچ نفعی 

شکستی که از ديد ما بسان همه شکست های ديگر . قف گرديده استبرده باشد، به شکست منتهی شده و عجالتاً متو
تکرار مکرر عباراتی از اين دست  .جنبش کارگری ايران بسيار درس آموز است و نبايد از کنار آن سرسری گذشت

قدرت سرکوب رژيم باعث شکست اعتصاب شد، يا نبود حق اعتصاب و تشکل معضل اساسی کارگران و دليل : که
اينها ناله های استيصال آميز محافل رو به انقراضی است که .  شکستهای آنها است و علاج هيچ دردی نيستواقعی همه

با هر جنب و جوش توده های کارگر محملی برای نمايش حيات خود پيدا می کنند و در پی شکست اين مبارزات با سر 
بورژوازی تا هست و تا زمانی که می تواند و از . دادن همان شيونها، به همان زيست اغماء گونه خود باز می گردند

عهده اش بر می ايد جنبش کارگری را سرکوب و هر تنفس کارگران را در نطفه خفه می سازد، اگر با ارتش و سپاه 
پاسداران و کميته و نيروی بسيج حزب اله اين کار را انجام ندهد، با استمداد از نقش اتحاديه های کارگری به اين کار 

اين طبقه کارگر . بورژوازی قرار نبوده و نيست که از سر ترحم بساط سرکوب کارگران را در هم پيچد.  می زنددست
است که بايد با بسيج سراسری قوای طبقاتی خود و با سازمان دادن تمامی اين نيرو در سنگر پيکار سرنوشت عليه، 

رفرميسم راست و چپ ايرانی در . بيانديشدسرمايه داری برای تضمين پيروزی مبارزات جاری خود چاره ای 
روزهای وقوع اين مبارزات، مطابق معمول اما کمی بيشتر و بطور خاص، اساس تقابل کارگران با سرمايه داری را 
بکلی از ياد برد و بی ارزش ساخت، در عوض به چيزی چسبيد، چيزی را تقدس بخشيد و مسأله ای را از ميان انبوه 

و بزرگ نمود که چسبيدن بدان، مقدس شمردنش و مهم تلقی نمودنش فقط سنگی بود که بر دست و مسائل بيرون آورد 
نام سنديکا برای هر دو بخش چپ کعبه حاجت و . پای مبارزات عليل و مجروح کارگران راننده پرتاب می گرديد

آرمان اين هر دو بخش محور طواف شد و مقابله ميان سنديکاخواهی و دولت سياسی روز بورژوازی ميعاد حصول 
رفرميسم راست و چپ با همه دار و ندارش تلاش کرد که نفس خيزش خودجوش ضد سرمايه داری توده های . گرديد

کارگر، حتی مطالبات و انتظارات اين خيزش خودجوش را بکلی به دور اندازد و خواست سنديکا و مجرد مقابله 
ئی را به پرده پر ضخامتی برای استتار واقعيت مبارزه کارگران کارگران با رژيم بر سر حصول حق فعاليت سنديکا
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رانندگان شرکت واحد بسان هر بخش کارگران در هر گوشه دنيا بطور بالاجبار و به حکم موقعيت و مکان . مبدل سازد
نوع کمک هر . خود در نظام اجتماعی مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار، با نظام سرمايه داری  درگير بودند

به اين مبارزه و هر گام تقويت آن در گرو جستجوی راهکارها و راه حلهای مؤثر متناظر با استحکام نيرومندتر آرايش 
رفرميسم راست و چپ نه تنها به اين مسأله هيچ کاری نداشت که آگاهانه يا . قوای ضد سرمايه داری کارگران بود

در . فن اين مبارزه و محو اين آرايش قوا به همه چيز او تبديل شدناآگاهانه، کسب جواز تأسيس گورستانی برای د
روزهای وقوع مبارزات کارگران شرکت واحد فعالين ضد کار مزدی درون و بيرون کميته هماهنگی برای ايجاد 

ان آن. تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر کوشيدند تا حرفهای ديگری را با کارگران مبارز راننده در ميان گذارند
تلاش کردند تا پاشنه آشيل اساسی اين خيزش را که پاشنه آشيل اساسی همه مبارزات و اعتصابات و خيزشهای 
کارگری ديگر بود، باز هم به ميان بکشند، ما معتقديم که شکست اعتصاب شرکت واحد بايد همسان کليه شکستهای 

بر خلاف رفرميسم راست و چپ، رمز . او شودديگر جنبش کارگری با يک نگاه ژرف سرمايه ستيز کارگری کند و ک
 قدرت سرکوب دولت بورژوازی خلاصه نمی کنيم و اين نوع تحليلها را ناشی از مجردو راز اين شکستها را در 

کارگران شرکت واحد و کارگران هر مرکز کار و توليد . پاسيفيسم مبتنی بر استيصال رفرميستی اين نيروها می دانيم
ايران و جهان می توانند و از اين ظرفيت برخوردارند که در زير فشار دژخيمانه ترين سرکوبها، ديگر در هر نقطه 

چگونگی متشکل شدن و متحد شدن خود عليه سرمايه داری، تحميل مطالبات روز خود بر بورژوازی و تدارک و 
بولتن حاضر مطلقاً . ندتجهيز و کسب آمادگی برای جنگ آخر با اساس موجوديت بردگی مزدی را چاره گری نماي

مدعی انجام کار مهمی در اين زمينه نيست اما به عنوان يک گام و فقط يک گام و البته گامی لازم تلاش دارد تا فضای 
حاکم روزهای وقوع اعتصاب و مبارزه کارگران را تصوير نمايد، حرفها، راهکارها و راه حل نماپيهای متفاوتی را 

ت و چپ در يکسوی و جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کارمزدی کارگران در که از سوی طيف رفرميسم راس
سوی ديگر حول تنگناها و راهبردهای مبارزات روز کارگران طرح شده است، در معرض مطالعه مجدد فعالين جنبش 

 عميق تر برای انتشار اين بولتن با همين سطح گفتگو و با انتظار کمکی به گشايش باب گفتگوهای. کارگری قرار دهد
  .    يافتن راهکارهای اساسی غلبه بر تنگناها و معضلات مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر صورت می گيرد

  
 

  فعالين جنبش لغو کار مزدی
 
 

 

: كنيم كه در آن ما براي بر پائي جامعه و جهاني مبارزه مي
دولت، كار مزدي، مالكيت خصوصي، طبقات، داد و ستد، بازار، 

. گردد  ميپول، قانون ارزش و جدائي انسانها از محصول كار محو
توليد يا هر گونه فعاليت جمعي انسانها در . شود كار داوطلبانه مي

راستاي پاسخ به نيازهاي رفاهي و رشد آزادانه بشر سازمان 
گردد و به هر نوع  برابري كامل زن و مرد محقق مي. يابد مي

  .شود پايان داده مي... تبعيض جنسي، ملي و نژادي و
  

 كمونيست امروز
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  مناقشات درون بورژوازي جهاني
 نجنبش كارگري ايرا بين المللي و! »كارگري« سازمانهاي   

  
 
 
 
 
 
 
  

 ناصر پايدار
  
  
  

وزير امور خارجه بورژوازی امريکا در يکی از نطقهای اخير خود تصريح کرده است که دولت » کاندوليزا رايس«
وی و دولتهای هم ميثاق و هم منافع دولت امريکا، برای حل و فصل مسائل جاری درون جامعه ايران به تجربه موفق 

جوع خواهند کرد و برای غلبه بر اختلافات فيمابين خود و دولت اسلامی ايران  قرن پيش ر80لهستان در شروع دهه 
پرونده  دخالت فعال، حسابشده و . از دستاودهای خويش در حادثه لهستان حداکثر بهره برداری را به عمل خواهند آورد

در حافظه نيروهای چپ برنامه ريزی شده دولت امريکا و کل بورژوازی غرب در رابطه با لهستان تا حدود زيادی 
دنيا زنده است، اما در شرائطی که خانم رايس با صراحت تمام از تدارک امريکا و اتحاديه اروپا برای تکرار همان 
سياست و برنامه در مورد ايران صحبت می کند، بازخوانی مجدد آن سناريوها و توطئه ها، برای فعالين جنبش 

ببينيم که . بش ضد سرمايه داری طبقه کارگر اهميت بيشتری پيدا می کندکارگری جهانی و به طور اخص فعالين جن
ريشه و مضمون واقعی مجادلات ميان دولت بورژوازی ايران با امريکا و غرب بر سر چيست؟ چه تشابهی ميان 
ه موقعيت آن ايام لهستان با وضعيت کنونی جامعه ايران وجود دارد؟ در لهستان چه گذشت؟ تکرار تاريخی تجرب

لهستان در رابطه با شرائط روز جامعه ايران توسط بورژوازی غرب تا چه حد واقعی و به چه ميزان عملی است؟ و 
بالاخره  اينکه جنبش کارگری ايران و فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران و جهان بايد به مسأله چگونه نگاه 

  .  حاضر به بررسی مختصر اين نکات می پردازدکنند و دست به چه کارهای اساسی و جدی بزنند؟ مقاله
  

  مجادلات ميان بورژوازی ايران با امريکا و دولتهای غربی
  

تعيين مکان و موقعيت اقتصاد کاپيتاليستی ايران در تقسيم کار جهانی سرمايه داری، چگونگی تعهد و اجرای نظم 
لت بورژوازی ايران، شرائط همگن سازی اين توليدی، سياسی و اجتماعی متناطر با تثبيت اين مکان از سوی دو

موقعيت با طرح تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و قرارها و قراردادهای بانک جهانی و صندوق تجارت 
جهانی و بالاخره و بعنوان ماحصل تمامی اين ها، قطاع  سهم سرمايه اجتماعی ايران در کل دائره اضافه ارزش توليد 

 توسط طبقه کارگر بين المللی، شالوده واقعی همه اختلافات و کشمکش های ساليان دراز دولت شده در سطح جهانی
مسائلی مانند بنيادگرائی دينی، صهيونيسم . اسلامی سرمايه داری ايران با دولت امريکا و بورژوازی غرب است

 بعنوان تبخاله ها و تبعات طبيعی ستيزی، تروريسم، انرژی هسته ای و نظائر اينها موضوعاتی هستند که تنها و تنها
جدال يا به صورت ملزومات، مکانيسم ها و دستاويزهای پيشبرد اين مناقشه از سوی طرفين طرح و مورد استفاده 

هر گونه پافشاری بر اهميت اين مسائل تبعی و ثانوی و يا قرار دادن آنها به عنوان سنگ بنای . قرار می گيرد
می و متحدان امريکا تحليلی عميقاً رفرم گرا و خارج از مدار ديد ماترياليسم انقلابی و مشاجرات فيمابين دولت اسلا

  . جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است
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مسائل بالا بعلاوه چگونگی برنامه ريزی و اهرمها و مکانيسم های تحميل کل استثمار و بی حقوقی و بشرستيری نظام 
بر طبقه کارگر ايران موضوعاتی بوده اند که از همان لحظه پيدايش دولت بورژوازی اسلامی ميان اين سرمايه داری 

دولت و بورژوازی جهانی از يکسوی و جناحهای درونی طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران از سوی ديگر 
ارند، اصل ادغام سرمايه داری ايران در در اين ميان بر خلاف آنچه عده ای می پند. مورد بحث و گفتگو بوده است

فرايند سراسری بازتوليد سرمايه جهانی هيچگاه محور واقعی مناقشه نبوده  و نيست، به اين دليل روشن که اساس اين 
کشمکش ها سراسر . ادغام موضوعی مربوط به سرشت شيوه توليد سرمايه داری است و به خودی خود وجود دارد

ه اجتماعی ايران در تقسيم کار جهانی سرمايه داری و ميزان سهم بورژوازی ايران از اضافه حول تعيين مکان سرماي
صندوق بين المللی پول، بانک جهانی، بورژوازی امريکا و دولت . ارزش کل توليده شده توسط طبقه کارگر دنياست

بی دخالت دولت و طرحهای های سرمايه داری متحد امريکا همراه با وسيع ترين بخش بورژوازی ايران، بازار 
ساختاری و تعديل اقتصادی تنطيم شده از سوی مراکز مهم برنامه ريزی بين المللی سرمايه داری را، تنها طريق 
مناسب و مقبول پيشبرد پروسه اين تعيين مکان اعلام  کرده اند و خواستار اجرای جامع الاطراف همه پيش شرطها و 

اين طيف سراسری جهانی و داخلی متفقاً بر اين . اعی همساز با آن بوده و هستندقرارهای اقتصادی و سياسی و اجتم
باور بوده و می باشند  که رقابت بی چون و چرای سرمايه در مقياس جهانی، رقابت هر چه گسترده تر و بی هيچ قيد 

ين سطح ممکن و تحميل و شرط نيروی کار، در حوزه های داخلی و جهانی با هدف تنزل بهای اين نيرو به پائين تر
تمامی شروط و ملزومات سودآوری حداکثر سرمايه ها، بر توده فروشنده نيروی کار يگانه راه درست هموارسازی 
زمينه های انباشت و خودگستری سرمايه در هر گوشه دنيا و از جمله چاره کار و راهبرد موفق توسعه هر چه افزون 

  . ن می باشدتر بازار انباشت سرمايه در جامعه ايرا
  

برای بورژوازی غرب و مقدم بر همه، برای امريکا تسری هر چه گسترده تر و جامع تر بازار بی دخالت دولت 
همراه با نسخه نويسی های متمرکز مراکز برنامه ريزی بين المللی سرمايه داری به سراسر جهان از جمله ايران نقش 

از منظر اين قطب هر نوع رکود يا وقفه در پروسه جهانی . ء می کنديک رويکرد کاملاً حياتی و سرنوشت ساز را ايفا
فاجعه ای که دائره شمول آن به حوزه . شدن اين طرح يا اختلال تعهد دولت ها به قبول آن، به شدت فاجعه بار است

و موجوديت بازتوليد انحصارات بزرگ و کلاً سرمايه های امريکائی وغربی محدود نمی شود، بلکه کل سرمايه جهانی 
نمايندگان فکری، اقتصاددانان و دولتمردان اين قطب از دهه . نظام بردگی مزدی را به گونه ای حياتی در بر می گيرد

ها پيش فشار هولناک تنزل تاريخی نرخ سود سرمايه ها در عين افزايش حيرت آسای نرخ اضافه ارزش ها را مورد 
بدون بازسازی ساختاری اين نظام در سراسر جهان بر پايه ارزان سازی تعمق قرار داده و ماندگاری سرمايه داری را 

انحلال کل پروسه بازتوليد سرمايه جهانی در . بی هيچ قيد و شرط و ملاک و معيار نيروی کار غير ممکن يافته اند
اتی اينان طرحهای تعديل اقتصادی و اصلاح ساختاری مراکز مسلط مالی و برنامه ريزی سرمايه داری از منظر طبق

تنها و تنها راه ادامه حيات اين نظام است و از همين روی انقياد و تمکين و تعهد کليه دولت های سرمايه داری و طبقه 
  .  سرمايه دار کشورها در کل کره زمين يک شرط اساسی و حياتی تضمين بقای سرمايه داری محسوب می شود

  
ولت بورژوازی ايران مستقل از درجه عقب مانده بودن و پيشرو کل طبقه سرمايه دار و تمامی جناحهای متشکله د

بودنشان در فهم واقعی اين معضل تاريخی شيوه توليد کاپيتاليستی، در ضرورت اجرای طرحها و پيشبرد سياستهای 
از در اين ميان بخشی . اقتصادی بالا، با مراکز مالی و برنامه ريزی سرمايه جهانی همداستان بوده و همداستانند

بورژوازی ضمن پای بندی استوار عملی به صحت اين راه حلهای کاپيتاليستی، خواستار پاره ای  جرح و تعديل ها در 
از منظر . چگونگی اجرای آنها با توجه به اولويت مصالح کل يا بخشهائی از سرمايه اجتماعی ايران بوده و می باشد

 و بی هيچ ضابطه ميان سرمايه های مختلف يا بخشهای مختلف منافع و سياست های بخش اخير، مجرد رقابت نامحدود
سرمايه بين المللی و تبعيت بی قيد و شرط سرمايه اجتماعی ايران از الگوها و طرحهای تا کنونی صندوق بين المللی 
ز پول و بانک جهانی، پاسخگوی نيازهای روز پروسه بازتوليد و سهم بری هر چه بيشتر سرمايه اجتماعی ايران ا

اينان استدلال کرده و می کنند که رقابت دو توليد کننده نا . اضافه ارزشهای توليد شده توسط کارگران دنيا نيست
هموزن با پيشينه های توليدی متمايز، با متوسط متفاوت ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی، با سطح نا متوازن بارآوری 

 مختلف و نابرابر در ترکيب شرائط توليدی، نمی تواند به سود يکی کار اجتماعی و در يک کلام با مؤلفه ها و عناصر
نمايندگان فکری و اقتصاددانان اين بخش بورژوازی تأکيد می نمايند که سرمايه اجتماعی . و به زيان ديگری نباشد

انک ايران در اين گذر و در سيطره پذيرش بی چون و چرای انتظارات و مصوبه های صندوق بين المللی پول، ب
جهانی، دولت امريکا و کلاً بورژوازی غرب نقش يک شريک فرودست را بازی می کند و هم در کوتاه مدت و هم در 

نسخه علاج و راه حل چاره گر در اين راستا از ديد نظريه پردازان اين طيف بورژوازی اين . دراز مدت زيان می بيند
رمايه اجتماعی ايران نيست و روابط اقتصادی ايران با ممالک المللی سرمايه به سود س است که تقسيم کار مسلط بين

دولت بايد مکان ويژه ای را در چگونگی . ديگر بايد در جهت تعديل اين تقسيم کار به نفع سرمايه داری ايران باشد
ه تمامی برای افزايش ظرفيت رقابت سرمايه اجتماعی ايران در بازار بين المللی ب. تنظيم اين روابط به عهده گيرد
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تدابير لازم متوسل شد و برای اين کار بايد کفه انباشت صنعتی و پيش ريز سرمايه ها در قلمروهای توليدی را در 
  . اولويت قرار داد

  
مناقشات مذکور در عرصه برنامه ريزی  نظم توليد سرمايه داری بعلاوه مسأله اساسی چگونگی تحميل تمامی اين 

تثمار و سبعيت سرمايه داری بر طبقه کارگر، به طور طبيعی مجادلات و گفتگوهای برنامه ها، سياست ها و کل اس
ميان جناحهای مختلف بورژوازی در عرصه سياسی و نظم مدنی و حقوقی و اجتماعی را نيز خواه در وسعت بين 

شرائط خاص اين کشمکشها با توجه به . المللی و خواه در درون قدرت سياسی بورژوازی ايران همراه داشته است
ايران معمولاً با درهمرفتگی های فاقد پايه مشترک جناحی از يکسو و پراکندگی های اعتقادی درون جناحی از سوی 
ديگر به هم  آميخته شده است اما به هر حال آنچه در دوره های مختلف زير نام اسلام فقاهتی، ليبراليسم، سازندگی، 

 آبادگری و مانند اينها در صحنه قدرت سياسی و در عرصه راه حل جنبش اصلاحات و دوم خرداد، محافظه کاری،
پردازی سرمايه داری ايران تاخت و تاز کرده است، در عالم واقع پاسخهای متفاوت مربوط به چگونگی حل و فصل 

به مصالح ريشه تمامی جناح سازيها و جناح بنديها در همين جا، در تمايز و تفاوت پاسخها . همين مناقشه ها بوده است
بازتوليد سرمايه اجتماعی و مکان سرمايه داری ايران در تقسيم کار سرمايه داری جهانی از يکسو و راهکار و راهبرد 

سنگر گرفتن در عمق . تحميل تمامی استثمار و بشر ستيزی سرمايه داری بر طبقه کارگر ايران قرار داشته است
 کاروان سازندگی با تکمله ولايت فقيه، جامعه مدنی با قرائت جديد باورهای اسلامی و توسل به فقاهت، راه انداختن

اسلامی، صدور اسلام يا گفتگوی تمدنها و هر عنوان و اصطلاح ديگر صرفاً اسامی رمز يا اهرمها و مکانيسم هائی 
 اندازه عربده های بربرمنشانه جنگ جنگ به همان. در کار چالش اين معضلات حياتی نظام سرمايه داری بوده اند

پژواک الزامات حل و فصل اين معضلات بوده است که  جار و جنجال مدنيت و قانونيت و اصلاحات بورژوازی برای 
  .        رتق و فتق آنها تلاش داشته است

  
  پيچ و خم مناقشات در دوره های متفاوت حيات دولت اسلامی بورژوازی

  
امريکا و اروپا با دولت بورژوازی اسلامی ايران در فاصله سطح مراودات و نوع مجادلات دولتهای سرمايه داری 

اين مناسبات و گاه مناقشات، متناسب با مقضيات .  تا امروز از مراحل مشخصی عبور کرده است57ميان انقلاب 
ترميم، استقرار، تحکيم و توسعه نظم توليدی و سياسی سرمايه در ايران و متناظر با مصالح و شروط ادغام هر چه 

ف تر و جامع تر پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران در راهبردها و سياستگذاريهای جاری مراکز کليدی برنامه ژر
مراحل مختلف وقوع . ريزی سرمايه جهانی، افت و خيزهای همگن با ظاهری بعضاً متفاوت را از سر گذرانده است

  .ن به شرح زير از هم تفکيک کرداين پروسه و نوع پيچ و خمهای آن را در يک نمای کلی می توا
  

   1367 تا 1358دوره 
         

فاصله وقوع انقلاب تا پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، سالهای انتظار امريکا و بورژوازی غرب برای بازتثبيت 
 انعطاف در طی اين دوره امريکا و ساير کشورهای غربی تاکتيک. نظم سياسی و توليدی سرمايه در جامعه ايران بود

دلائل . و مماشات جامع الاطراف را در مقابل رژيم جديد اسلامی سرمايه داری ايران اتخاذ کرده و به اجرا می گذاشتند
  .مهم توسل به اين تاکتيک و رعايت کليه قواعد بازی متناظر با آن را می توان به شرح زير خلاصه کرد

  
وحش يک شکست ژرف را در تمامی تار و پود حيات خود اگر چه انقلاب در همان روز پيروزی خود فشار م. 1

بورژوازی ايران برای تحميل کامل اين شکست بر طبقه کارگر ايران به  تحمل می کرد اما دولت جديد در حال تأسيس
عبور از يک پروسه پر تلاطم پالايش درونی همراه با اعمال تمامی اشکال قهر ارتجاعی و فاشيسم و بربريت بر توده 

شوراهای کارگری بايد قلع و قمع می شدند گروههای چپ بايد تار و مار می گرديدند، .  کارگر نياز حتمی داشتهای
تمامی اشکال اعتراض زنان و هر نوع مبارزه عليه هر ستم جنسی و قومی و عقيدتی بايد آماج وسيعترين سلاخی ها و 

گر و فرودست بايد از ساحت انديشه و ذهن آنان زدوده اهداف و انتظارات توده های کار. حمام خونها قرار می گرفت
مبارزات همه جا جاری و حتی طوفانی کارگران و ستمکشان جامعه برای حصول مطالبات حقه خود بايد . می شد

شکست کامل انقلاب و تثبيت نظم سياسی سرمايه به پيشبرد موفق تمامی اين برنامه ها نياز . گلوله باران می گرديد
ت و جمهوری اسلامی به  سازمانيافته ترين شکل ممکن دست به کار اجرای اين سناريوی سياه ضد انسانی حتمی داش

در چنين وضعيتی آنچه امريکا و بورژوازی غرب می خواستند دقيقاً همان چيزی بود که دولت نوپای اسلامی . بود
اين رژيم در اين شرائط بر خلاف . می دادبورژوازی لحظه به لحظه با چنگ و دندان آن را دنبال می کرد و انجام 

برخی تحليل ها نه فقط قدرت سياسی نامطلوب دولت های سرمايه داری نبود، که کاملاً بالعکس، کارسازترين و 
بورژوازی ايران بدون . مطلوب ترين رژيمی بود که انتظارات اساسی سرمايه جهانی را با قدرت تمام بجا می آورد

، نمی توانست به از سرگيری متعارف نظم 57ای نظم سياسی و دولتی خود بر ويرانه های انقلاب استقرار مجدد پايه ه
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توليدی و پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی گذر کند و آنچه دولت اسلامی سرمايه به عنوان دستور کار روز خود دنبال 
ده به سير حوادث اين دوره به روشنی نگاهی سا. می کرد،  در مجموع ملزومات عبور پيروزمند از همين فاز بود

نشان می دهد که امتنان خاطر دولتهای امريکا و ساير دولتهای غربی از اساس سياست ها و برنامه کار روز دولت 
وقايعی مانند . اسلامی تا بدان حد بالاست که تمامی مجادلات جاری فيمابين به راحتی در شعاع آن قابل تحمل است

کا، گروگان گرفتن ايادی سفارت و اسارت طولانی مدت آنها که در بسياری شرائط برای عزم حمله به سفارت امري
جزم کاخ سفيد به افروختن شعله های جنگ و آتش کشيدن بخش وسيعی از جهان کفاف می دهد در اين زمان بسيار 

 امری کاملاً عادی و قابل هياهوها و جار و جنجالهای روزانه دروغين و توخالی ضد امريکائی. گردد ساده تحمل می
و نابودی اسرائيل نوعی ندای آشنا تلقی می » آزادی قدس«عربده های فريبکارانه آکنده از توهم . فهم جلوه می کند

ترور جنايتکارانه شمار کثير فراريان ايرانی توسط عمال رژيم در قلب ممالک اروپائی بسيار عادی قلمداد می . شود
ومت پيرامون صدور توحش پان اسلاميستی گوش هيچ دولتمرد غربی را آزار نمی دهد و داد و قال سران حک. گردد

دولت های بورژوازی غرب از . در يک کلام همه نغمه های ظاهراً ناساز بسيار سازگار و تحمل پذير به نظر می رسد
ده ها و صف و صف کشی جمله دولت بورژوازی امريکا در اين روزها در پشت هر کدام از اين جار و جنجالها، عرب

های به ظاهر خصمانه، افقی روشن از تحقق اهداف ديرپای اقتصادی، سياسی و بين المللی، خويش به دست دولت 
تا آنجه که از سوی رژيم هدايت می شود  !! »ضد امريکائی«  تظاهرات . نوپای بورژوازی ايران را مشاهده می کنند
در !! »فرياد وافلسطينا «  در خدمت فرونشاندن آتش طغيان کارگران است، برای آنها آبی بر آتش انقلاب و ابزاری

محاسبات آنها به درستی بديل سازی کاپيتاليستی در مقابل حمايت طبقاتی کارگری از جنبش عادلانه توده های کارگر و 
ی در خلع سلاح گروگان گيری عمال سفارت امريکا در تهران، دقيقاً برداشتن گامی اساس. فرودست فلسطين است

از ديد امريکا و دولتهای . جنبش کارگری ايران و خارج ساختن اين جنبش از ريل مبارزه ضد سرمايه داری است
غربی، اجرای همه اين نمايشات در کنار کشتار سبعانه و تاتارگونه انبوه کارگران و نيروهای چپ، فردای بازتثبيت تام 

  .            ی لازم تضمين نظم توليدی سرمايه را به اندازه کافی نويد می دهدو تمام نظم سياسی سرمايه و پيش شرط ها
  
، دچار 57در دوره مورد اشاره، پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران زير فشار شرائط ناشی از انقلاب . 2

ت، تقليل يا حتی قطع اختلالات بسيار جدی بود و بورژوازی امريکا با محاسبه تمامی مؤلفه ها و مشخصات اين وضعي
مطابق آمارهای موجود کل . برخی مراودات اقتصادی را  در کوتاه مدت کاملاً مفروض و قابل تحمل قلمداد می کرد

 ميليون تن و 135، حدود 1367 تا 1358واردات سرمايه و کالا توسط سرمايه داری ايران در تمامی فاصله ميان 
ريال بوده است که با توجه به نرخ ارزها در آن ايام، به طور متوسط حتی به  ميليارد 9464معادل ارزشی آن بالغ بر 

بر پايه همين آمارها، حجم واردات سرمايه در طی اين مدت بسيار اندک و در .  ميليارد دلار هم نمی رسيده است3
در چنين موقعيتی . ست ميليون دلار تجاوز نمی کرده ا750کل واردات بالا يا به بيان دقيق تر حدود % 25مجموع از 

و چشم پوشی از منافع » به هوای عيش عاجل لذت آجل منغض نگردد« حکم می کرد که !! »عقل سليم سرمايه« 
محدود اقتصادی روز بر تدارک پيش شرط های سياسی لازم برای بازتثبيت نظم توليدی سرمايه و دستيابی به مراوات 

  . گسترده اقتصادی در آينده ترجيح داده شود
  
و ادامه جنگ سرد يکی از پايه های مهم » اردوگاه شوروی« انقلاب وجود  از وقوع در سالهای نخست پس. 3

جمهوری اسلامی در گستره اتوپی پردازيهای ارتجاعی بخشی از . شد محاسبات سياست خارجی امريکا محسوب می
داری جهانی رغبت   قطب دولتی سرمايهبورژوازی به راهبرد تحکيم مفصلبندی اقتصادی سرمايه اجتماعی ايران با

بسيار زيادی نشان می داد و اردوگاه شوروی برای بهره گيری از فرصت طلائی حاصل به همه نوع تلاش دست می 
کارگری و ضد کمونيستی  وجود احزاب و جرياناتی مانند حزب توده و اکثريت و همکاری گسترده و ارگانيک ضد. زد

ل جهتگيری فعال تر اردوگاهی دولت بورژوازی و استحکام رابطه ميان اين دولت و قطب آنها با رژيم اسلامی احتما
فشار اين مؤلفه در شرائط تاريخی آن رو به نوبه خود، بورژوازی امريکا و غرب . اردوگاه را تقويت و تشديد می کرد

زيابی اينان هر گونه فشار در گذرگاه ار. را به مماشات هر چه بيشتر با وضعيت روز رژيم اسلامی سوق می داد
بيشتر بر روند جاری سياستهای رژيم می توانست جهتگيری مذکور را سرعت و عمق بخشد و آتيه مناسبات آنان با 

  . دولت بورژوازی ايران را در محاق مخاطرات بيشتر قرار دهد
  
با اقداماتی در زمينه کنترل و بالاخره همه اين سازشهای سنجيده و مسالمت جوئی های دورانديشانه غرب بايد . 4

رويکرد دولت اسلامی بورژوازی، مهار نمودن پاره ای تنش های نامتوازن فيمابين و تقويت نئوليبراليسم غرب گرای 
امريکا و کل بورژوازی غرب نسبت به اين بخش راه حل يابی ها و . درون حاکميت نوپای سرمايه پشتيبانی می گرديد

تقويت کفه توازن قوا به نفع دولت صدام در جنگ ارتجاعی ميان بورژوازی ايران و . بودندچاره انديشی ها هم غافل ن
حقوق « عراق، صدور قطعنامه های کاريکاتوری سازمان ملل عليه برخی اقدامات رژيم، به ميان کشيدن مسائلی نظير

  .لاشها را پر سازدسرمايه داری و نوع اين علم و کتلها هم می توانست فضای خالی اين قبيل ت!! »بشر
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 و پايان جنگ ايران و عراق محتوای مناسبات جمهوری اسلامی با امريکا و 1367 تا 1358در فاصله سالهای 
اتخاذ کليه تدابير لازم برای هموارسازی راه شکست کامل . شد اقمارش کم و بيش به تأثير از عوامل فوق تعيين می

 جانبه جنبش کارگری و نيروی چپ، بازتثبيت نظم سياسی و دولتی ،  توسط دولت اسلامی، سرکوب همه57انقلاب 
سرمايه داری، جلوگيری از الحاق جمهوری اسلامی به قطب دولتی سرمايه جهانی، تقويت نئوليبراليسم غرب گرای 
 درون و حاشيه قدرت سياسی، مماشات وسيع در مقابل بسياری جار و جنجال ها و مجادله آفرينی های توخالی رژيم
اسلامی و تعديل برخی تنش های صوری قابل تحمل، مجموع فاکتورها و محاسباتی هستند که  بورژوازی امريکا بدانها 
اتکاء می جويد تا در اين گذر شالوده مراودات اقتصادی، سياسی و بين المللی آتی خود با بورژوازی ايران و دولت 

   .سرمايه داری اين جامعه را مستحکم و مستحکمتر سازد
  

   به بعد   1368سالهای 
  

 و سپس پايان جنگ دولت های ايران و عراق 62 تا 60با سرکوب کامل جنبش کارگری و نيروهای چپ در سالهای 
، طراز دوره نخست حيات دولت اسلامی بورژوازی، در ديوان محاسبات بورژوازی امريکا و غرب با 67در سال 

د و دوره ديگری با مشخصه ها و پارامترهای کاملاً تازه، به جای آن رضايت خاطر و موفقيت بسيار چشمگير بسته ش
دوره جديد، دوران بازسازی اقتصاد، گشايش مشکلات گوناگون پويه بازتوليد سرمايه اجتماعی و . شروع گرديد

 ريزی دوران جديد با اين مشخصه، برنامه. هموارسازی مسير خودگستری و توسعه همه سويه انباشت کاپيتاليستی بود
تکيه بر اصل بازسازی و . نوين مناسبات اقتصادی و بين المللی امريکا و غرب با بورژوازی ايران را طلب می کرد

بازتثبيت نظم توليدی سرمايه داری در مسير پذيرش همه جانبه سياست های مراکز مالی جهانی، اعلام وفاداری عملی 
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و برنامه » ختاریاصلاح سا« و » تعديل اقتصادی« در اجرای طرحهای 

ريزی ادغام هر چه ژرف تر پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران در راهکارها و راهبردهای متناظر با تضمين 
حداکثر سود انحصارات بزرگ بين المللی اساس انتظارات دوره جديد سياست خارجی دولت های ياد شده را تعيين می 

   .نمود
  

دولت های خاتمی و رفسنجانی هر کدام متناسب با شرائط اقتصادی و سياسی و اجتماعی خاص دوره های زمامداری 
خود به بخش اعظم چشمداشت ها و مطالبات دولتهای سرمايه داری غرب، امريکا و کل سرمايه جهانی پاسخ مثبت 

ه به نوبه خود، خواسته ها و رؤياهای بخش غالب برنامه ريزی ها عموماً در راستای تحقق اين انتظارات ک. دادند
در طی همين دوره است که سيل سرمايه ها از . بورژوازی ايران نيز بود، با سرعت و زمانبندی لازم به پيش رفت

تنها در سه سال نخست برنامه سوم . همه اطراف و اکناف دنيا، به سوی بازار انباشت داخلی ايران سرازير می شود
. ميليارد و چهل ميليون دلار سرمايه صادر شده از ممالک ديگر در عرصه های مختلف پيش ريز گرديدبيش از يک 

حجم مبادلات در گردش .  ميليارد  دلار بالاتر رفت10ميزان سرمايه گذاريهای سالانه در بخش نفت و گاز از رقم 
ای اقتصادی تاريخ ايران با کشورهائی مانند بزرگترين قرارداده.  ميليارد دلار را پشت سر نهاد50بازار داخلی مرز 

در آغاز اين دوره  سرمايه های کلان در شکل وامهای عظيم چند ده ميليارد دلاری . چين و کانادا و غيره منعقد  شد
حوزه های مختلف انباشت درون جامعه را پر کردند، سرمايه های انگليسی، ژاپنی و فرانسوی و ايتاليائی در انعقاد 

  . رين قراردادها با دولت اسلامی از همديگر سبقت گرفتندپرسودت
  

در اين دوره به موازات سرازير شدن اين سرمايه ها و پيشرفت پروسه بازسازی اقتصاد سرمايه داری، وحشيانه ترين 
نيروی و جنايتکارانه ترين شکل تشديد استثمار دهها ميليون توده کارگر، بستر طبيعی بازتوليد رابطه خريد و فروش 

طومار پديده ای به نام استخدام کارگر در هم پيچيد و استثمار ماوراء هر نوع معيار و ملاک توده چند ميليونی . کار شد
کار برده وار فاقد هر گونه حد و مرز کودکان به وسيع ترين شکل ممکن ارزانی . کارگر جای آن را اشغال کرد

نتقال بخش قابل توجهی از پروسه کار و توليد به عمق آلونکهای با ا. سوداندوزی هر چه کلان تر سرمايه ها شد
صرفه جوئی سرمايه . مسکونی، نيروی کار رايگان ميليونها زن به رقت بارترين شکلی مورد استثمار قرار گرفت

داران از کار زنان خانه دار و کودکان خردسال در کاهش هزينه های بازتوليد سرمايه اجتماعی رکوردهای نجومی 
اگر در دوره قبل حمام خون فعالين کارگری و کشتار سراسری نيروهای چپ، وثيقه تحکيم پايه . نوينی را احراز کرد

های قدرت سياسی سرمايه داری بود، در اين دوره حمام خون معيشت و سيلاب سود ناشی از تاراج آخرين لقمه های 
  .تصادی و دستيابی سرمايه به سودهای کلان را حفاری کردنان کارگران و فرزندان آنها، مسير چالش بحران ديرپای اق

  
به وقوع پيوست به » دوم خرداد« اجرای بخشهای مختلف اين سناريو  با جار و جنجال جامعه مدنی و آنچه زير نام  

در حقيقت آخرين بخش تحقق پروسه استقرار ديکتاتوری سازمان » اصلاحات« پديده موسوم به. نقطه اوج خود رسيد
افته متعارف سرمايه داری به عنوان نظم سياسی منطبق بر مصالح و شروط بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران و انطباق ي

کامل فرايند بازتوليد سرمايه داری ايران بر پيش شرط ها و الگوهای مقبول مراکز مهم قدرت و برنامه ريزی 
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 اين دوره و بند بند مصوبات برنامه های پنجساله روند مستمر تمرکز سرمايه ها در. سراسری سرمايه جهانی بود
اقتصادی دولت خاتمی موانع موجود بر سر راه پيوستن ايران به صندوق تجارت جهانی را نيز از حيطه مجادلات 
فيمابين، پاک کرد و متعاقب آن جمهوری اسلامی به عنوان عضو ناظر صندوق تجارت جهانی آماده حصول عضويت 

  . اين نهاد مالی جهانی شدرسمی و دائمی در 
  

عمر يک ساله دولت احمدی نژاد تا آنجا که به محتوای اقتصادی برنامه ريزی ها و رويکردهای بين المملی آن 
 44تفسير جديد اصل . برميگردد، همه جا در جهت تداوم طرحها و سياست های دولت سلف خود به پيش رفته است

دودسازی هر چه بيشتر حوزه سرمايه گذاری های دولتی، سرعت بخشيدن قانون اساسی جمهوری اسلامی دائر بر مح
حوزه های پيش ريز سرمايه و تجارت خارجی به قلمرو فعاليت بخش %  95به خصوصی سازی ها، احاله بيش از 

خصوصی، مصوبه جديد شورای عالی اقتصاد متضمن باز هم محدود شدن عرصه مالکيت دولت بر سرمايه ها و 
ن امکان سرمايه گذاری دولتی به دو بخش نفت و فولاد و سپس تغيير همين مصوبه و منع پيش ريز منحصر نمود

سرمايه توسط دولت در بخش فولاد، تصميم اخير کابينه احمدی نژاد و اعلام آن از زبان وزير کار رژيم دائر بر حذف 
تخاذ سياست های متناظر با تمرکز هر چه ا. موسوم است!! » قانون کار« بخشهای باقی مانده چيزی که به نام % 80

نيرومندتر سرمايه اجتماعی و آميختگی هر چه ارگانيک تر سرمايه های داخلی و خارجی و بسياری برنامه های ديگر 
از اين دست، همه و همه در جهت انطباق هر چه گسترده تر پويه اقتصاد کاپيتاليستی جامعه بر پيش شرط های 

بر خلاف دعاوی چپ خلقی ضد رژيمی خارج از .  تجارت جهانی به اجرا نهاده شده استعضويت دائمی در صندوق
مدار مبارزه ضد سرمايه داری، آنچه دولت احمدی نژاد در مدت کوتاه رياست جمهوری خود انجام داده است  نه 

تورالعملهای صندوق بين انحراف از مسير ادغام تام و تمام پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران در منشورها و دس
دولت اخير نه فقط به برنامه ها و . المللی پول که در راستای تسريع و تعميق هر چه بيشتر همين پروسه بوده است

  .  رويکرد دولتهای گذشته هيچ خدشه ای وارد نساخته است که قدم به قدم در جهت تداوم اجرای آنها به جلو رفته است
  
  

  ز پروسه انطباقمناقشات و سويه های ناسا
 

تا اينجا آنچه که توسط دولت سرمايه داری اسلامی به اجرا در آمده يا در حال اجراست به طور کامل صلاح حال و 
با همه اينها بخشهای مختلف سرمايه خواه . مقتضای تشديد استثمار نيروی کار توسط کل سرمايه بين المللی بوده است

واه در وسعت جهانی، بر سر ميزان سهم خود از کل اضافه ارزش توليد شده در فاصله مرزهای داخلی يک کشور و خ
مراودات ميان دولت اسلامی بورژوازی با . توسط طبقه کارگر بين المللی بطور مستمر در ستيز و کشمکش قرار دارند

م به گام آن مشاهده ساير دولتهای سرمايه داری نيز به رغم تمامی مفصلبنديهای مستحکم و موثقی که در فاز فاز و گا
 سال به طور واقعی 27آنچه در طی اين . نموديم نمی توانست و نمی تواند از دائره شمول اين حکم عام خارج باشد

روندی . رخ داد به رغم ظاهر متشتت و مشاجره بار خود در اساس و در عمق، همه جا پروسه وحدت و انطباق بود
را به نمايش می نهاد اما در بطن همين تطابق و وحدت، نطفه های مقاوم که حکم سرمايه در موجوديت عام خود، آن 

تناقضات تعيين کننده و جدی در درون اين پروسه در حال رشد . جدال نيز به روند انعقاد و باليدن خود ادامه می داد
  .اين تناقضات را در يک نگاه ساده می توان به شرح زير مورد اشاره قرار داد. بود
  
شی اردوگاه شوروی حداقل در کوتاه مدت کفه انتظارات ددولتهای سرمايه داری غرب به ويژه امريکا را در فروپا. 1

آن بخش از مماشات طلبی ها و تقلاهای توأم با زبونی و استيصال  . مقابل دولت اسلامی بورژوازی سنگين تر ساخت
ود، از اين زمان به بعد جای خود را به دولت امريکا که ناشی از شرائط دو قطبی متشتت بورژوازی جهانی ب

بورژوازی ايالات متحده که قبل از آن در مقابل حادثه گروگانگيری عمال خويش، . سختگيريهای تهديدآميز می سپرد
به اقدامات بسيار زبونانه شکست آميزی از نوع طبس بسنده  کرده بود، اينک حتی با مشاهده رويکرد ارگانيک و همه 

لامی به ادغام در سياست های صندوق جهانی پول و بانک جهانی، باز هم تداوم آن نوع مقابله های جانبه دولت اس
در اين دوره بورژوازی امريکا نه فقط با مشکل مقابله . حقارت آميز را نه ضروری و نه صلاح کار خود می ديد

ع پاره ای مراودات اقتصادی و قطب حريف در رابطه با ايران رو برو نيست که حتی اين قطب سابق را برای قط
  .دهد نظامی خود با دولت اسلامی زير فشار قرار می

  
وضعيت اقتصادی جاری دنيای سرمايه داری به ويژه پس از فروپاشی اردوگاه شوروی، مسائل جديدی را دستور . 2

م يک بازتقسيم نوين بحران ديرپای سرمايه داری از مدتها پيش ضرورت محتو. کار روز بورژوازی بين المللی ساخت
کار اضافی و لازم در سطح جهانی را پيش روی تمامی دولتهای سرمايه داری، مراکز برنامه ريزی سراسری سرمايه 

اگر در شروع قرن بيستم تقسيم . جهانی و مقدم بر همه دولت بورژوازی امريکا و متحدان غربی آن قرار داده بود
ليستی موضوع جدال درونی سرمايه  جهانی بود در شروع قرن بيست و اقتصادی جهان بين دولتهای بزرگ امپريا
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يکم، بازتقسيم ددمنشانه مزد کارگران و اضافه ارزشهای حاصل ار استثمار چند ميليارد کارگر روی زمين محور 
ر گستره آنچه در دنيا و از جمله در ايران د. اساسی سياست گذاريها و رويکرد همگانی کل سرمايه را تعيين می نمود

اقتصادی نئوليبرالی با تمامی دقايق لازم به وقوع می پيوست بايد در عرصه های  برنامه ها و سياستگذاريهای وسيع
دولت ها به موازات اجرای مو به موی برنامه های اقتصادی . گرديد و اجتماعی نيز، تکميل می!! سياسی و مدنی

 معيشت و حيات اجتماعی توده های کارگر بايد همداستانی عملی منطبق بر وارد ساختن سهمگين ترين فشارها بر سطح
خود در سازماندهی و اجرای نظم سياسی متضمن پيشبرد اين فرايند را نيز به ظهور می رساندند و نسبت به تحقق آن 

تاليستی نظم تحکيم پايه های توحش نـئوليبرالی سرمايه در سطح جهان به پالايش ساختار کاپي. اعلام وفاداری می کردند
« و » مدنيت« ، »قانونيت« پديده موسوم به . سياسی و اجتماعی مسلط در بخشهای مختلف دنيا نياز داشت

موجود در غرب بايد در همه وجوه و در تمامی تار و پود خود، هر چه عميق تر نئوليبرالی می شد و » دموکراسی
بايد ساختار کنونی خود را با محصول نئوليبرالی اين ديکتاتوری های هار و عريان سرمايه داری نيز در همه جا 

اتحاديه های کارگری غرب که در تمامی دوره های قبل نقش . بازسازی سياسی منطبق و با آن ارگانيک می ساختند
انحلال سراسری جنبش کارگری در باتلاق نطم بردگی مزدی را ايفاء کرده بودند اينک بايد چگونگی اجرای اين نقش 

اتحاديه هائی با همين ساختار و . تمامی ملزومات سلاخی دهشتبار نيروی کار توسط سرمايه ها به هم می آميختندرا با 
رسالت کاپيتاليستی بايد در جوامع فاقد اتحاديه هم پديد می آمد تا آنچه که تا حال توسط سازمانهای مسلح نظامی و 

ين به بعد  توسط اين نوع انحاديه های بی ساز و برگ پليسی دولتها عليه جنبش کارگری صورت گرفته است از ا
قانونيت رايج در غرب بايد در همه شئون نئوليبرالی می شد و حاصل اين بازآفرينی نئوليبرالی بايد . نظامی انجام پذيرد

وسعه به داربست قانونی و مدنی قهر ارتجاعی سرمايه در جوامع زير سيطره ديکتاتوريهای هار و عريان پليسی هم ت
در يک کلام فرايند اقتصادی بازتقسيم کار اضافی و لازم در سطح جهان به نفع فزونی حداکثر سود . داده می شد

سرمايه ها و درهم پاشی بساط حداقل معيشت طبقه کارگر جهانی بايد در سراسر کره زمين با نظم سياسی و مدنی و 
  . ور ارگانيک درهم می آميخت و کامل می گرديداجتماعی و حقوقی نئوليبرالی متناظر با اين فرايند بط

  
 و دهه نخست قرن حاضر، تبلور تلاش گسترده بورژوازی امريکا و 90بخش قابل توجهی از مهمترين حوادث دهه 

جنگ بالکان، جنگ افغانستان و سپس عراق هر کدام . دولتهای غربی متحد وی برای حصول همين هدف بوده است
ريشه جنگ افروزيها در تمامی موارد اين بوده است که . ری اين مقصود را دنبال کرده استگوشه ای از پروسه پيگي

دولتهای سرمايه داری اين کشورها نسبت به انطباق نظم سياسی و اجتماعی مسلط موجود سرمايه با نظم سياسی و 
دولت بورژوازی . ن نمی دادندمدنی نسخه پيچی شده  سرمايه جهانی و مورد قبول قطعی امريکا، حساسيت لازم را نشا

امريکا و اروپا نفس بی توجهی اين دولت ها به ضرورت اين جا به جائی ها و انطباق و تبعيت را زمينه ای برای 
آسيب پذيری بقای سرمايه داری اين ممالک، خطری برای کل سرمايه جهانی و مقدم بر همه موقعيت متزلزل اقتصادی 

ی است که در هر کدام از اين جنگ افروزی ها انگيزه های سود جويانه ضد بشری طبيع. کشورهای خويش می ديدند
بسيار ديگری نيز به مسأله اضافه می شده است، اما آنچه به طور واقعی آتش جنگ را شعله ور می ساخت چند و 

جرای نظم چون مواجهه اين دولتها با نسخه پيچی مشخص امريکا و غرب در رابطه با چگونگی برنامه ريزی و ا
توحش بار سياسی و اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار  و چگونگی تضمين ظرفيت اين نظم برای دفاع از 

تاريخ سرمايه . بقای سرمايه داری در مقابل هر نوع اعتراض، تحرک و خيزشهای کارگری در همه جای دنيا بود
ستماتيک نئوليبرالی نظم مدنی و سياسی بردگی مزدی داری ضرورت انقياد همه دولتهای موجود جهان به بازسازی سي

توانست زير فشار  را در پيش روی بورژوازی بين المللی قرار داده بود و جمهوری اسلامی نيز در اين گذر نمی
  . امريکا و دولتهای غربی قرار نگيرد

  
ا تحمل می کرد، سرمايه داری در فاصله دهه های اخير، زمانی که اقتصاد امريکا و اروپا امواج سخت بحران ر. 3

کل تجارت کشورهای % 47چين . چين وارد فاز تاريخی تازه ای از انکشاف و خودگستری کاپيتاليستی خود شد
 ميليارد را در 270حجم مبادلات بازرگانی اين کشور با امريکا مرز . امريکای لاتين را در انحصار خود گرفت
حوزه يورو و .  ميليارد دلار در سال فراتر رفت200 اين مبادلات از رقم نورديد و کسری موازنه تجاری امريکا در

کل بازار اروپا ار همه سو مورد تهديد سرمايه های چينی واقع شد و صاحبنظران اقتصادی دنيا عموماً تأکيد نمودند که 
 حتی درآمد 2005تا سال چين در آينده بسيار نزديک مکان اقتصاد مسلط جهان سرمايه داری را احراز خواهد نمود و 

چين به يمن استثمار بربرمنشانه نيروی کار شبه . سرانه ناخالص آن از کشورهای مانند سوئد بالاتر خواهد رفت
عروج سرمايه داری چين به اين مکان، به نوبه خود . رايگان چند صد ميليون کارگر چينی به اين موقعيت دست يافت

ا به طور چشمگير تحت تأثير قرار داد و جمهوری اسلامی از جمله  ممالکی بود معادلات جاری دنيای سرمايه داری ر
انعقاد قرارداد  . که در اين جريان اين تغييرات حداکثر بهره برداری را به  نفع طبقه بورژوازی ايران به عمل آورد

 مبادلاتی است که ميان  ميليارد دلار تنها گوشه ای از حجم عظيم200 ميليارد دلاری با ظرفيت افزايش تا 100
چين در اين سالها رقابت بسيار گسترده ای را عليه سرمايه های اروپائی . سرمايه داری دو کشور به اجرا در آمده است

را تقربياً از »  هوندا« ، »دايمر کرايسلر« ، »بنز« شرکتهائی مانند . و ژاپنی در بازار داخلی ايران به نمايش گذاشت
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زار مصرف وسائل خانگی را از رقبای غربی گرفت، در زمينه نفت و گاز و پتروشيمی پرحجم با. دور خارج ساخت
موقعيت سرمايه های چينی در قلمرو انباشت داخلی ايران به صورت . ترين قراردادها بين دو دولت منعقد گرديد

بان خصوصی و دولتی خطری جدی برای سرمايه های برخی کشورها ديگر و از جمله اتحاديه اروپا پيش روی صاح
  . اين جوامع قرار گرفت

  
عروج چين به موقعيت جديد اقتصادی در دنيای سرمايه داری همراه با فرايند تحولات بعدی روسيه و تلاش 
بورژوازی روس برای احياء نقش پيشين خود در جهان، جهتگيريهای اخير نسبتاً مشترک دولتهای هر دو کشور در 

ی، روابط اقتصادی و ديپلوماتيک بسيار محکم  هر دو دولت با جمهوری اسلامی و کل مؤلفه پاره ای مسائل بين الملل
های مهم مربوط به قطب بنديهای جديد دنيای سرمايه داری، فضای مراودات اقتصادی و ديپلوماتيک ميان امريکا و 

ه گونه ای جدی آماج تأثير متحدان غربی اش در يک سوی  و دولت سرمايه داری اسلامی ايران در سوی ديگر را ب
در روزهای پايانی سده پيش بگاه سقوط اردوگاه، انتظار دولتهای غربی و در رأس آنها ايالات متحده، اين . قرار داد

بود که با آغاز حيات يک قطبی جهان سرمايه داری و فروپاشی اقتصادی بلوک شرق، سرتاسر قلمروهای شوروی 
رمايه داری دولتی به حوزه نيروی کار متخصص بی بهای سرمايه های متمرکز و سابق و حوزه های پيشين حاکميت س
آنچه در طول سالهای اخير رخ داده است تا حدود زيادی بی پايه بودن اين انتظار را . انحصاری غرب تبديل خواهد شد

ن اقتصادی جاری به سرمايه داری روسيه با عبور از يک دوره پالايش درونی و به کارگيری بحرا. ثابت کرده است
عنوان يک مکانيسم ضد بحران، با سلاخی گسترده و سراسری معيشت دهها ميليون کارگر روسی همه جا در تدارک 

همزمان چين با سرعت به سوی احراز مکان مسلط . احياء موقعيت گذشته اقتصادی و بين المللی خود برآمده است
وسيه، چين و هند در اين سالها، در روزهائی که امريکا، آلمان، ر. اقتصاد سرمايه داری در دنيا به پيش می رود

فرانسه، انگليس، هلند و جاهای ديگر به طور مکرر متحمل بحرانهای کوبنده اقتصادی بوده اند، گام به گام موقعيت 
ی سرمايه مناسبات اقتصادی  و ديپلوماتيک ايران با اين قطب از دنيا. اقتصادی مناسب تری را به چنگ آورده اند

داری در کنار مؤلفه های مهم ديگر که بدان اشاره کرديم و پائين تر اشاره خواهيم کرد، حساسيت امريکا و دولتهای 
غربی متحدش را نسبت به دولت بورژوازی ايران دامن زده است و ضرورت فشار بيشتر بر اين رژيم با هدف تغيير 

 قطب رقيب را بيشتر و بيشتر دستور کار روز آنها ساخته و می معادلات اقتصادی و سياسی به نفع خود در مقابل
 . سازد

  
پروسه فعل و انفعالات اقتصادی، سياسی، نظامی دو دهه اخير سرمايه داری ايران و ظهور اين کشور به مثابه . 4

 اسلامی و قدرت اول منطقه در آسيای خاوری و ميانه، به نوبه خود موضوعات تازه ای را در پهنه روابط جمهوری
در شرائط حاضر سرمايه اجتماعی ايران عظيم ترين و نيرومندترين بخش خاور . دولتهای غربی وارد ساخته است

فشرده ترين رقابتهای اقتصادی ميان قطب های مختلف سرمايه . ميانه و آسيای مرکزی سرمايه جهانی را تعيين می کند
افزايش جهش آسای قيمت نفت و چشم انداز صعود . ريان داردجهانی در حوزه بازتوليد سرمايه داری اين کشور ج

بيشتر آن در سالهای آتی، اهميت مکان اقتصادی سرمايه اجتماعی ايران در سرمايه بين المللی را به ويژه برای امريکا 
داری هر دينار فزونی بهای نفت ديناری در گسترش مبادلات اقتصادی سرمايه . و کشورهای غربی دو چندان می کند

از مجرد مسأله اقتصادی که . ايران با غرب و ديناری در افزايش سرمايه های در حال صدور ممالک غربی است
بگذريم، اقدامات اخير دولت اسلامی بورژوازی ايران در عرصه نظامی موقعيت متفاوتی را برای رژيم در معادلات 

 با ظرفيت حمل کلاهک يک تنی و برد  پرتاب 3شهاب توليد موشک موسوم به . جاری منطقه و جهان پديد آورده است
بسيار طولانی هر چند هم که بطور واقعی هيچ خطری را متوجه اسرائيل و مراکز استقرار نيروهای امريکائی در 
منطقه نمی کند، اما تسليج جمهوری اسلامی بدان، کفه حساسيت بورژوازی امريکا و اروپا نسبت به رژيم را سنگين 

آزمايش اخير موشک فجر با سرعت بسيار بالا و توان استتار از چشم سيستمهای راهدار که در عين حال . دتر می ساز
به طور همزمان چندين هدف را مورد حمله قرار می دهد باز هم بر وسعت دائره اين حساسيت می افزايد و بالاخره 

می کشمکشهای فرساينده ميان طرفين برگ تازه اقدامات اخير رژيم در راه انداختن چرخه سوخت هسته ای به رغم تما
  . ای در تيره سازی فضای مراودات ميان دولت بورژوازی اسلامی و غرب به ويژه امريکا به حساب می آيد

  
هدف . جنگ جنايتکارانه امريکا عليه مردم عراق به شکست فاحش و فاجعه بار بورژوازی امريکا منتهی شده است. 5

ک سلسله جنگهای اخير از بالکان گرفته تا افغانستان و عراق ايجاد فضای سراسری بين المللی اساسی امريکا در تدار
برای سرکوب جامع الاطراف جنبش کارگری جهانی و ادغام ساختار دولتی همه کشورها در نظم سياسی نئوليبرالی 

ال از شروع جنگ، دار و دسته  س4در عراق نه تنها چنين نشده است که پس از گذشت نزديک به . کاپيتاليستی بود
های اشرار و هار و مزدور عضو ائتلاف جنگ از اتحاديه ميهنی طالبانی و حزب دموکرات بارزانی گرفته تا حزب 
الدعوه و مجلس اعلا حتی در زير چتر حمايت اقتصادی و نظامی و همه جانبه کاخ سفيد هيچ نوع دولتی نتوانسته اند 

نيروهای مزدور عضو ائتلاف جنگ زير فشار . تنها برنده واقعی اين جنگ بوده استجمهوری اسلامی . تشکيل دهند
استيصال و يأس عميق ناشی از فقدان هر نوع اعجاز دولت و ارتش امريکا، هر کدام بيش از ديگری به دولت 
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زار عراق سرمايه داری ايران گسترده ترين حضور صنعتی و تجاری را در با. بورژوازی اسلامی دخيل بسته اند
فقدان هر نوع افق برون رفت از وضعيت بی سرانجام کنونی حتی خود امريکا را هم به دريوزگی . کسب کرده است

مجموعه اين . دخالت جمهوری اسلامی و انتظار معجزه از رژيم هار و درنده بورژوازی ايران مجبور ساخته است
اريهای گسترده رژيم ايران از وضعيت حاصل، به سهم حوادث يا عوارض حمله نظامی امريکا به عراق و بهره برد

امريکا می . خود دولت بورژوازی ايالات متحده را به اتخاذ ديپلوماسی فشار در مقابل جمهوری اسلامی سوق می دهد
کوشد تا دامنه اين بهره گيری را هر چه بيشتر کاهش دهد و برای اين کار به تضعيف موقعيت ايران در منطقه احساس 

  .  از می کندني
  
حملات سبعانه متوالی . امريکا نه فقط در عراق که در رابطه با اسرائيل نيز به موقعيت اسفباری سقوط کرده است. 6

دولت شارون به خانه و کاشانه مردم آواره فلسطين و افروختن متوالی شعله های يک جنگ سراسری ويرانساز عليه 
ر وسيع اين جنگ افروزيها در مشتعل نمودن آتش انتقام فلسطينی ها و توده های کارگر و فرودست فلسطينی، تأثي

 در مجموع کفه توازن قوا را به  استفاده گسترده نيروهای ارتجاعی حماس و حزب االله از آثار جنايات دولت اسرائيل،
طقه تغيير داده زيان اسرائيل، امريکا و حتی نيروهای فلسطينی سازش طلب و به سود ارتجاع پان اسلاميستی در من

تشتت در . دولت اسرائيل در بدترين دوران تاريخی حيات اين کشور از بدو تأسيس تا امروز قرار گرفته است. است
موج اعتراضات مردم کارگر . ارتش اسرائيل دچار چند دستگی شده است. صفوف بورژوازی اسرائيل عمق يافته است

چشم . ضد فلسطينی دولت به طور مکرر خود را نمايان ساخته استو فرودست اسرائيل عليه جنايت ها و شرارتهای 
به قدرت رسيدن حماس به . اندازهای تحقق تسخه پيچی های امريکائی صلح در قياس با گذشته تاريک تر شده است

همه اينها، همه اين تغيير معادلات تا آنجه که به مشاجرات درون . پيچيدگی موضوع بيش از پيش افزوده است
در اين ميان دولت . به زيان امريکا و متحدانش غربی اش به وقوع پيوسته است. وازی بين المللی بر می گرددبورژ

اين مسأله نيز در برگ مناقشات جاری . هار بورژوازی اسلامی ايران برنده  واقعی تمامی پروسه تحولات بوده است
طور اخص امريکا را نسبت به ضرورت اتخاذ پاره فيمابين بخشهای مختلف سرمايه جهانی، قطب غربی سرمايه و به 

 .ای ساز و کارها برای مهار دخالتگريهای يکه تاز جمهوری اسلامی در منطقه حساس تر می نمايد
  
برنامه چرخه سوخت هسته ای جمهوری اسلامی نيز يکی ديگر از موضوعات مشاجره آميز سالهای اخير بوده . 7

اولاً بورژوازی اسلامی ايران در صورت امکان کمترين . ر بديهی وجود دارددر اين رابطه چند نکته بسيا. است
ترديدی در کار توليد سلاح هسته ای به خود را نمی دهد، ثانياً اقدام دولت اسلامی به تأسيس و گسترش فعاليت های 

 معضل دولت امريکا و ثالثاًً. هسته ای ربط چندانی به صرف مسأله انرژی و سود و زيان مستقيم اقتصادی آن ندارد
متحدان غربی اش مطلقاً احتمال کاربرد سلاح هسته ای توسط رژيم اسلامی نيست، فراموش نکنيم که مطابق اعترافات 

  کيلوگرم پلوتونيم در مراکز توليد سوخت هسته ای اين 206 سال گذشته بالغ بر 15صريح دولت ژاپن، در ظرف 
 بمب نيرومند اتمی و به تعبير ديگر برای نابودی کره 40پلوتونيم برای ساختن اين مقدار . کشور بکلی مفقود شده است

اين حادثه مدتهاست در ژاپن متحد امريکا رخ داده است و کمترين مکانی برای هيچ گفتگوئی هم . زمين کفاف می دهد
های تسليحات  امی برنامه که امريکا بزرگترين حسوای اين، همه مردم دنيا می دانند. در هيچ کجا احراز نکرده است

ل هم از همتای اسلامی اش هيچ جنايت آفرينی دولت بورژوازی اسرائياتمی اسرائيل است و توحش و جنگ افروزی و 
بر اين اساس . پشتيبانی ايالات  متحده از پروژه های اتمی هند و پاکستان نيز نيازمند هيچ توضيحی نيست. کمتر نيست

کنند، با محتوای اندرونی کشمکش  د ديگر، ميان آنچه که طرفين دعوا به ظاهر مطرح میدر اينجا نيز بسان همه موار
شالوده تلاش دولت بورژوازی اسلامی برای دستيابی به سوخت هسته ای صرفاً . ها، تفاوتهای فاحش موجود است

ز تسلط سرمايه اجتماعی استحکام بيشتر پايه های قدرت و نفوذ خود در منطقه و در سطح بين المللی با هدف دفاع ا
. ايران بر شرائط توليدی برتر و حصه افزونتر در اضافه ارزش حاصل از استثمار توده های کارگر ايران و دنياست

بنياد مخالفت  امريکا و متحدان غربی اش در مقابل برنامه هسته ای ايران نيز دقيقاً جلوگيری از دستيابی دولت اسلامی 
مجهز شدن رژيم . از نقش هر چه برتر خود در چگونگی توزيع همين اضافه ارزش ها استبه چنين موقعيت و دفاع 

اسلامی به امکانات هسته ای ابزاری نيرومند در دست  بورژوازی ايران برای ابراز تفوق بيشتر در حوزه خليج و 
  .   خاورميانه و مطالبه سهم عظيم تر از کار اضافی طبقه کارگر جهانی است

  
 حلقه های متصل زنجيره مناقشات ميان دولت سرمايه داری اسلامی ايران با امريکا و متحدان غربی اش را عوامل بالا

اين مشاجرات بر خلاف بسياری از تحليلها، هيچ ربطی به مخالفت هيچ بخشی از بورژوازی ايران با . تشکيل می دهد
ستگذاريهای مراکز کليدی برنامه ريزی اقتصادی پروسه ادغام سرمايه اجتماعی ايران در راه حل پردازيهای و سيا

ما پيش تر نشان داديم که حتی دولت احمدی نژاد در کار هموارسازی مسير الحاق ايران به . دنيای سرمايه داری ندارد
صندوق تجارت جهانی يا اجرای قرارها و نقشه های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی نه تنها از دولت های 

اين کشمکش ها همچينن بر خلاف .  و خاتمی عقب نبوده است که گامهای بسيار جدی به جلو برداشته استرفسنجانی
کل . نشأت نمی گيرد!!! تحليل های رايج برخی گروههای چپ، از تعارضات ميان اسلام سياسی و سرمايه داری غرب
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نی سرمايه داری، تقلای دولت اسلامی اختلافات حول محور تعيين مکان سرمايه اجتماعی ايران در تقسيم کار جها
برای  سهم سود بيشتر سرمايه اجتماعی ايران در کل سود توليد شده توسط پرولتاريای جهانی و تحکيم موقعيت سياسی 

توجه به مؤلفه های بالا نشان می دهد که سير . ايران در معادلات بين المللی قدرت و حاکميت سرمايه دور می زند
اين دو دهه در بسياری موارد کفه مناقشات را به سود دولت اسلامی بورژوازی ايران سنگين کرده رخدادها در طول 

است و همين امر بورژوازی غرب و مقدم بر همه بورژوازی امريکا را به چاره انديشی های لازم در عرصه های 
  . مختلف ناگزير ساخته است

  
  راهکارها و راهبردهای جدال 

اينکه محتوای جدال در اساس خود زمينه ای برای . چه خواهد شد؟ يک چيز کاملاًروشن استسرنوشت اين مناقشات 
اين موضوعی است که طرفين مناقشه خود نيز به طور مکرر بر آن تأکيد می . جنگ و تصادمات حاد نظامی نيست

ام زيانهای سنگينی متوجه هر نوع لشکرکشی و تهاجمات نظامی امريکا و متحدان غربی اش به ايران در اولين گ. کنند
مبادلات سرمايه ای ميان فرانسه و آلمان و ايتاليا و انگليس و هلند و سوئد و . ممالک عضو اتحاديه اروپا خواهد ساخت

ساير کشورهای اروپای غربی با ايران آنچنان عظيم است که هر اختلالی در روند مناسبات جاری می تواند برای 
 ميليارد دلاری، از 50وقوع جنگ يعنی خارج شدن يک بازار عظيم . ار تعيين کننده باشدسرمايه های حوزه يورو بسي

حوزه انباشت و گردش سرمايه های اروپائی و اين امر در شرائط کنونی دنيای سرمايه داری، برای اتحاديه اروپا در 
 هيچ جمله ای در مورد  تمايل به تا اين زمان هيچکدام از متحدان غربی امريکا. حکم استقبال از نوعی خودکشی است

نزديکترين دستيار شرارت و جنگ . جنگ عليه ايران بر زبان نياورده اند و به احتمال زياد بر زبان نخواهند آورد
سران کاخ سفيد و جنگ . به کرات از منتفی بودن حمله نظامی سخن رانده استBlair  افروزيهای امريکا يعنی دولت  

احتمال چنين حمله ای » غيرممکن نبودن«  سياسی امريکا، نيز در تهديدها تنها از اصطلاح طلب ترين محافل قدرت
اصطلاحی که در مراودات ميان تمامی کشورهای دنيای سرمايه داری هميشه می تواند مورد . سخن به ميان آورده اند

 زمينه تقسيم حوزه های انباشت واقعيت اين است که کشمکش بخشهای مختلف طبقه بورژوازی در. استفاده قرار گيرد
و سودآوری سرمايه ها حتی در صلح آميزترين شرائط نيز سايه جنگ را به عنوان پديده ای ممکن بر سر سکنه کره 

راه » غيرممکن نبودن« از همين روی تأکيد محافل حکومتی امريکا بر . سازد زمين سنگين ساخته است و سنگين می
. رح بودن جنگ به عنوان يک راه حل در دستور کار بورژوازی امريکا نمی باشدحل نظامی به هيچوجه متضمن مط

از ديد ما وقوع جنگ ميان بورژوازی امريکا و دولت بورژوازی اسلامی در شرائط روز به دلائل زير تا حدود زيادی 
  .منتفی است

  
.  به هيچ وجه قادر به تحمل آن نيستحمله نظامی امريکا به ايران شرائطی را پديد می آورد که بورژوازی امريکا. 1

تجربه عراق به اندازه کافی امريکا را در باتلاق محاسبات کور جنگ افروزانه و تجاوزکارانه کاپيتاليستی خود غرق 
کرده است، با اين وجود ايران از هيچ لحاظ و در هيچ زمينه ای حتی با معيارهای محاسبه منحط  و بی بنياد 

در برنامه ريزی جنگ عراق، بورژوازی امريکا . يه در امريکا هم هيچ انطباقی پيدا  نمی کندسکانداران قدرت سرما
می توانست بر روی همکاری مزدورمنشانه نيروهای مرتجعی مانند اتحاديه ميهنی و حزب دموکرات کردستان و 

 ارتجاعی کرد از شدت ناسيوناليسم. الدعوه و مجلس اعلا و برخی باندهای ديگر قومی و مذهبی حساب باز کند
احساسات رقيق وطن پرستانه و در لهيب شعله های سرکش عشق ميهن و وفاداری به مام کردستان، حاضر بود آخرين 

اشرار مجلس اعلای ! کودک معصوم کرد را در آستان قدس قدوم مزدوران دژخيم جنگ افروز امريکائی قربانی سازد
بی و ديگران هم هر کدام در اين گذر و در قلمرو فروش خون ميليونها زن و انقلاب اسلامی و الدعوه و دار و دسته چل

در عراق . کودک عراقی به نيم ميليمتر دست نشاندگی امريکا در قدرت سياسی عراق گوی سبقت را از هم می ربودند
يران سکتها و در ا. اين نيروها وجود داشتند و هر کدام بر موج توهم بخشی از سکنه اين کشور سواری می کردند

باندهای سياه مافيائی نوع اين نيروها زيادند اما هيچکدام حتی در چهارديواری خانه های خود هم از هيچ نفوذی 
سلطنت طلبان، در روی زمين زندگی و فکر مردم کارگر و فرودست ايران به اندازه عمله و اکره . برخودار نيستند

درجه مطرود بودن و منفور بودن سران سازمان . حسوب می شوندرژيم اسلامی سرمايه، کثيف، منحوس و شنيع م
حزب دموکرات کردستان . پوسيده مجاهدين خلق در نزد کارگران و توده ستم زده ايران کمتر از دو جريان بالا نيست

ی و گروههای ديگر ناسيوناليست کرد که به سياق اتحاديه ميهنی برای نثار تمامی شور و عشق و احساس وطن پرست
  . خود، به خاک پای سران ارتش امريکا اعلام آمادگی کرده اند در هيچ محاسبه زمينی هيچ مکانی احراز نمی کنند

  
در ايران متفاوت با آنچه که در عراق جريان داشت يک جنبش نيرومند کارگری با پيشينه يک قرن مبارزه عليه 

بورژوازی امريکا به همان اندازه . داری امريکا وجود دارداستثمار و بيحقوقی و مظالم سرمايه داری از جمله سرمايه 
مورد نفرت و خشم و کين طبقه کارگر ايران است که کل بورژوازی ايران و دولت دژخيم اسلامی سرمايه داری ايران 

حمله نظامی امريکا به ايران بر خلاف پندارهای پوچ نيروهای مرتج . مورد قهر و تنفر و غضب اين طبقه است
نت طلب و مجاهد و ناسيوناليسم منحط کرد، يک دستکاری ساده مکانيکی و تعميراتی رژيم اسلامی توسط سلط
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بورژوازی امريکا و جا به ساختن چند مهره با چند مهره ديگر و يافتن جائی در ماشين قدرت سرمايه، برای مسعود 
 امريکا در رابطه با ايران می تواند هر اقدام ارتش. رجوی و رضا پهلوی و ليدر حزب دموکرات کردستان نيست

منتهی به ظهور وضعيتی شود که کل معادلات موجود را به زيان دولت امريکا، دولت بورژوازی ايران و کل 
يک احتمال رويکرد وضعيت ناشی از حمله نظامی امريکا می تواند عروج قهرآميز . بورژوازی جهانی تغيير دهد

ت موجود باشد و اين مسأله به رغم تمامی موقعيت اسفبار و دردناک جنبش جنبش کارگری ايران عليه کل وضعي
کارگری ايران، در پروسه بروز رخدادها پديده غيرقابل وقوعی نيست، هر چند که شانس اتفاق آن هم چندان زياد به 

  . نظر نمی رسد
   

توازن قوا به نفع يکی از اپوزيسونهای از احتمال عروج جنبش کارگری و آلترناتيو سوسياليستی که بگذريم، حتی تغيير 
. ارتجاعی بورژوازی مورد حمايت امريکا از طريق توسل به حمله نظامی نيز مطلقاً به سود ايالات متحده نيست

شرائط متعاقب جنگ بدون شک شرائطی خواهد بود که هيچ اپوزيسون بورژوائی حتی در صورت سقوط رژيم 
قادر به کنترل اوضاع و استقرار مجدد نظم توليدی و سياسی سرمايه داری در اسلامی برای مدتهای بسيار طولانی 

آنچه جنگ در پی دارد، نه فقط برای توده های کارگر و فرودست جامعه که برای بورژوازی اروپا . ايران نخواهد بود
اين دلاليل، هر نوع به همه . و امريکا و کل سرمايه جهانی هم به مراتب از وضعيت کنونی نامطلوب تر خواهد بود

دستيازی سرمايه جهانی به آلترناتيو نظامی در رابطه با ايران در حکم حفاری باتلاقی است که کل بورژوازی، از 
دولت سرمايه داری اسلامی و مالکان سرمايه اجتماعی ايران گرفته تا بورژوازی امريکا و اروپا و ديگران در آن به 

  . فتادوخيم ترين وضعی به دام خواهند ا
     
 ميليارد 50اين تنها بازار . جنگ سرتاسر منطقه خاورميانه و آسيای غربی را در شعله های خود خواهد بلعيد. 2

دلاری  ايران نيست که هر چه بيشتر و بيشتر از دسترس سرمايه های اروپای غربی خارج خواهد شد، بلکه موقعيت 
در نظر بياوريم که تا هنوز هم عظيم ترين .  خواهد گرديدبورژوازی غرب در تمامی منطقه دچار مخاطرات جدی

بخش گردشی سرمايه ثابت کل سرمايه اجتماعی ايران به طور روزمره  در مجاری سامان پذيری سراسری سرمايه 
جهانی، به طور روتين از اروپا به ايران صادر می شود و جنگ مسير عبور روزانه اين حجم کلان سرمايه را سخت 

جنگ موقعيت امريکا در عراق را  در قياس با حال نيز بسيار وخيم تر خواهد ساخت و معضلاتی را .  سازدمختل می
  .آورد که اقتصاد کشورهای سرمايه داری غرب قادر به تحمل آن نمی تواند باشد در اين بخش از دنيا پديد می

  
قوانين بازار کار ايران در طول دو دهه سير تحولات اقتصادی و اقدامات دولت اسلامی بورژوازی در تغيير .  3

اخير، سرمايه داری ايران را به يکی از منطبق ترين و ارگانيک ترين حوزه های نفوذ منشورها و مقاوله نامه های 
بر اساس تصريح پاره ای از کارشناسان اقتصادی رژيم و . صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در آورده است

ه پردازان محافل اپوزيسون بورژوازی، قوانين جاری سرمايه گذاری، تجارت خارجی و داخلی و اقتصاددانان و نظري
بازار کار ايران هم اکنون حتی از قوانين جاری درون کشورهای غربی و امريکا نيز بر موازين مقرر مراکز مالی و 

سلامی سرمايه به گونه ای که مصوبات اخير مجلس ا. برنامه ريزی اقتصادی دنيای سرمايه داری منطبق تر است
قلمرو پيش ريز سرمايه ها را از کنترل دولت خارج و به سرمايه داران خصوصی % 90بالاتر اشاره کرديم بيش از 

نئوليبرالی استثمار سبعانه کارگران در ايران  نه » قانونمند« تشديد سيستماتيک و . داخلی و خارجی ارجاع داده است
خه پيچی شده  صندوق تجارت جهانی قرار ندارد که در برخی موارد از آن هم بسيار فراتر فقط در زير معيارهای نس

ايران يکی از مطلوب ترين و پرسودترين حوزه های انباشت برای سرمايه های غربی است و سران . رفته است
ق سرمايه داران اروپائی جمهوری اسلامی در تمامی ادوار و در دوره احمدی نژاد بيشتر از ساير دوره ها، برای تشوي

  . به پيش ريز بيشتر سرمايه های خود در بازار داخلی ايران تلاش کرده و می کنند
  

هر . عظيم ترين بخش نفت و مواد نفتی مورد نياز جهان سرمايه داری از آبهای خليج  و تنگه هرمز عبور می کند
بی می تواند ضربات سنگين اقتصادی  بر اروپا و گونه اخلال در کار عبور نفتکش های غول پيکر از اين گذرگاه آ

  . حادثه ای که به طور قطع اتحاديه اروپا و ژاپن بدان رضايت نخواهند داد. ژاپن و پاره ای ممالک ديگر وارد سازد
  
ق هر اقدام نظامی امريکا عليه ايران، بازار داخلی انباشت و سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران را به سوی الحا. 4

ارگانيک تر با  چين و روسيه و هند و محدود شدن مبادلات روتين سرمايه ای اين کشور با غرب سوق خواهد داد و 
  .اين امر روند رقابت ميان قطبهای عظيم سرمايه در جهان را به زيان غرب سبک خواهد کرد

  
سرمايه داری اسلامی ايران نه فقط در يک کلام حمله نظامی با توجه به خصلت مناقشات موجود ميان امريکا و دولت 

از . راه حلی به نفع امريکا نيست که کاملاً بالعکس بورژوازی ايالات متحده را بازنده واقعی اين جدال می سازد
راهکار جنگ و نسخه پردازيهای نظامی که بگذريم راه حلهای ديگر مورد اصرار محافل مختلف هيأت حاکمه امريکا 
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.  اقتصادی نيز نهايتاً مشکل بورژوازی امريکا و غرب را در رابطه با ايران حل نمی کنداز نوع توسل به محاصره
اين واقعيتی است که نمايندگان سياسی سرمايه داری امريکا با تمامی تحجر و عقب ماندگی فکری اجتناب ناپذير 

مد کاپيتاليستی خويش تاريخی خود و به رغم طفره روی در قبول لفظی آن، در ژرفنای همان شعور مسخ و منج
ترديدی در صحت آن به خود راه نمی دهند و درست بر همين مبنی است که وزير امورخارجه ايالات متحده دست به 

ما مقاله حاضر را با نقل غيرمستقيم . دامن همان راه حلی است که در سطر نخست اين نوشته مورد اشاره قرار گرفت
او در گفته های خود به نوع ديگری از چاره پردازيهای سران بورژوازی . يمآغاز کرد» کاندوليزارايس« مطلبی از 

از رويکرد کاخ به سفيد به تجربه لهستان »  رايس« . امريکا در قبال دولت بورژوازی اسلامی ايران اشاره کرده است
بر محور پيشبرد آن فرا از ديد ما اين محتمل ترين راه حلی است که ديپلوماسی سالهای آتی امريکا . سخن رانده است
بورژوازی جهانی و دولت امريکا حتی از سالها قبل آستانه پيوستن به اين راهبرد و پيگيری اجرای . خواهد چرخيد

ببينيم که روی کردن به تجربه لهستان در استراتژی سرمايه داری امريکا و اروپا چه . عملی آن را دق الباب کرده اند
چه فعل و انفعالاتی را در خاورميانه، در رابطه با دولت اسلامی و در ارتباط با جنبش معنائی را احراز می کند و 

  کارگری و مبارزه طبقاتی درون جامعه ايران پديد می آورد؟     
  

  در لهستان چه گذشت؟ 
  

ظيم جنگ جهانی دوم سطح تازه ای از تقسيم اقتصادی دنيای روز ميان بخشهای مختلف سرمايه جهانی و قطب های ع
در دل اين ماجرا لهستان به اردوگاه سرمايه داری دولتی ملحق شد، اما . اقتصادی شرق و غرب را پديد  آورد

سيرتوازن قوای بين المللی سرمايه داری و منحنی مبارزه طبقاتی جاری درون اين کشور، فراز و فرودهائی کم و بيش 
ل بورژوازی غرب در سالهای نخست بعد از پايان جنگ، آينده امريکا و ک. متفاوت با ساير اقمار اردوگاه را طی کرد

. لهستان را با آينده خود همپيوند می ديدند و به نقش ايادی خويش در دولت ائتلافی وقت از اين منظرنگاه می کردند
حزب «، خلاف اين انتظار را ثابت نمود و حزب پروروس سوسيال بورژوائی موسوم به کوتاه مدتسير حوادث در 
با غلبه بر رقبای غربی درون دولت ائتلافی، سکاندار پيشبرد پروسه ادغام سرمايه اجتماعی اين » کارگران لهستان

جدال ميان اشکال صوری متفاوت برنامه ريزی دولتی يا خصوصی . کشور در اردوگاه سرمايه داری دولتی گرديد
ست و به زيان حالت دوم به پيش رفت اما در رويه ديگر توليد و کار کاپيتاليستی در لهستان تا اينجا، به نفع شکل نخ

ماجرا، جنبش کارگری کشور بر خلاف محاسبات اردوگاه بر صليب اقتدار حزب دولتی مسلط سرمايه داری ميخکوب 
 سال پس از پايان جنگ امپرياليستی دوم جنبش کارگری در اعتراض به وضعيت 10 يعنی 1956در سال . نشد

وده های کارگر و خشمناک عليه فقر و فاقه و فلاکت ناشی از استثمار سرمايه داری دست به يک نابسامان معيشتی ت
اين خيزش اگر چه در ظاهر موفق بود، اما محصول آن فقط شکستی تازه را در کارنامه . خيزش گسترده اجتماعی زد

يت سياسی وقت را از پلکان ، گومولکا، کارگری از اپوزيسون حاکم1956قيام . جنبش کارگری لهستان ثبت کرد
قدرت بالا برد و به اين ترتيب موج وسيع خيزش کارگران به جای اينکه نظام سرمايه داری و طبقه سرمايه دار 
لهستان را زير فشار قدرت خود گيرد تسمه نقاله ای برای جا به جائی اين مهره و آن مهره در ساختار قدرت دولتی 

 سازمان دادن رفرمهای سراسر کاپيتاليستی، در منحرف نمودن مبارزات کارگران و گومولکا با. سرمايه داری گرديد
تيره ساختن هر چه بيشتر افق ضد سرمايه داری جنبش کارگری، نقش خويش را در تحکيم هر چه بيشتر بندهای 

ايه داری دولتی بردگی مزدی بر شانه کارگران ايفاء نمود و طبقه کارگر لهستان را در مقابل بورژوازی و حزب سرم
اصلاحات ارتجاعی کارگرنمايانه و در اساس کاپيتاليستی . مسلط اين کشور بسيار بيشتر از گذشته خلع سلاح کرد

گومولکا، همه جا با سرکوب کارگران ناراضی و خفه ساختن نطفه های مبارزات ضد سرمايه داری توده های کارگر 
  . ش کارگری بالا بردتکميل گرديد و کفه توازن قوا را به زيان جنب

 طبقه کارگر لهستان يکبار ديگر زير فشار معضلات معيشتی و بيحقوقی های 1976چند سال پس از اين تاريخ،  در 
بالا خزيده » کارگر« خيزش اخير توسط  گومولکای . گسترده سياسی و اجتماعی خود دست به کار خيزشی نوين شد

به شدت سرکوب شد و شمار زيادی از کارگران در جريان !! »ب کمونيستحز«از پلکان مبارزه کارگران و دبير اول 
محصول اين خيزش در عين . کشته شدند» حزب کمونيست«آن توسط حزب سرمايه داری دولتی لهستان موسوم به 

  .به جای کارگر قبلی به  صفه قدرت حزب و دولت بود» ادوارد گيرک«حال عروج يک کارگر ديگر 
  

ن در پی وقوع همه اين رخدادها به مبارزه خود عليه شدت استثمار و بيحقوقی سرمايه داری ادامه طبقه کارگر لهستا
جنبش سرمايه ستيز . اما موفق به سازماندهی ضد سرمايه داری و رويکرد محو کار مزدی اين مبارزات نگرديد. داد

رد و غبار و سموم راه حلهای ارتجاعی وی گام به گام توسط بورژوازی به خون کشيده شد و فضای مختنق آکنده از گ
همه اين مؤلفه ها دست به دست هم داد و در تاريک . اردوگاهی مسير ديد او به سمت افق لغو کار مزدی را سد ساخت

زار برايند خود شرائطی پديد آورد که توسل به سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست اتحاديه ای به عنوان تنها 
سرکوب شدن توسط سرمايه داری دولتی با بيرق کمونيسم، فروماندگی و عجز . او تزريق شدراهکار نجات به مغز 

وسيع از سازماندهی ضد سرمايه داری مبارزات، شدت استثمار و ستمکشی، همه و همه مجرای نفوذ راه حلهای ضد 
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بورژوازی .  متولد ساخترا از بطن خود» اتحاديه همبستگی«سوسياليستی رفرميسم راست اتحاديه ای شد و سرانجام 
امريکا، دولت های غربی، احزاب سوسيال دموکرات اين کشورها و اربابان کليسا در سير اين حوادث شوم و در 

اتحاديه همبستگی به ظرف اتحاد، يکدلی . اجرای پرده های مختلف اين سناريوی سياه مؤثرترين نقش ها را ايفاء کردند
 کاپيتاليستی تبديل شد و مثلث بورژوازی غرب، کليسا و رفرميسم راست اتحاديه و نرد عشق همه اين نيروهای ايمنی

و پاپ » لخ والسا«. ای از درون آن برای کل جنبش کارگری و سرنوشت مبارزه طبقاتی لهستان تعيين تکليف کردند
ربی نظم توليدی، اعظم و نظريه پردازان قطب غربی سرمايه پروسه ادغام تام و تمام لهستان در نسخه های نوع غ

سياسی و اجتماعی سرمايه را با موفقيت به پيش بردند و جنبش کارگری اين کشور را به دردناک ترين شکل ممکن در 
  . آستان سود آوری بيشتر و بيشتر سرمايه های غربی ذبح کردند

  
  امريکا و توسل به رفرميسم راست کارگری در ايران  

  
در ماههای اخير » کاندوليزا رايس«آنچه . به نقطه شروع  مقاله حاضر باز می گرديمبه دنبال همه مباحثات بالا اينک 

و در لابلای مصاحبه های خود بر زبان رانده است حاوی نکته ای بسيار جدی است که کارگر آگاه ايرانی و کل 
 موجود ايران و سير وضعيت. کارگران دنيا بايد با چشم باز به محتوا، رويکرد و عوارض توحش بار آن خيره شوند

لهستان در استراتژی .  جريان داشت شباهتهای زيادی دارد70حوادث جاری  جامعه ما با آنچه که در لهستان دهه 
سرمايه اجتماعی اين کشور به لحاظ وسعت استثمار نيروی کار، . کشورهای غربی مکان مهمی را احراز می کرد
ان پذيری سرمايه جهانی و سرشکن نمودن اضافه ارزش ناشی از درجه انکشاف صنعتی، موقعيت آن در پروسه سام

لهستان .  ميليون کارگر به فرايند بازتوليد سرمايه بين المللی بيش از حد مورد توجه دنيای غرب بود20استثمار شديد 
ژيم در قطب بندی روز جهان کاپيتاليستی به قطب مخالف سرمايه داری غرب ملحق بود، جنبش کارگری کشور با ر

لهستان نقش مبادی ورودی  امريکا و کل . سرمايه داری دولتی مسلط به طور مستمر در مبارزه و جدال به سر می برد
. بورژوازی غرب به حوزه نفوذ اردوگاه را ايفاء می نمود و شکست آن آستانه شکست اردوگاه ارزيابی می گرديد

رفرميسم راست اتحاديه ای در لهستان به . کار مزدی بودجنبش کارگری لهستان جنبشی سرکوب شده و فاقد افق لغو 
يمن سرکوب جنبش ضد سرمايه داری کارگران توسط بورژوازی و بر ويرانه های اين جنبش مقهور، توانسته بود 

اتحاديه همبستگی توان آن را داشت که نقش پايگاه نفوذ بورژوازی امريکا و دولت . بساط اقتدار و مقبوليت پهن کند
اتکاء به رفرميسم راست سنديکاليستی در لهستان برای امريکا و . سرمايه داری  غرب را با موفقيت ايفاء نمايدهای 

سران کاخ سفيد و . بورژوازی غرب موفق ترين و کارساز ترين راه حل الحاق جامعه به سرمايه داری غرب بود
اده پراعجاز رفرميسم راست اتحاديه ای هيچ کوتاهی متحدان غربی آنها در آويختن به اين راهکار و آويختن  به امامز

آنان بسيار حسابشده و سنجيده به اتحاديه، به لخ والساها و به کل رفرميسم اتحاديه ای آويختند و آنچه را که از . نکردند
  . قابل حصول می ديدند به راحتی به چنگ آوردند طريق جنگ و لشکرکشی و حمله نظامی غير

     
 قرن بيستم در ايران دهه اول سده بيست و يکم 70س بسيار حسابشده از بکارگيری تجربه لهستان دهه کاندوليزاراي

مراد رايس و دولت متبوع او از رجوع به تجربه لهستان به طور قطع تغيير رژيم سياسی در ايران . سخن می راند
ود با ادله و شواهد بسيار شفاف تشريح ما در همه جا، در نوشته های مختلف و از جمله در همين مقاله موج. نيست

کرده ايم که دولت امريکا به وجوه انطباق عظيم ترين بخش برنامه ريزی ها و سياستگذاری های دولت موجود سرمايه 
از ديد نظريه .  سال گذشته وقوف کامل دارد25داری ايران با مقتضيات و مصالح سرمايه های غربی در طول 

ا قرار نيست دولت اسلامی سرمايه داری ايران جای خود را به دولتی ديگر بسپارد، بلکه پردازان بورژوازی امريک
اين دولت بايد پاره ای شاخ و برگهای مزاحم خود را هرس نمايد و در اين گذر خود را به طور همه سويه با نظم 

هی اليه پروسه جدال است و بر حصول اين انطباق منت. سياسی و مدنی نئوليبرالی سرمايه جهانی در تطابق قرار دهد
درجه ای از فشار . همين مبنی از ديد بورژوازی  امريکا جمهوری اسلامی بايد به اشکال مختلف آماج فشار قرار گيرد
تلاش وسيع برای . و ارعاب که اين رژيم را وادار به عقب نشينی کند و به قبول تمامی شروط انطباق ناگزير سازد

شکل از بيشترين بخش بورژوازی بين المللی در مقابل پاره ای از رويکردهای دولت اسلامی تشکيل يک جبهه واحد مت
داری مانند شورای امنيت و  سرمايه، توسل به محاصره اقتصادی، استفاده از مکانيسم ها و اهرمهای بين المللی سرمايه

ارف اعمال اين فشارها و اجرای اين سازمان انرژی اتمی و بانک جهانی و نهادهای مشابه از جمله راهکارهای متع
  .تهديدات است

  
بورژوازی امريکا به همه اين راهکارها و اهرمها متوسل می شود تا دولت سرمايه داری اسلامی را به قبول انتظارات 
و خود  مجبور سازد اما دامنه تأثير اين راه حلها بسيار محدود است و به هيچوجه چاره کار دولت بوش و اخلاف آتی ا

رجوع به اين راهبردها و شگردها هيچ لطمه جدی به جمهوری اسلامی وارد نمی سازد و چه بسا پايه های . نمی باشد
اين . اين شگردها و مقابله جوئيها حتی کفه توازن قوا را به نفع امريکا تغيير نمی دهد. قدرت آن را تحکيم بخشد

ه به رغم تمامی تحجر و کورانديشی تاريخی و طبقاتی اش موضوعی است که حداقل بخشی از بورژوازی ايالات متحد



  2006مه            بولتن فعالين جنبش لغو كار مزدي
 

 
www.kaargar.com 18 www.simaiesocialism.com  

آن را درک می کند و درست به همين دليل خانم رايس و محافل همسوی او، از موفق تر بودن بکارگيری تجربه 
محتوای رجوع به تجربه لهستان در منظر سياسی رايس و کل بورژوازی امريکا . لهستان گفتگو به ميان می کشند

 رژيم اسلامی به دادن امتيازات بيشتر و انطباق ارگانيک تر در نظم سياسی نئوليبرالی دلخواه مجبور ساختن
دخيل بستن به دار قدرت رفرميسم راست اتحاديه ای در جنبش کارگری ايران شالوده و استخوانبندی . امريکاست

تنها راهکاری است که با يک تير به اين . اساسی اين راه حل بورژوازی امريکا و متحدان غربی اش را تعيين می کند
توسل . دو هدف، به طور همزمان، يکی بسيار اساسی و سرنوشت ساز و ديگری هر چند تبعی اما مهم شليک می گردد

به رفرميسم راست اتحاديه ای در بنياد، قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری و سوسياليستی طبقه کارگر را دنبال می 
ات روز بورژوازی امريکا در زمينه وادار نمودن دولت اسلامی به پاره ای عقب نشينيها را نيز کند اما همزمان انتظار

  . تضمين می نمايد
  

بورژوازی غرب در زعامت امريکا نه امروز که از مدتها پيش تمرکز بر روی تقويت رفرميسم راست سنديکاليستی 
بقه کارگر ايران از يکسو و حصول انطباق جامع در ايران را با هدف تار و مارسازی جنبش ضد سرمايه داری ط

الاطراف جمهوری اسلامی با منشورها و انتظارات و توقعات خود در سوی ديگر، در دستور کار قرار داده است و 
 سال 8جنبش نئوليبرالی کارگر ستيز دوم خرداد در طول . در اين راستا به اقدامات وسيعی دست يازيده است

ت سرمايه داری ايران مجاری ارتباط با رفرميسم راست اتحاديه ای  را به مقدار زيادی بر روی سکانداری سفينه حيا
ساختار نظم توليدی، سياسی و مدنی بردگی » سازمانهای کارگری«در اين  دوره بود که . امريکا و غرب  گشود

با علم وکتل جانبداری از حق !!! نظام سرمايه داری» بين الملل کارگری« مزدی از همه سو دست به کار شدند و 
 برای کارگران ايران به ياری جنبش ارتجاعی کارگرکش دوم - و فقط سنديکا و اتحاديه -تشکيل سنديکا و اتحاديه 

تا اولاً هر نوع جوانه جنبش ضد کار مزدی و   در اين گذر کوشيدندICFTUسازمان جهانی کار و . خرداد شتافت
ش کارگری ايران را در نطفه خفه سازند و ثانياً بطور همزمان ياران نئوليبرال برای محو سرمايه داری درون جنب

بالاتر به . زمامدار سرمايه داری ايران را در کار نهادينه ساختن نظم مدنی نئوليبرالی سرمايه داری ياری رسانند
لوماسی امريکا و سرمايه تفصيل پيرامون دوره بندی های حيات دولت اسلامی بورژوازی توضيح داديم و محتوای ديپ

 1367 تا سال 1357در آنجا گفتيم که فاصله ميان قيام بهمن . داری غرب با هر کدام از اين دوره ها را گفتگو کرديم
به طور واقعی دوره بازتثبيت نظم سياسی و قدرت دولتی سرمايه داری و دوره سرکوب جامع الاطراف جنبش 

ه جمهوری اسلامی از منظر سرمايه جهانی بايد با موفقيت از آن عبور می دوره ای ک. کارگری و نيروهای چپ بود
در همان جا . کرد تا در گامهای بعدی به ملزومات نظم توليدی و بازپردازی برنامه ريزی انباشت کاپيتاليستی پاسخ دهد

ف، مسالمت، صبر و تصريح شد که رويکرد ديپلوماسی امريکا در مقابل دولت اسلامی در سرتاسر اين دوره، انعطا
يک نکته بسيار قابل تعمق در اين دوره اين است که عين همين ديپلوماسی و رويکرد سياسی را . انتظار و تحمل بود

اينان نيز از آغاز تا پايان اين . سازمان ها و اتحاديه های کارگری بين المللی نيز مو به مو رعايت و اجرا می کنند
ل هيچيک از اشکال توحش و درندگی و جنايات ثانيه به ثانيه دولت بورژوازی اسلامی دوره در هيچ زمينه ای در مقاب

اين اتحاديه ها و سازمانهای جهانی کارگری در تمامی اين دوره، درست به . عليه کارگران لب از لب نمی گشايند
ه ضرورت و مبرميت اندازه سران کاخ سفيد و کل بورژوازی، به اهميت بازتثبيت نظم سياسی سرمايه داری و ب

در طی اين ده سال، همه اين . محض کشتار کارگران و نيروهای چپ توسط دولت بورژوازی وقوف و ايمان دارند
اتحايه های عظيم کارگری  در مقابل فاجعه حمام خون های روز به روز، در مقابل تبديل شدن کليه کارخانه ها و 

ازی، در برابر بليه قلع و قمع هر اعتراض و خفه ساختن هر نفس مراکز کار و توليد جامعه به سلاخ خانه بورژو
کارگران، در رابطه با فرستادن انبوه کودکان خانواده های کارگری روی مين، در مواجهه با تيرباران روزمره زنان 

در ديد . کارگر گرسنه به جرم تن فروشی و تمامی اشکال ديگر بربريت عليه کارگران، سکوت مطلق اختيار می کنند
 ميليونی طبقه کارگر در مقدم 40قربانی شدن جمعيت !!  مراقبت اين سازمانها و اتحاديه های عظيم کارگری بين المللی

بازتثبيت نظم سياسی و حکومتی سرمايه در ايران ارمغانی است که بايد به حکم وظيفه اتحاديه کارگری بودن، به 
يم ترين بخش رفرميسم اتحاديه ای ايرانی در قالب حزب توده و اکثريت در طی اين سالها عظ. سرمايه داری تقديم کرد

و اقمار کارگری آنها خود پاسدار و کميته چی و مزدور و عمله و اکره دولت اسلامی بورژوازی برای بازتثبيت نظم 
کارگری سپاه در اين دوره اگر زمامداران وقت سرمايه داری ايران نه شبکه . سياسی و دولتی سرمايه داری هستند

پاسداران و وزارت اطلاعات که حتی خود سپاه پاسداران با ساختار ميليتاريستی آن را روانه اجلاس سالانه سازمان 
  . جهانی کار می ساختند حتماً مورد استقبال و تکريم و تعظيم بيش از حد قرار می گرفتند

  
و آسمان آماج ددمنشانه ترين يورشهای تاتاريستی  در شرائطی که جنبش کارگری ايران از زمين 67 تا 60در فاصله 

 ساله مولود دست قابله هوشمند کاخ سفيد و بورژوازی ICFTU 50 پديده ای به اسم ،دولت اسلامی بورژوازی بود
مصالح عاليه . مخفی است و قرار نبود هيچ کارگر ايرانی با نام آن آشنا باشد!!! غرب اصلاً ديده به جهان نگشوده است

ثبيت نظم حکومتی بورژوازی، ضرورت در هم کوبيدن کامل انقلاب و فضيلت ذبح مقدس هست و نيست طبقه بازت
 در ICFTU. کارگر ايران در اين راستا، کل موجوديت اين تشکيلات را به غيبت ماوراء کبری، گسيل می داشت
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يليون کارگر را نمايندگی نمی کند،  م150تمامی اين مدت پديده ای ناملموس است و بر خلاف دوره های بعد، اصلاً 
گای رايدر ندارد و گای رايدرهايش نامه نوشتن به .  اتحاديه سراسری بين المللی کارگری نيست156مطلقاً نماينده 

  تا اين زمان هنوز درس جغرافيا نخوانده و نام ايران و طبقه کارگر ICFTUرياست . رئيس جمهورها را بلد نيستند
آدرس رئيس جمهور جنايتکار بورژوازی ايران را نمی داند و از ايجاد .  جغرافيائی جهان نديده استايران را در نقشه

  . هر نوع مزاحمت نامه نگارانه برای رئيس جمهورها و تکدر خاطر شريف آنها سخت معذور است
  

وسط اتحاديه های ديپلوماسی سران کاخ سفيد و بورژوازی جهانی در رابطه با سير مبارزه طبقاتی در ايران، ت
با تمامی مختصات و مؤلفه های زمان بندی شده آن گام به گام به اجرا   ICFTUکارگری،  سازمان جهانی کار و 

وقتی که دولت سازندگان رفسنجانی بر . وقتی که نظم سياسی و حکومتی سرمايه به طور کامل بازتثبيت شد،. نهاده شد
اقتصاد کاپيتاليستی با سرعت تمام شروع به جلو رفتن کرد، وقتی که اريکه قدرت نشست و بازسازی نئوليبرالی 

اردوگاه سرمايه داری دولتی از هم پاشيد، ديپلوماسی امريکا در رابطه با ايران نيز راه تغيير در پيش گرفت و متعاقب 
 ورود به اجلاس آن سازمان جهانی کار يادش آمد که اين خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بهتر است در هنگام

مسابقه عظيم دولت رفسنجانی در کار انحلال جامع الاطراف . سالانه اين سازمان کمی قيافه خود را دستکاری کنند
پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران در توحش بارترين محاسبات نئوليبرالی، پيشی گرفتن وی در سلاخی آخرين 

سرمايه جهانی، پايان جنگ سرد و رفع خطر اردوگاه سرمايه داری دولتی، بازمانده های معيشتی کارگران به نفع کل 
خيلی سريع سازمان جهانی کار را بر آن داشت که آرايش چهره هيأت اعزامی سالانه جمهوری اسلامی به نشست 

گر و در اين زمان است که سازمان مذکور اندک اندک برای نمايندگان خانه کار. سالانه را دستور کار خود سازد
شوراهای اسلامی، شناسنامه و عبا و ردای واقعی متناسب با فضای اجلاس مطالبه می کند و می کوشد تا دولتمردان 
دينی سرمايه اجتماعی ايران را متقاعد سازد که همين ترکيب ضد کارگری پليسی عمله و اکره سرکوب کارگران 

  . شست سالانه اعزام داردتوسط بورژوازی را زير نام نمايندگان سنديکائی به محل ن
  

شروع کار دولت خاتمی و توسعه تحولات کارگرکش نئوليبرالی اقتصادی به قلمرو ساختار نطم مدنی و سياسی در 
نئوليبراليسم امپرياليستی سرمايه داری . ايران بورژوازی غرب و بيشتر از همه امريکا را در هلهله شادی فرو برد

بخشی از .  بش ارتجاعی ضد کارگری نئوليبرالی بورژوازی ايران در تير نمودهمه توان خود را برای تقويت جن
بورژوازی ايران نيز که به تازگی کار سرکوب سبعانه جنبش کارگری ايران و حمام خونهای روزانه بخشهای مختلف 

سازی  پيچيد تا در اين ابوابجمعی طبقه کارگر ايران را با موفقيت به پيش برده بود برای آينده اين طبقه نسخه سنديکا
اين کار مورد حمايت . گذر جنبش سرکوب شده کارگران را در گورستان رفرميسم راست اتحاديه ای دفن نمايد

 و ديگر نهادهای اتحاديه ای بين المللی برای ICFTUبورژوازی نئوليبرال جهانی قرار داشت و سازمان جهانی کار و 
در اين دوره کل بگو مگوهای . ی همکاری با دوم خردادی ها کمر همت بستندبه ثمررساندن آن عزم جزم کردند و برا

ICFTU و سازمان جهانی کار و جنبش اتحاديه ای جهانی با جمهوری اسلامی مو به مو عين همان نسخه پردازی 
قيچی  نقش لبه دوم ICFTU. های بورژولزی غرب در سطح جهانی و نمايندگان نئوليبرال بورژوازی در ايران است

جنبش نئوليبرالی سرمايه داری در داخل را ايفاء می کند و برای طبقه کارگر ايران درست همان راه حلها و نوع 
پافشاری بخشی از بورژوازی هار . سازمانيابيهائی را مطالبه می نمايد که نئوليبرالهای داخل طرح و پيشنهاد می کنند

!!! مانند خانه کارگر يا  شوراهای اسلامی بعنوان سازمانهای کارگریايران بر حفظ و ماندگاری نهادهای پليسی سابق 
  قرار می گيرد که مورد اعتراض نئوليبراليسم بورژوازی درون جامعه ICFTUبا همان محتوا و جهتی مورد انتقاد 

برای بررسی  در اين دوره در رابطه با جنبش کارگری ايران از اعزام نماينده ICFTUدخالت . ايران نيز قرار دارد
کشتار کارگران خاتون آباد گرفته تا حمايت از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز و همه تلاشهای ديگر اين نهاد دقيقاً از 

نامه های مکرر آقای گای رايدر به خاتمی در اين مدت نه حاوی اعتراض او به دولت . همين منظر طراحی می شود
ی به مبارزات توده های کارگر که صرفاً در راستای فشار بر مقاومت بورژوازی ايران و نه در جهت هيچ نوع کمک

ممکن است گفته شود که . نئوليبرالی سرمايه داری است!!! بخشی از ارتجاع هار بورژوازی در مقابل تحولات مدنی
ستهای  سال اخير هر چه انجام داده اند، در انطباق با سيا2 و اتحاديه های کارگری دنيا، در طول ICFTUاگر 

بورژوازی غرب و امريکا و فقط با هدف تقويت رفرميسم راست اتحاديه ای در ايران بوده است، پس چرا به کشتار 
کارگران خاتون آباد، دستگيری کارگران شرکت واحد و از همه عجيب تر به دستگيری و محاکمه و محکوميت 

ؤال بسيار روشن و به قدری بديهی است که  سقز معترض شده اند؟ پاسخ اين س2004دستگيرشدگان اول ماه مه 
تقويت رفرميسم اتحاديه ای نئوليبرالی تنها در زير چتر جانبداری از مبارزات . نيازمند هيچ توضيحی نمی باشد

با دفاع از کشتار کارگران خاتون آباد يا حتی . کارگران است که می تواند خود را طرح و توجيه نمايد و کسب وجه کند
ال آن، با بی اعتنائی به سرکوب وسيع اعتصاب کارگران شرکت واحد و کف زدن در قبال دستگيرشدگان سکوت در قب

اول ماه مه سقز نمی توان با جنبش کارگری وارد ديالوگ شد و طبيعتاً نمی توان برای انحلال آن در رفرميسم راست 
به اهداف کاپيتاليستی نئوليبرالی به راهکارها  و سازمان جهانی کار برای رسيدن ICFTU. اتحاديه ای کاری انجام داد

و شگردهای خاص خود نيازمندند، آنان در اين مقطع خاص زمانی و تا مدتها چه بسا عليه اذيت و آزار عناصر 
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راديکال ضد سرمايه داری درون طبقه کارگر هم دست به اعتراض بزنند، کمااينکه در مورد دستگيرشدگان اول ماه 
 يک پيش شرط ILO و ICFTUحمايت عاجل از فعالين ضد سرمايه داری برای . را انجام دادندمه سقز اين کار 

  . تعيين کننده نابودسازی آجل جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران است
  

يادآوری نکات بالا و تعمق در رخدادهای چند سال اخير گواه بارز اين واقعيت است که آنچه خانم رايس امروز مورد 
حق تشکل سنديکائی و فقط سنديکائی برای طبقه . اره قرار می دهد، ديری است که پروسه اجرای آن آغاز شده استاش

، جنبش نئوليبرالی دوم خرداد و ILO و ICFTUکارگر ايران در تمامی اين سالها مفصلبندی مشترک دخالتگری 
ضه نگاری های پی در پی گای رايدر به سران عري .رفرميسم راست اتحاديه ای درون جنبش کارگری ايران بوده است

 به ايران زير نام پيگيری مسأله کشتار کارگران خاتون آباد، تظاهر به دفاع ICFTUجمهوری اسلامی، اعزام نماينده  
 برای شرکت نماينده اش در بيدادگاه سقز همه وهمه  ICFTUاز مبارزات کارگران شرکت واحد و اعلام آمادگی 

حمايت تمامی چهره های سرشناس جنبش نئوليبرالی دوم خرداد از حق تشکل سنديکائی . نبال کرده اندهمين هدف را د
فراخوان علی افشاری با مضمون ضرورت دفاع از فعالين . کارگران شرکت واحد دقيقاً جزئی از اين پروسه است

يافت سناتورهای امريکائی گوشه ای سنديکای شرکت واحد در سفر اخير او به امريکا و به دنبال شرکت در برنامه ض
 در ماه ژوئن آينده در شهر استکهلم با هزينه همين 2000سمينار سراسری انجمن پژوهش . از همين ماجرا است

  ILO  و ICFTUدولت امريکا و متحدان اروپائی وی برای پيشبرد اين سياست از طريق . پروژه برگزار می گردد
داشته و دارند و بورژوازی امريکا برای اجرای اين طرحها هزينه های مالی بسيار طرحهای زيادی را در دستور کار 

  . کلانی را پيش بينی کرده است
  

يک سؤال مهم در اين راستا اين است که چرا امريکا و سران اروپا در کار متقاعد نمودن بورژوازی ايران به برخی 
 به رفرميسم راست اتحاديه ای متوسل می شوند و چرا توسل عقب نشينی ها و تحميل انتظارات خود بر دولت اسلامی،

به اين راهکار را مهم تلقی می کنند؟ پاسخ درست به اين سؤال نيازمند تعمق در اساس کشمکش، درجه برآمد و سطح 
. ما به تفصيل گفتيم که کل ماجرا در تقابل طرفين برای گرفتن امتياز از همديگر خلاصه می شود. موضوعيت آن است

بورژوازی ايران حصه عظيم تری از اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی را مطالبه می کند و 
. دولتهای غربی حاضر به قبول اين سهم افزونتر به بهای کاهش حصه سرمايه های اجتماعی جوامع خويش نمی باشند

نتر در سطح منطقه و جهان است و دولتهای حريف دولت اسلامی برای تحميل خواست خود نيازمند اعمال قدرت افزو
در بحث بالا و . بالاخص امريکا تلاش می کنند که از دستيابی جمهوری اسلامی به اين موقعيت برتر جلوگيری نمايند

در بسياری از توشته های ديگر به کرات تصريح نموديم که مسأله جنگ و براندازی و جابجائی جمهوری اسلامی در 
 رژيم موجود ايران برای امريکا و اروپا مطلوب ترين و بهترين رژيم است مشروط به اينکه از پاره ای .کار نيست

در . ترجيح رفرميسم راست اتحاديه ای گزينه سنجيده ای در اين راستا است. زيادت طلبی های خود صرفنظر نمايد
ر اساسی تمامی مجادلات و مرکز رجوع  جامعه ای که از يک قرن پيش تا حالا سرنوشت رابطه کار و سرمايه محو

هر سياست و ستيز و سازش و جا به جائی است، در مملکتی که به ويژه در دهه های اخير طبقه کارگر نيروی 
سرنوشت ساز هر پيروزی و شکست طبقاتی است، در چنين جامعه ای بدون تمرکز قوا بر روی تعيين سرنوشت 

  .  سياست و طرح معينی اهتمام کردجنبش کارگری نمی توان به پيشبرد هيچ
  

توضيح واضحات است که بورژوازی امريکا و سران اتحاديه اروپا فقط به رفرميسم راست اتحاديه ای درون و حاشيه 
آنان به هر وسيله ای تمسک می جويند و از هر دستاويزی برای رسيدن به هدف . جنبش کارگری متوسل نمی شوند

زهای حاضر مشاهده می کنيم که که دولت های غربی به سرکردگی امريکا، از ماجرای در همين رو. بهره می گيرند
مبتذل و توخالی چرخه سوخت هسته ای چه مستمسکی برای فشار بر رقيب و حصول امتياز از دولت اسلامی به راه 

ن با دولت سرمايه توسل به رفرميسم راست اتحاديه ای تنها راهکار بورژوازی غرب در کار چانه زد! انداخته اند
داری ايران نيست اما ما قبلاً با دلايل لازم تأکيد نموديم که عمر استفاده از دستاويزهای نوع مسأله هسته ای و 

دخيل بستن به دار رفرميسم راست اتحاديه . راهکاری منبعث از آن بسيار کوتاه و برد کارائی آنها کاملاً محدود است
وازی غرب کار ساز است و اين مسأله در رابطه با ايران ويژگيهای معينی هم را با ای از پاره ای جهات برای بورژ

  .خود به همراه دارد
  

در ايران جنبش کارگری به رغم بی تشکيلاتی و موقعيت سرکوب شده آن تنها نيروی عظيم سرتاسری در جدال 
منظور از .  ا رژيم ستيزی آميتخته استدر ايران سرمايه ستيزی جنبش کارگری قهراً ب. مستمر با دولت اسلامی است

طرح اين نکته در اينجا فقط اين است که جنبش کارگری حتی در وخيم ترين،  بی سازمان ترين و بی افق ترين حالت 
حتی رفرميسم راست اتحاديه ای که تا مغز استخوان در , هم به طور بالاجبار با جمهوری اسلامی در حال مبارزه است

ات ماندگاری سرمايه منحل است باز هم برای حصول مطالبات اوليه رفرميستی خود مجبور است با تارو پود ملزوم
اين امر بورژوازی امريکا و اروپا را به سرمايه گذاری بر روی رفرميسم راست اتحاديه ای . رژيم سياسی درگير شود
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اروپای اش به رفرميسم راست سنديکاليستی با همه اينها دليل رويکرد دولت امريکا و متحدان . بسيار دلگرم می سازد
نه فقط در اين نکته خلاصه نمی شود که خلاصه کردن آن در اين مؤلفه می تواند افتادن به ورطه نوعی نگاه 

توسل به رفرميسم راست اتحاديه ای از سوی دولتهای امريکا و اروپا در عين حال که . بورژوائی به ماجرا باشد
دف فشار بر رژيم اسلامی و گرفتن امتياز از اين رژيم است، در اساس سنک بنای محکمی آويختن به نيروئی با ه

تمسک به رفرميسم . برای قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر می باشد
خش قابل توجهی از سنديکاليستی صرفنظر از دلايل بالا، برای بورژوازی امريکا و اروپا اين حسن را نيز دارد که ب

جانبداری اپوزيسون گسترده ليبرال چپ، ناسيونال چپ و نئوليبرال متمايل . بورژوازی ايران نيزاز آن استقبال می کند
به غرب از حق تشکيل سنديکا برای کارگران به عنوان بديلی برای سازمانيابی ضد سرمايه داری کارگران و 

کائی موضوعی است که بورژوازی امريکا در ارزيابی تلاش خود برای اعتراض آنها به زندانی شدن فعالين سندي
  . ايجاد  پايگاه نفوذ اتحاديه ای در جنبش کارگری ايران بر روی آن حساب می کند

  
  سخنی با کارگران ايران

کمی کمتر از يک قرن است که مسأله تشکل و سازمانيابی جنبش کارگری ايران به عنوان جدی ترين معضل طبقه 
با همه اينها، اين جنبش تا اين لحظه سخت پراکنده . رگر بر روی دوش فعالين و توده های اين طبقه سنگينی می کندکا

ترديدی نيست که فشار ديکتاتوری هار و عريان بورژوازی همواره و در تمامی دوره ها به . و غيرمتشکل مانده است
بورژوازی در کليه زمانها هر .  کارگران قرار داشته استعنوان اساسی ترين مانع بر سر راه سازمانيابی مبارزات

نوع تلاش برای متشکل شدن ما را در نطفه خفه کرده است و همزمان در پاره ای شرائط و مراحل کوشيده است که از 
طريق عمله و اکره خود نوعی ابزار کنترل و سرکوب و قلع و قمع مبارزه طبقاتی توده های ما را به نام تشکل 

سنديکاهای نسخه پيچی شده دولت قوام و سيد ضياء الدين طباطبائی، سنديکاهای ساخته و . گری بر ما تحميل نمايدکار
پرداخته حزب زحمتکشان بقائی و کاشانی، سنديکاهای ساواک ساخته دوران شاه، شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر 

ی بارز تمامی اين تشکل ها، معماری ضد کارگری و گاه ويژگ. و امثال اينها، از جمله اين نوع  نهادها بوده اند
فاشيستی آنها از سوی رژيم ها با هدف متلاشی نمودن جنبش ما از درون و سرکوب آن از بيرون بوده است، اما نوع 
تشکلهای سرمايه سالار منطبق بر مصالح و منافع طبقه سرمايه دار و با ظرفيت بسيار قوی و مؤثر زمينگير سازی و 

. گردد جماد قدرت پيکار طبقه ما مطلقاً در اشکال بالا و در سنديکاها و سازمانهای پليسی رژيم ساخته خلاصه نمیان
تشکل بايد ظرف مبارزه ما عليه استثمار و ستمکشی و بی حقوقی و همه . معضل واقعی فقط دولتی بودن تشکلها نيست

ما طبقه ای .  خروش طبقه ما برای نابودی اين نظام باشدمصائب ناشی از نظام  سرمايه داری و در همان حال سنگر
هستيم که کل سرمايه و ثروت و هست و نيست دنيای موجود را توليد می کنيم اما همه محصول کار و رنج و توليد و 
مرارت مان از کف ما، از قلمرو معاش و زندگی اجتماعی و از حيطه هر نوع دخالت ما خارج می شود و به سرمايه 

ما بر همين اساس قهراً و گريز ناپذير به طور مستمر، در کليه قلمروهای زندگی . مايه داران تبديل می گرددسر
ما تشکلی می خواهيم که . اجتماعی خود با نظام سرمايه داری و برای نابودی سرمايه داری در جنگ به سر می بريم

سرمايه داران و مدافعان نظام بردگی مزدی .  باشدجبهه توفنده اين مبارزه سراسری و طبقاتی و ضد سرمايه داری
اجتناب ناپذيری مبارزه ما و تقابل قهری و طبقاتی هميشه جاری ما با خودشان و با نظام مبتنی بر کار مزدی را خوب 

آنان گريزناپذيری تلاش و تکاپوی ما برای متشکل شدن عليه استثمار سرمايه داری و اساس موجودت . درک می کنند
به همين دليل در پاره ای شرائط حتی نوعی متشکل بودن بی آزار فاقد قدرت .  نظام را هم خوب متوجه می شونداين

تشکلهای منطبق . تعرض و ستيز عليه اشتثمار کاپيتاليستی را برای ما مجاز می بينند و حتی نسخه پيچی هم می کنند
سازمانيابی سنديکاليستی و اتحاديه . ری از اين دست هستندبر قانونيت و مقاوله پردازيها و منشورسازيهای سرمايه دا

توده های کارگر دنيا می توانند و طبيعی است که برای ظرف مبارزات خود هر . ای از نوع همين نسخه پيچی ها است
اقعی با بحث مطلقاً بر سر نام نيست و هيچ کارگر آگاه، هيچ انسان درگير جنگ و. نامی که اراده کنند، انتخاب نمايند

نظام کاپيتاليستی، هيچ فعال جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدوری با نام سنديکا يا نامگذاری تشکلها هيچ 
بحث بر سر پديده معلوم الحال و از همه جهت شناخته شده ای به نام جنبش سنديکائی و اتحاديه ای . مشکلی ندارد

جنبش اتحاديه . ان آگاه و سرمايه ستيز دنيا بسيار خوب می شناسنداين نوع سازمانيابی کارگری را همه کارگر. است
ای، نه جنبش کارگران عليه سرمايه داری که فرشته مقرب اين نظام برای قبض روح  مبارزات کارگران عليه اساس 

دی که اتحاديه و سنديکا نه ظرف جنگيدن با استثمار بردگی مز. استثمار و بربريت و بشرستيزی سرمايه داری است
. مکان خلع سلاح مطلق کارگران و تسليم استراتژيک و تاريخی توده های کارگر در مقابل سرمايه داری است

سنديکاها و اتحاديه ها نه حلال مشکلات کارگران که مناسب ترين وسيله حل مشکل سرمايه داران در رابطه با جنبش 
يتاليستی بر کار و زندگی و هستی اجتماعی طبقه کارگر کارگری و بهترين ابزار جاودانه سازی سيادت استثمار کاپ

اينکه کارگران اروپای غربی و شمالی در روزگاران گذشته توانسته اند يک حداقل معيشتی و نان بخور و . دنياست
نمير و سطح بسيار نازلی از رفاه اجتماعی را بر بورژوازی کشورهايشان تحميل کنند نه دستاورد جنبش اتحاديه ای 

 غنيمت جنگی ناشی از وقوع انقلاب اکتبر، کمون پاريس، انترناسيونال اول، سالهای طولانی جنگ طبقاتی کارگران که
اتحاديه ها در اروپا در هيچ يک از . فرانسه و آلمان و اسپانيا و ايتاليا و جاهای ديگر عليه سرمايه داری بوده است
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ليه سرمايه داری نبوده اند، بالعکس تنها کار آنها شقه شقه کردن سالهای سده بيستم ميدان کارزار طبقاتی کارگران ع
کارگران در صنف ها، تزريق سموم جاودانه بودن تاريخی سرمايه داری به عروق و امحاء و احشاء حياتی جنبش 
کارگری، تقلای جامع الاطراف برای تسليم استراتژيک طبقه کارگر به سرمايه داری و خاموش ساختن شعله های 

اتحاديه ها در دنيا در بهترين حالت برای کارگران . رکش آتشفشان پيکار طبقاتی کارگران عليه اين نظام بوده استس
معنا و مکان . تنها يک کار کرده اند و آن اينکه هر دو سال يکبار قراردادی برای ميزان دستمزد کارگران تنظيم کنند

برده مزدی ماندن تاريخی و جاودانه کارگران از يکسو و رهائی کامل کار آنها در اين زمينه نير در عالم واقع تضمين 
  . نظام سرمايه داری از شر جنبش سرمايه ستيز کارگران از سوی ديگر بوده است

  
با توجه به نکات بالا که فعالين ضد کار مزدی طبقه کارگر در سالهای اخير در جاهای مختلف پيرامون آن به تفصيل 

 امروز خانم رايس و محافل مختلف هيأت حاکمه کاخ سفيد يا سران اتحاديه اروپا مستقيم و عمدتاً صحبت کرده اند، اگر
زنند به هيچوجه سخن تاره،    از حق تشکل سنديکائی برای کارگران ايران حرف میILO  و ICFTUاز طريق 

اشد که انتظار استراتژيک دفن شايد تنها جنبه خاص آن در اين شرائط معين اين ب. نسنجيده و عجيب و غريبی نيست
کامل جنبش کارگری ايران در گورستان سکوت اتحاديه سازی با مسأله باج خواهی و حساب کشی از دولت بورژوازی 

واقعيت اين است که امروز در جامعه ما سه راه حل متمايز و متضاد . اسلامی ايران  يکجا به هم آميخته شده است
  :اين سه عبارتند از.  وجود دارد در مقابل هم صف آرائی کرده استبرای سازمانيابی جنبش کارگری

  
  تشکل سازی پليسی دولتها، 
  تشکل سنديکاليستی و اتحاديه ای  
  تشکل ضد کار مزدی و برای محو سرمايه داری  کارگران  

  
کل نوع دوم تش. تکليف شکل نخست معلوم است و هيچ کارگر ايرانی نيازمند شنيدن هيچ حرفی در اين رابطه نيست

بخشهای بسيار وسيعی از بورژوازی دنيا وسيعاً يا . نيز تشکل تسليم کارگران به عبوديت نظام سرمايه داری است
يک نکته . مشروط آن را تأييد می کنند و بعنوان راهکار مؤثری برای غلبه بر جنبش کارگری از آن حمايت می نمايند

و در هر دوره متناسب با ملزومات پايه ای بازتوليد پروسه ارزش افزائی را فراموش نکنيم، اينکه بورژوازی مستمراً 
سرمايه در سطح جهانی و حوزه های داخلی، حد و حدود دخالت اين اتحاديه ها، انتظارات مترتب بر موجوديتشلن، 

نامه تقويت يا تضعيف آنها، محتوای سياست ها و جا و مکان دخالتگری آنها را موضوع سياست گذاريها و بر
به طور مثال اتحاديه های کارگری اروپا اگر در بخشی از قرن بيستم با توجه به سطح . پردازيهای خود می سازد

آرايش قوای طبقاتی درون قاره و نرخ سودهای روز سرمايه اجتماعی اين جوامع، محق به طرح برخی مطالبات 
بات نير نمی باشند، اين اتحاديه ها در حال حاضر بايد معيشتی کارگران بودند، امروز ديگر مجاز به پيگيری اين مطال

مجری سياست های نئوليبرالی سرمايه داری و تحميل اين سياست ها بر کارگران باشند  و درست همين نوع 
سازمانيابی سنديکاليستی و اتحاديه ای با همين نقش و رويکرد است که  اينک توسط سران بورژوازی امريکا و اروپا، 

بالاتر .  هم برای جنبش کارگری ايران نسخه پيچی می شودILO و ICFTUين المللی پول، بانک جهانی صندوق ب
 سال گذشته در رابطه با جنبش کارگری 2توضيح داديم که کل حساس شدن و فعال شدن دو سازمان اخير در طول 

  .ايران درست در همين راستا بوده است و از همين جا نشأت می گيرد
  

» چپ« تتشکل شدن کارگران متأسفانه و به طور معمول مورد حمايت طيف نسبتاً گسترده ای از نيروهای اين نوع م
در طول همين ماههای اخير اين طيف چپ از گروههای سياسی گرفته تا شماری از فعالين . نيز بوده و می باشد

 در پيشبرد ILO يا ICFTUه نقشکارگری چپ، حتی برخی از فعالين همجوار جنبش ضد سرمايه داری، بی اعتنا ب
ديپلوماسی امريکا وبورژوازی غرب، نفس فعال شدن اين نهادها در رابطه با جنبش کارگری ايران را مشتاقانه ارج 

اين استقبال نه محصول بی اطلاعی محافل و افراد مذکور از ماهيت کار اتحاديه های . نهادند و از آن استقبال کردند
سل اين افراد يا گروهها به تاکتيک اغتنام فرصت به نفع  جنبش کارگری ايران بلکه تراوش کارگری  و نه نشان تو

کاری که اينان انجام دادند مطلقاً بی سابقه يا حتی . طبيعی نوع  نگاه،  راهبرد و راه حل بافيهای چپ غيرکارگری است
 و ستيز درونی ميان بخشهای مختلف کم سابقه نبود، اين طيف  تاريخاً بر سر بزنگاهها، به محض مشاهده جنگ

حتی . بورژوازی، به طور فعال يا منفعل، با اعلام يا بی اعلام، به بهانه مقابله با يکی در کنار ديگری قرار گرفته است
اگر به هيچ کدام نپيوسته است، قادر به اتخاذ هيچ راهبرد، سياست و راه حل راديکال کارگری و ضد سرمايه داری نيز 

اين بخش چپ در معادلات زمينی حيات خويش، چپ فعال در کارزار طبقاتی توده های کارگرعليه سرمايه . تنشده اس
کمونيسم او به رغم نگارش طومارها نقد کمونيسم بورژوائی، به رغم تدوين رساله های مفصل در مورد . داری نيست

ن کمونيسم بورژوائی و سرمايه داری دولتی سرمايه داری دولتی بودن اردوگاه شوروی سابق همچنان تا مغز استخوا
فعاليت روزمره او در رابطه با جنبش کارگری راهکار ارگانيک تاختن به سوی جايگزينی شکل موجود کار . است

روايت وی از متشکل شدن توده های کارگر . مزدی با شکل ديگری از همين شيوه توليد و مناسبات اجتماعی است
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. ارگران برای برپائی نوعی سرمايه داری دولتی منطبق يا متفاوت با تجربه اردوگاه استراهبرد  تدارک و تجهيز ک
رژيم ستيزی وی نوعی ضد رژيم بودن . حزب او سازمان دست به کار سقوط جنبش کارگری در همان ورطه است

يگری از برنامه ريزی فراطبقاتی و انقلاب او گذرگاهی برای گشايش دروازه بازآفرينی نظم توليدی سرمايه در نوع د
اين بخش از چپ تاريخاً خود را قيم و صاحب اختيار جنبش کارگری ديده . رابطه خريد و فروش نيروی کار است

توده های کارگر دنيا را فاقد ظرفيت مبارزه ضد سرمايه داری و . است، حزب خود را حزب کارگران تلقی کرده است
توده های کارگر را در پاسخ به فراخوانهای حزب خلاصه نموده است، از نقش . برای محو سرمايه داری دانسته است 

کارگران خواسته است که برای حصول مطالبات روزمره شان سنديکا بر پای دارند و برای تغيير نظام موجود يا به 
 گوش به بيان دقيق تر برای به قدرت رساندن حزب و استقرار نوعی سرمايه داری دولتی، از درون سنديکاهايشان

انفصال از دخالتگری خلاق پراکسيس در کار سازماندهی پروسه مرکب پيکار روزمره . زنگ فراخوانهای حزب باشند
طبقه کارگر عليه استثمار و بيحقوقی سرمايه داری و کل موجوديت نظام بردگی مزدی، امکان اتخاد سياست مستقل 

بقه بورژوازی را از اين طيف  سلب کرده است و درست کارگری و ضد سرمايه داری در مقابل مناقشات درونی  ط
به همين دليل با وزيدن هر نسيمی هر چند بيجان بسيار ساده به چاله های کنده اين يا آن بخش بورژوازی سقوط می 

 سال اخير هيچ يک از اين گروهها يا فعالين کارگری از خود نپرسيدند که چگونه و در چه پروسه ای 2در طول . کنند
 و بی اعتنائی مطلق آنها به کشتار ساليان دراز کارگران ايران توسط ILO  ياICFTUکباره دوران غيببت کبرای ي

بورژوازی به دوره حساسيت مسؤلانه و دخالتگری پرشور به نفع حق تشکل سنديکائی برای طبقه کارگر ايران تبديل 
 ساله جنبش 20کت و صامت در قبال سلاخی  ساILO  ياICFTUشد؟  هيچ يک از اين گروهها نگفتند که چرا 

فعال کارگری دريافت کننده نامه گای رايدر هيچگاه به فکر !!! کارگری ناگهان خونخواه کارگران خاتون آباد شده است؟
فرو نرفت که منظور واقعی نويسنده نامه از اين همه عزيزم گفتن و جانم شنفتن چيست؟  بخش اعظم محافل و احزاب 

ارگری چپ حاضر، نسبت به اين پرسشها هيچ حساسيتی نشان ندادند، به اين دليل روشن که فعال واقعی آگاه و فعالين ک
  . جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نبودند

  
اين بخش از چپ و فعالين کارگری نه فقط اين مسأله را با نگاهی طبقاتی و ضد کار مزدی نکاويدند که بالعکس اقدام 

گری و به بيان ديگر باج خواهی بخشی از بورژوازی عليه بخش ديگر و ملعبه شدن جنبش کارگری اتحاديه های کار
سخنی و ادعائی که اوراق سياه طرح آنها به !!! در اين راستا را رستاخيز عظيم انترناسيوناليستی طبقه کارگر ناميدند

آنچه اين طيف از . ئی باقی خواهد ماندصورت برگی فاجعه آميزدر کارنامه حيات چپ غيرکارگری و سوسيال بورژوا
چپ يا فعالين کارگری انجام داده اند در ترجمه واقعی و زمينی خود سوای استقبال از تبديل شدن به پايگاه بخشی از 

فعال کارگری خوشدل به مکاتبه با گای رايدر بداند که گای رايدرها نه . بورژوازی جهانی در مقابل بخش ديگر نيست
تی او، نه حامی مبارزات وی، نه دشمن سرمايه داری، نه معترض به سبعيت جمهوری اسلامی عليه در صف طبقا

 و اتحاديه های کارگری ILO  ياICFTUگای رايدها، . کارگران که خدم و حشم سرمايه جهانی عليه کارگرانند
ن در گورستان تمکين و تسليم به ابوابجمعی اين نهادها تاريخاً مأموريت کفن و دفن مبارزه ضد سرمايه داری کارگرا

مناسبات بردگی مزدی را به دوش کشيده اند و تلاش آنها برای گشايش باب گفتگو با فعالين کارگری ايران در شرائط 
توسل به رفرميسم راست اتحاديه ای در ايران اينک به يکی از . روز نيز دقيقاً عين همين هدف را دنبال می کند

هدف تبعی اتخاذ اين راهکار نوعی باج خواهی از . کا و متحدان غربی اش تبديل شده استمحورهای مهم تلاش امري
دولت اسلامی بورژوازی است اما هدف اساسی، استراتژيک و تاريخی آن در هم کوبيدن هر گونه جنب و جوش ضد 

نقش گورکن جنبش رفرميسم راست اتحاديه ای قرار است . سرمايه داری و برای محو کار مزدی طيقه کارگر است
فعالين کارگری مخاظب گای رايدر و گای رايدها بناست نقش مزدوران سرمايه . ضد کار مزدی را را ايفاء نمايد

 در حمايت از کارگران ايران را رستاخيز ICFTUآنانکه صدور اطلاعيه . جهانی، نقش لخ والساها را بازی کنند
ايد بدانند که آب به آسياب کثيف ترين سناريوی سياه سرمايه جهانی ريخته و انترناسيوناليستی طبقه کارگر نام نهاده اند ب

  . می ريزند
  

جنبش کارگری ايران در کنار مناقشات جاری ميان بخشهای مختلف بورژوازی بايد استوار و مصمم بر توفانی کردن 
مبارزه عليه کار مزدی و برای مبارزه عليه جمهوری اسلامی بايد از ژرفای . سنگر پيکار طبقاتی خود پای بفشارد

دولت اسلامی بورژوازی، کل دولتهای سرمايه داری جهان و طبقه بورژوازی بين . محو بردگی مزدی پرطنين شود
رفرميسم راست اتحاديه ای . المللی، همه و همه همسان هم و به اندازه هم دشمن تا بن دندان دژخيم طبقه ما هستند

مبارزه ما عليه جمهوری اسلامی و اساس سرمايه داری .  درون جنبش کارگری استپايگاه قدرت سرمايه جهانی در
فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی در . بايد با مبارزه عليه رفرميسم راست اتحاديه ای در هم آميزد

ر شرائط حاضر و در اين تلاش د. طول سالهای اخير به ميزان وسع و توان خود عليه رفرميسم تلاش کرده اند
روزهائی که تقويت رفرميسم راست اتحاديه ای به يک راهکار پيشبرد مشاجرات درون بورژوازی تبديل شده است از 

 سال اخير به درستی 2تلاش فعالين کارگری ضد سرمايه داری در طول . اهميت بسيار بيشتری برخوردار می گردد
ران به جای آويختن به اشکال سنديکاسازی قانونی، بر توان گسترده بر روی اين مسأله متمرکز بوده است که کارگ
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طبقاتی خود تکيه نمايند و با اتکاء به قدرت مستقل ضد سرمايه داری خويش عليه سرمايه داران و دولت آنها متشکل 
ويش بر توده های کارگر بايد و می توانند به صورت طبقه ای سرمايه ستيز برای تحميل مطالبات روز خ. گردند

اين . بورژوازی و دولت سرمايه داران و برای مبارزه در راستای نابودسازی سرمايه داری دست در دست هم گذارند
دخيل بستن به قانونيت سرمايه و تلاش برای ساختن امامزاده . تنها راه درستی است که پيش پای کارگران قرار دارد
ای مصالح و منافع و قانون پردازی سرمايه است نه فقط متشکل های بی معجزه ای که صدر و ذيل ظرفيت آنها مرزه

شدن ما و نه فقط راهی برای نمايش قدرت طبقاتی ما نيست که مرداب دفن اين قدرت و ميدان تسليم کليه سلاحهای 
. تبورژوازی جهانی بسيار حساب شده مدافع دستيابی ما به حق داشتن سنديکا شده اس. جنگی خويش به دشمن می باشد

آنان يک . زيرا آنها معنای واقعی سنديکاسازی و انجماد قدرت طبقاتی ما در مبارزه قانونی سنديکائی را خوب می دانند
قرن است که به يمن تسلط اتحاديه های سرمايه سالار ضد کارگری در اروپای غربی و امريکا از خطر خيزشهای ضد 

و اتحاديه های تابع آنها جنبش  ICFTU ، ILO .دی راحت شده اندسرمايه داری طبقه کارگر اين جوامع به ميزان زيا
کارگری دنيا را نمايندگی نمی کنند و اعلام حمايت آنها از جنبش سنديکاليستی در ايران هيچ ربطی به همبستگی بين 

ضد سرمايه داری آنچه کارگران ايران و جهان نياز دارند، اتحاد سراسری انترناسيوناليستی . المللی طبقه کارگر ندارد
عليه اين مبارزه و عليه همبستگی طبقاتی کارگران دنيا برای پيشبرد اين مبارزه به وجود  ILOو  ICFTU. آنها است
  .  آمده اند

  
شرائط جاری شرائط بسيار تعيين کننده و حساسی را برای جنبش کارگری ايران تعيين می کند، احتراز عميق از غرق 

شهای مختلف بورژوازی بين المللی، اتکاء به قدرت مستقل طبقاتی خود، مبارزه عليه دولت شدن در مشاجرات ميان بخ
اسلامی بورژوازی از سنگر پيکار ضد کار مزدی، تلاش برای جلب حمايت توده های همزنجير خود در سراسر جهان 

 سرمايه داری موضوعاتی عليه کل نظام سرمايه داری، تمرکز قوا بر محور سازمانيابی ضد کار مزدی و برای محو
مسأله اخير يعنی تمرکز قوا در محور . هستند که بايد حلقه های پيوسته زنجير پيکار ما در اين وضعيت را تعيين کنند

برپائی تشکل سراسری ضد کار مزدی سنجيده ترين و آگاهانه ترين پاسخی است که بايد و می توان به وضعيت سياسی 
اين هدف در عين حال که پيش شرط اساسی هر گام موفقيت ما عليه دشمن بورژوازی در مبارزه برای تحقق . روز داد

هر زمان و هر موقعيت است، در قلب شرائط سياسی خاص روز جامعه و جهان متضمن اتخاذ سنگر مستقل مبارزه 
ی تشکل ضد شعله ور ساختن هر چه وسيعتر پيکار برای برپائ. طبقاتی در مقابل کل بورژوازی جهانی نيز هست

سرمايه داری و برای محو سرمايه داری در وضعيت مشخص روز، به معنای ادامه مبارزه عليه دولت اسلامی از 
پايگاه ستيز با سرمايه داری و متضمن جنگ عليه موجوديت سازمانهای پليسی رژيم ساخته مانند خانه کارگر و 

آگاهانه ما ار غلطيدن به ورطه توهم آفرينی های اين کار در همان حال مبين اجتناب . شوراهای اسلامی است
ناسيوناليستی بورژوازی ايران و اعلام ستيز آگاهانه ما در مقابل بورژوازی امريکا و اروپا و کل سرمايه بين المللی 

تمرکز قوا در کار برپائی تشکل ضد کار مزدی همزمان متضمن رسوا نمودن دست سازمان جهانی کار و . است
با پيوستن به منشور برپائی .  اتحاديه های کارگری آزاد جهانی بعنوان سرسپردگان سرمايه بين المللی استکنفدراسيون

تشکل سراسری شورائی ضد سرمايه داری می توانيم نيروی مبارزه طبقاتی خود را يکجا به همه اين هدفهای اساسی و 
 جنبش کارگری ايران به درستی آن را درک کرده و اين کاری است که فعالين آگاه ضد سرمايه داری. مهم شليک کنيم

درک اين واقعيت که بورژوازی جهانی به همان اندازه دشمن ماست که . برای پيشبرد هر چه وسيعتر آن تلاش می کنند
فهم  اين حقيقت که دولت اسلامی سرمايه داری و کل دولتهای سرمايه داری دنيا تا آنجا . بورژوازی ايران دشمن ماست

 به ما و طبقه ما مربوط می شود يک نيروی متحد، يکدل هم عهد و هم پيمان عليه هر نوع حق و حقوق ابتدائی ما که
را تشکيل می دهند، باور به اين مسأله که نهادهای بين المللی با نام و نشان کارگر نهادهای ساخته و پرداخته سرمايه 

رگران می باشند، درک اين حقايق و بسياری حقايق مشابه آنها اگر جهانی و نه نهاد اعمال قدرت انترناسيوناليستی کا
آنان نسل . برای محافل غيرکارگری اعم از چپ يا راست دشوار باشد برای توده های طبقه ما دشواری چندانی ندارد

رابر واکنش کنونی کارگران در ب. بعد از نسل صحت همه اين واقعيت ها را با گوشت و پوست خود لمس نموده اند
تلاش وسيع چند هزار کارگر در روز اول ماه مه برای . حوادث روز به نوبه خود گواه توجه آنها به اين حقايق است

« جدا نمودن صف خود از تظاهرات دروغين اول ماه مه سازمانهای پليسی رژيم ساخته با طرح شعارهائی مانند 
به اندازه کافی گويای همين توجه » اه کن فکری به حال ما کنفرانسه را نگ« و يا» مجلس قانونگذار سر به سر ما نذار

سر دادن شعار مجلس قانونگذار سر به سر ما نذار، ساده ترين معنايش نوعی ابراز نفرت و . و آگاهی و تعمق است
ار شع. بيزاری توده های کارگر از قانونيت و  قرارداديت و ساختار نظم مدافع نظام ضد انسانی سرمايه داری است

فرانسه را نگاه کن، فکری به حال ما کن به صورت بسيار گويا نشانه توجه کارگران به ضرورت اتکاء به قدرت 
شعار اخير در عين حال سندی گويا در زمينه . مبارزه خود به جای آويختن به نهادهای دروغين کارگرنمايانه است

جهان و معضل واحد و يگانه کارگران در سرتاسر توجه کارگران به ماهيت مشترک دولتهای بورژوازی در سراسر 
کارگران در اين شعارها با صراحت اعلام داشتند که توسل به قانونيت سرمايه چاره کار آنها . دنيای سرمايه داری است

بايد به نيروی لايزال پيکار طبقاتی توده های خود اتکاء نمود، بورژوازی در همه جای جهان بورژوازی و . نيست
تا بيخ دندان دژخيم کارگران است، اتحاديه سازی در هيچ کجا حلال مشکل کارگران نيست، کما اينکه توده های دشمن 
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کارگر فرانسه را نه سنديکاهای کارگری بلکه اراده مصمم آنها برای مقاومت در مقابل جنايات سرمايه به خيابانها 
برای قلع و قمع استراتژيک جنبش ضد سرمايه داری ما، در شرائطی که کليه بخشهای سرمايه جهانی عليه ما، . ريخت

برای منحل نمودن قدرت پيکار ما در مجادلات درونی خود به نفع اين يا آن بخش برنامه ريزی می کنند، تمرکز نيرو 
در جبهه مبارزه برای ايجاد تشکل سراسری شورائی ضد سرمايه داری و برای محو سرمايه داری مبرم ترين و 

 . ين وظيفه ماستاساسی تر
 

■ 
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نگاهي به رويدادهاي اخير كارگري و بررسي نقش تشكيلات 
  در پيشبرد مبارزات كارگري

 
 
 
 
 
 
 
 

 بهرام دزکی
 
 

  
 . ای از مبارزات کارگران در سال جاری اشاره ميکنم قبل از پرداختن به مبارزات کارگران شرکت واحد به گوشه

اری جنبش کارگری ايران حضوری بالفعل در صحنه مبارزه عليه سرمايه را به در چند سال اخير و به ويژه در سال ج
 بندان،  نمايش گذاشته است، چنانکه هر روزه شاهد اعتراضات کارگری به اشکال مختلف هستيم که اعتصاب، راه
 اعتصاب تجمع جلوی ادارات از جمله آن است اعتصاب دوماهه کارگران نساج در سنندج، اعتصاب کارگران قزوين،

اکريل در اصفهان، اعتصاب کارگران نساج در اصفهان، اعتراض پرستاران، کارگران لاستيک بارز و  کارگران پلی
 .اعتراضات متنوع کارگران گيلان که پرداختن به هر کدام مقاله مستقلی را طلب ميکند از اين قبيل است

تنها . ت حقوق معوقه از جمله مسايل کارگری استتجمع معلمان جلوی مجلس در اعتراض به کمی حقوق و عدم پرداخ
اند و ياخواهان کار هستند  کافی است به ادارات کار در تهران سری بزنيد تا با گروههای کارگری که يا اخراج شده

اما اين . ای از اين حرکت اجتماعی کارگران عليه سرمايه است تجمع کارگران جلوی ادارات کار گوشه. روبرو شويد
در حالی که جنبش اجتماعی طبقه کارگر در هر گامش نياز به آگاهی . پراکنده و بدون تشکل خودانگيخته استحرکت، 

تر و  آگاهی با گذار از کوره پراتيک اجتماعی، با سمت و سو دادن به جنبش اجتماعی کارگر، خود نيز آبديده. دارد
ه و غيرمتشکل همچنان مطالبات و خواستهای محوری در با اين وجود اين جنبش گسترده اما پراکند. بُرّاتر خواهد شد

کاری  مبارزه با بيکاری و اخراج، قراردادهای موقت، کمی دستمزد، اضافه: کند مبارزاتش عليه سرمايه مطرح را می
 يابيم که تمامی اين مطالبات در هم گره که اگر روی اين مطالبات کمی دقت شود، درمی... اجباری، عدم امنيت شغلی و

 .اند خورده

با . جنبش اجتماعی زنان نيز امسال حال و هوای ديگری داشت و با سالهای دستخوش تغييرات کمی و کيفی چندی بود
طرح خواستهای اقتصادی سياسی اجتماعی خود و حضور گسترده چندصدنفری در چهارراه وليعصر حدود يک ساعت 

 تئاتر در حالی که در محاصره پليس و لباس شخصيها بودند با و اندی در اين خيابان و اطراف پارک دانشجو، ساختمان
در دست گرفتن پلاکارتهای خود و خواندن سرود زير ضرب و شتم و باتوم پليس حضور چشمگير خود را به نمايش 

کار ای از جنبش اجتماعی طبقه  اما عوامل سرمايه نيز برای مقابله با اين جنبشهای اجتماعی که هر يک حلقه. گذاشتند
کنند و از ضرب و شتم گرفته تا زندانی کردن دسته جمعی کارگران  عليه سرمايه هستند از هيچ عملی فروگذار نمی

 .ابايی ندارند

دستگيری بيش از هزار نفر از کارگران شرکت واحد، بيکارسازی بسياری از کارگران آزاد شده از زندان و دستگيری 
کارگر برای تأمين امرار معاش خود و . ز رويارويی کار و سرمايه داردچند ده نفر از کارگران قزوين حکايت ا
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دار برای افزودن بر ارزش اضافه حاصل از کار به سطح معيشت کارگران حمله  کند و سرمايه اش مبارزه می خانواده
ه با کارگران از يک طرف با استفاده از امکانات مالی، تبليغاتی و عوامل سرکوب به طور منسجم به مقابل. کند می

از سويی ديگر مزدبگيران، توليدکنندگان سرمايه اجتماعی بدون تشکل و همبستگی کارگری پراکنده، عمل . خيزد برمی
باشد اما کمبود آگاهی بدنه  داری می هرچند جو اختناق و سرکوب عامل مهمی در نبود تشکلی ضدسرمايه. کنند می

نبود . شود برد که ضرورت پرداختن به آن به جد احساس می آن رنج میکارگری نيز واقعيتی است که طبقه کارگر از 
تشکل سراسری که بتواند در زمانی که کارگران يک بخش مثلاً کارگران شرکت واحد درگير مبارزه با سرمايه هستند 

ه ميدان را متحد کند، ديگر بخشهای جنبش اجتماعی کارگر را به حمايت و همبستگی با کارگران در حال مبارزه ب
 .بکشد، نيز يکی از مسايلی است که بايستی به آن پرداخته شود

از اين  گذشته در . غيرکارگری است» رفرميستی«داری عرصه تاخت و تاز گرايشات  جنبش اجتماعی ضدسرمايه
ه سرمايه همين راستا ايجاد انترناسيونال کارگری که بتواند جنبش اجتماعی طبقه کارگر را با حضور عملی خود بر علي

هايی که صرفاً در شکل  حمايت. در جای جای جهان حمايت کند يکی از نيازهای مبرم جنبش جهانی طبقه کارگر است
پنج دقيقه دست از کار کشيدن با سمت و سوی . کند گيرد دردی از طبقه کارگر را درمان نمی صدور بيانيه انجام می

 .دو صدگفته چون نيمکردار نيست. نشينی وادار کند ا به عقبداری ر تواند سرمايه داری است که می ضد سرمايه

کنند، برای مقابله با  کارگران اعم از آنهايی که از راه فروش نيروی کار يدی و نيروی فکری خود امرار معاش می
. ندا داری کمتر به مطالبات خود دست يافته شرايط بد و خواستهای محوری خود، به خاطر عدم وجود تشکل ضدسرمايه

به عنوان مثال کارگران . هر کجا تشکل کارگری وجود داشته است به همان نسبت موفقيت کارگران بيشتر بوده است
نساج در کردستان به دليل بالا بودن آگاهی نسبی کارگران و وجود تشکل کارگری به بعضی از خواستهای خود دست 

 کارگران از اين بخش کارگران نساج نتوانستند به خواست اصلی اما با اين وجود به دليل نبود همبستگی ديگر. اند يافته
خلاصه کلام، به نسبت گستردگی جنبش اجتماعی کار . کليه کارگران به سر کار خود بود دست يابند خود که بازگشت

متشکل کردن کارگران و آموزش کارگران برای متشکل نمودن . عليه سرمايه سازمانيابی کارگران خيلی عقب است
 .کند دنه کارگری از وظايفی است که بر دوش کارگران پيشرو سنگينی میب

  مبارزات کارگران شرکت واحد
در اين . پردازيم برای پرداختن به مبارزات کارگران شرکت واحد، ابتدا به روند مبارزاتی اين بخش کارگری می

شکل گرفت و در پيشبرد و کند خصوص به طرح کلی موضوعها و نگرشهايی که چه از قبل و چه در طی مبارزه 
شدن مبارزات کارگران شرکت واحد نقش داشتند خواهيم پرداخت و از پرداختن به جزئيات پرهيز خواهد شد، چرا که 

 .ها و گزارشات به اين گونه وقايع پرداخته شده است در اطلاعيه

 83های خود در اسفندماه سال طرح مطالبات کارگران شرکت واحد و مبارزه اين بخش کارگری برای تحقق خواست
آزادی جنبه عملی به خود ) ترمينال( در پايانه 84شروع شد که با دست از کار کشيدن کارگران در فروردين ماه 

تواند اثرگذار باشد و  رسند که تنها کاری که می ناگفته نماند که طی يک پروسه کارگران به اين نتيجه می. گرفت
در حالی که .  بودن کارگران روی مطالبات خود کند مبارزه عملی کارگران استصاحبان سرمايه را متوجه جدی

کارگران مسايل و خواستهای خود را به گوش مسئولين مناطق رسانده بودند، آنچه مسئولين در برخورد به کارگران 
رگردهمايی کارگران د. گفتند، چيزی جز وعده و وعيد نبود و به اصطلاح سردواندن کارگران بود و نه چيز ديگری می

 فروردين برای رسيدن به 16کنند روز  پس از سخنرانی تعدادی از کارگران اعلام می) پايانه آزادی(در ميدان آزادی 
 .مطالبات خود دست از کار خواهند کشيد

تکاپو افتادند و دادند، بعد از تجمع کارگران به  از اينجا بود که مسئولين که در گذشته کمتر تن به گفتگو با کارگران می
بخشی از کارگران به . کردند برای جلوگيری از اعتصاب کارگران نشست مسئولين و نماينده کارگران را پيشنهاد می
 .شدند دليل نگرش خاص خود و گروهی به خاطر ناآگاهی و توهم موافق چنين راهکارهايی می

اش مقابله با مبارزات کارگری  ه فلسفه وجودیعامل با مزد و مواجب سرمايه نيز ک» خانه کارگر«از سويی ديگر 
بوده و هست، و ديگر حنايش برای کارگران رنگی نداشت و از آنجايی که در صبح روز اول ماه مه در استاديوم 
آزادی به رويارويی کارگران با اين تشکل ضدکارگری پی برده بودند و اين که کارگران با عمل آگاهانه خود خواستار 

اند و خشمگين از ناتوانی تحميل خود به کارگران برای مقابله با کارگران به  بساط اين عامل سرمايه شدهبرچيده شدن 
اسلحه سرد روی آوردند و با حمله به مراسم کارگران شرکت واحد که از سوی سنديکا شرکت واحد برپا شده بود که 

ماهيت خانه کارگر با اين عم مذبوحانه برای .  کردنداز سوی چند تن از کارگران از جمله اسانلو دبير سنديکا را زخمی
نشستهای مختلفی در اداره کار و ديگر ادارات دولتی و . کارگران احتمالاً متوهم به اين تشکل ضدکارگری رو شد
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منطقه ييلاقی تهران برگزار شد که طبق گزارش هيأت مديره سنديکا جز فرسايش نيروی کارگران و ايجاد تفرقه در 
. مند شد ای نصيب کارگران نکرده و اگر سودی داشت که داشت عوامل مختلف سرمايه از آن بهره کارگران بهرهميان 

در همين گزارش بود که راهکار اعتصاب که بارها از طرف بخشی از کارگران در نشستهای سنديکای کارگران در 
ه به دو تا از آن پاسخها در اينجا اشاره و ديگر ميدان حسن آباد طرح شده بود و جواب مختلفی به آن داده شده بود، ک

گفت موافق باشند در هر  يکی می. کنيم می» اعتصاب آخرين حربه است « اينکه اگر نصف به علاوه يک با اعتصاب ،
در گزارش هيأت مديره از اعتصاب به عنوان يک رويکرد برای رسيدن مطالبات در . تواند عملی شود مقطعی می

شد و نسبت به رويکرد اول  يعنی رويکردی که از نظر تئوری کمتر به آن پرداخته می. ياد شده بودروزهای آينده 
 .رساند نامنسجم و غيرمتشکل بود در عمل و در روند مبارزه ضرورت خود را به اثبات

 بود و اين ...شد، روی قانون کار، قانون اساسی و کلاسهای آموزشی که در سنديکا کارگران شرکت واحد، برگزار می
توانند به عنوان يک تشکل کارگری مطرح باشند و بدون اجازه کارگران  که از نظر قانونی شوراهای اسلامی نمی

در حالی که همان طور که اشاره شد . شد شود تکيه می مبلغی به مثابه حق عضويت از حقوق کارگران کسر می
 .ندکارگران در استاديوم آزادی به نفی اين تشکل رسيده بود

لازم به ذکر است که پرداختن به مسايل و موضوعهای فوق را نه تنها نفی نميکنيم بلکه امری است اما با چه رويکرد 
 .شد در راستای پيشبرد مذاکرات با مسئولين بود و نگرشی؟ آنچه در کلاسهای آموزشی آموزش داده می

بلکه يکجا هدف از مذاکره پيشبرد مبارزه است . شود طبيعی است که مذاکره و نشست هم به طور کلی ناديده گرفته نمی
اما يک موقع مذاکره و گفتگو را تنها راه تحقق مطالبات . ای است به روند مبارزات کارگری که نپرداختن به آن ضربه

کنند و تخطی از آن و پرداختن به رويکردهايی چون اعتصاب را به دليل تخطی از چهارچوب  کارگری قلمداد می
کنند، که در واقع اين رويکرد سدی در مقابل کارگران برای جلوگيری از ضربه زدن به سرمايه خواهد  ه رد میسرماي
 . کند به سخن ديگر، چنين نگرشی تشکل کارگری را سپر بلای مبارزات کار عليه سرمايه می. بود

رف کارگران شرکت واحد و تحصن کارگران در تعميرگاه شماره يک در رابطه با انتخابات بازرسان تعاونی مص
تمکين مدير تعاونی به خواست کارگران در برگزاری انتخاب بازرسان هرچند روی کاغذ باقی ماند اما دستاوردی بود 

 .برای کارگران که گزارش هيأت مديره سنديکا را در پی داشت

اب بازرسان تن بدهند در حالی که خواهم بگويم مبارزه عملی کارگران مسئولين را وادار کرد که به انتخ در اينجا می
. ای نداشت بلکه همان طور که قبلاً اشاره شد فرسايش نيروی کارگران را در پی داشت نشستها و مذاکرات هيچ نتيجه

شويم، برای جلوگيری از اعتصاب عوامل سرمايه فعال شدند، چون  بالاخره زمانی که به روز اعتصاب نزديک می
آباد بسته شد و هيأت مديره  تصاب کارگر نيفتاد، دفتر سنديکای کارگران در ميدان حسنمذاکرات در جلوگيری از اع

شرکت واحد عمداً زندانی شدند در روز جمعه کارگران جلوی سنديکا تجمع کردند و خواستار باز شدن سنديکا شدند، 
 تا يک و نيم بعدازظهر جمعه 10کارگران از ساعت . کنندگان معترض به وسيله نيروهای انتظامی محاصره شدند تجمع

همين جا بود که با دادن اعلاميه اعلام کردند که روز يکشنبه دست از کار خواهند کشيد و . به تجمع خود ادامه دادند
 .چنان کردند

کارگران با اين عمل خود ثابت کردند تنها عناصر و افراد نيستند که خواستار اعتصاب هستند بلکه بدنه کارگری نيز 
 .ار اعتصاب ميباشد و از ماهها قبل برای اين کار اعلام آمادگی کرده استخواست

کارگران برای آزادی . شب اعتصاب بسياری از کارگران اعتصابی و هيأت مديره به جز اسانلو همگی آزاد شدند
 مذاکرات برای .اسانلو و باز شدن سنديکا و گرفتن مطالبات خود از پا ننشستند و در اين زمينه فعال برخورد کردند

زمزمه اعتصاب ميان کارگران شروع .  ای در بر نداشت آزادی اسانلو و رفت و آمد هيأت مديره به اين نشستها نتيجه
 .آوردند تا زمان اعتصاب را اعلام کنند بخشی از کارگران به هيأت فشار می. شد

 قرار بود فردای آن انتخاب بازرسان در اين موقع زمان انتخاب تعاونی مصرف شرکت فرا رسيد، اما شب جمعه که
برگزار شود، مدير تعاونی مصرف از ترس رأی آوردن کارگران عضو سنديکا همانند دفعات قبل و برخلاف توافقی 
که بين او و چند تن از اعضای هيأت مديره و رئيس نيروی انتظامی و ديگر مسئولين در شب تحصن انجام گرفته بود 

ا اين وجود چند صد نفر جلوی مسجد الغدير چند صد متر بالاتر از تعميرگاه شماره يک تجمع ب. انتخابات را لغو کرد
ای که در آن  کارگران واحد با نصب پارچه نوشته. بود بسته بود کردند، چون مسجد که محل برگزاری انتخابات

ادن شعار خواستار مطالبات خود خواستار آزادی اسانلو شده بودند جلوی درب تعميرگاه به مدت يکی دو ساعت با سر د
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تجمع تظاهرات 5/1ساعت حدوداً . شدند که در اين رابطه بين نيروی انتظامی و کارگران درگيريهايی نيز به وجود آمد
 .کارگران پايان يافت

ران گرفت شهردار ته بعد از اين تجمع برخلاف قبل که عمداً مذاکرات و نشستها با حضور هيأت مديره سنديکا انجام می
در دو نوبت از کارگران شيفت صبح و بعد ازظهر دعوت به عمل آورد که شيفت بعدازظهر در استاديوم آزادی بود که 
بعد از سخنرانی قاليباف کارگران يکی از اعضای هيأت مديره را بر دوش گرفتند و به نزديکی ميکروفن بردند تا او 

 .ن عضو هيأت مديره از صحبت کردن خودداری کردهم خواستها و مطالبات کارگران را طرح کند اما اي

بعد از پايان مراسم کارگران با سر دادن شعار خواستها و مطالبات خود را که آزادی اسانلو شعار اصلی کارگران بود 
 .خواستند يکی از اعضای هيأت مديره بيان کند، خود بيان کردند آنچه را می. به گوش ديگران رساندند

 سرمايه به خوبی دريافته بودند که اين بدنه کارگری شرکت واحد است که در تحقق مطالباتش مسئولين و عوامل
چنانکه اين . شوند کند، و هر کسی بخواهد از بيان خواستها و مطالبات آن خودداری کند وارد عمل می پافشاری می

 .ودند و درک کرده بودندموضوع را به خوبی از اعتصاب کارگران شرکت واحد و تحصنی که داشتند فهميده ب

از سويی ديگر کارگران مخالفت خود را با مذاکرات بی حاصل و فريبکاريهای عوامل سرمايه که هدفی جز انفعال و 
وقتکشی نداشتند برملا کردند و با سر دادن شعارهای خود راه خود را انتخاب کردند چرا که جز اين راهی برايشان 

 .نمانده بود

ستهای مکرر هيأت مديره بخشی از هيأت مديره که مخالف اعلام اعتصاب بود بالاخره تن به بالاخره بعد از نش
همانطور که در بالا به آن پرداخته شد، برخورد کارگران در استاديوم آزادی روی هيأت مديره نيز تأثير . اعتصاب داد

صاب را در اين رابطه مجاب کند با اگر بخشی از اعضای هيأت مديره توانست بخش مخالف اعت. خود را گذاشته بود
اتکای به نيروی بدنه کارگری بود که در استاديوم آزادی در قالب شعارها نظر خود را بيان کرده بود و آن اعلام 

 .اعتصاب بود

عوامل سرمايه تا زمان اعتصاب دو روز وقت داشتند، با خروج بخش زيادی از اتوبوسهای واحد به پارکينگ چيتگر، 
ها  توبوسها در شب اعتصاب به رانندگی نيروهای بسيجی و سپاهی، دستگيری وسيع کارگران، هجوم به خانهمانوور ا

با اين وجود در . اندرکار اعتصاب موتور اعتصاب کارگران واحد را از کار انداخت برای دستگيری کارگران دست
ور کارگران را وادار به کار رانندگی بعضی مناطق واحد کارگران در برابر نيروهای انتظامی که با توسل به ز

 .کردند ايستادگی کردند می

 مقاومت کردند که با 10در منطقه يک شرکت واحد کارگران در مقابل فشار و زور نيروهای انتظامی تا ساعت 
 .دستگيری کارگران راننده مقاومت نيز پايان گرفت

ن شرکت واحد آزاد شدند ولی تاکنون به چند صفر نفر های کارگر شرکت واحد خيلی از کارگرا با اعتراضات خانواده
از اين کارگران آزاد شده اجازه بازگشت به کار داده نشده است و در حال حاضر چند تن از اعضای هيأت مديره 

 .برند همچنان در زندان به سر می

 نتيجه
ه است دو رويکرد در رسيدن به همان طور که ضمن پرداختن به روند مبارزات کارگران شرکت واحد به آن اشاره شد

يک رويکرد بر اين نظر بود که از طريق مذاکره و گفتگو به عنوان تنها راهکار . کرد مطالبات کارگران عمل می
برد که قانون کار، قوانين مربوط  توان به خواستها و مطالبات رسيد و در اين مورد آموزشهای خاصی را پيش می می

کوشيد که اين باور را به کارگران بقبولاند که مبارزه ما صرفاً اقتصادی   با تمام توان میبه شورای کار و غيره بود و
کرد و سنديکا را تنها شکل مناسب برای رسيدن به  است و از پيوند خوردن با ديگر جنبشهای کارگری خودداری می

  .سياسی است و از آن گريزی نيستدر حالی که در عمل کارگران پی بردند مبارزاتشان اقتصادی . دانست اهدافش می
 

چون مذاکره  پردازد دفاعش صرفاً از راهکارهايی  به دفاع از کارگران میICFTUدر بعد جهانی نيز آنجا که اتحاديه 
است که اصلاح امور را در چهارچوب سرمايه خواستار است، و دقيقاً مضمون آن دفاع از راهکارهايی چون مذاکره 

 .ها از متن نامه هم اطلاعی نداشتند ها حتی کارگران عضو اين اتحاديه ان اتحاديهچنانکه به جز سر. بود
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 از آزادی تشکل ICFTUکرد و نه اتحاديه  های خود طرح می نه آن نگرش در سنديکا آزادی تشکل را در اطلاعيه
اش محدود به چهارچوب  ها حرکتشان در تقويت تنها يک نگرش بود و آن هم نگرشی بود که مبارزه اتحاديه. دفاع کرد

اما نگرش ديگری که طی روند مبارزات شرکت واحد شکل گرفت، ديدگاه منسجمی . سرمايه و راهکارش مذاکره بود
تنها بر اعتصاب پافشاری . ها و راهکارهای مختلف استفاده کند نداشت که بتواند بنا بر ضروريات مبارزه از شيوه

در صورتی که يک تشکل منسجم و آگاه به . گرفت ضد سرمايه شکل میاش بر  کرد که از ضديت خودانگيخته می
ميداند که تا . نشينی کند داند کجا الزامی است که اعتصاب کند و کجا بايد مذاکره و حتی کجا عقب رموز مبارزه می

ا پايين بودن اش ضديت با سرمايه است، مبارزه ب مبارزه با آن گريزناپذير است، اما سمت و سوی مبارزه سرمايه هست
به عنوان مثال . تواند در چهارچوب سرمايه باشد داری باشد و هم می تواند توأم با نگرش ضدسرمايه دستمزد هم می

اند اما مبارزاتشان رنگ و بوی   ساعت کار در هفته دست يافته40کارگران نروژی به خواستهايی چون کمتر از 
 .داری ندارد ضدسرمايه

آگاهی از راز و رمز سرمايه . اش به آگاهی نياز دارد  برای پيشبرد مبارزات اقتصادی سياسیداند يک تشکل منسجم می
کارگران شرکت واحد مثل خيلی از بخشهای جنبش کارگری نه . کند اش کمک می داری به او در مبارزه ضدسرمايه

 .اش را داشتند داری متناسب با مضمون مبارزاتی نگرش منسجم و نه تشکل ضدسرمايه

بست رسيد، و کارگران در استاديوم  مانی که مذاکره با مسئولين برای آزادی اسانلو و ديگر مطالبات کارگران به بنز
آزادی راهکار ديگری که همان اعتصاب باشد را برگزيدند، سنديکايی که به مثابه ظرف مبارزاتی در مذاکرات 

در يک . روز داده بود، در اين مرحله ظرف کوچکی بودکارگران با مسئولين و عوامل سرمايه کارآيی خوبی از خود ب
به . قبا برای اين هيبتی که ميرفت به تقابل با سرمايه بپردازد تنگ بود. کلام تناسب شکل و محتوا به هم خورده بود

کار همين خاطر بود که نتوانست در مقابله با عوامل سرمايه متشکل عمل کند، از پوستۀ تنگ به در آمد ولی نتوانست 
 .ای درخور ملزومات ضروری مبارزه روز را به انجام رساند شايسته و بايسته

. در هيأت مديره شرکت واحد نمايندگان مناطق حضور نداشتند، که در غياب هيأت مديره دست به انتخاب جديد بزنند
هيأت مديره . مديره بفرستنداين موضوع مستلزم آن بود که کارگران هر منطقه متشکل باشند و نماينده خود را به هيأت 

بر فرضِ نياز به مجمع . شد های متشکل کارگری حمايت نمی در مواقع ضروری جايگزين داشت اما از طرف توده
. عمومی هم به خاطر پراکندگی کارگران در مناطق مختلف و نوبت کاری در شرکت واحد، برگزاری آن مشکل بود

کارگران شرکت واحد برخلاف کارگران .  برای مجمع عمومی قائل نبودندهرچند کارگران و عمدتاً هيئت مديره نقشی
توانند در زمان کار در رابطه  بينند به خاطر وضعيت خاص کاريشان کمتر می ای که سر ظهر همديگر را می کارخانه

 سرمايه و به همين خاطر کارگران نتوانستند در برابر هجوم عوامل. با مسايل کاريشان با هم صحبت داشته باشند
از سويی ديگر به علت نبود . دستگيری هيأت مديره انسجام تشکيلاتی خود را حفظ کنند و شيرازه کار از هم پاشيد

که جنبش  تشکل منسجم در ديگر بخشهای کارگری، حمايت متشکل از کارگران شرکت واحد انجام نگرفت چرا
در حالی که در همان روزهايی که کارگران نياز به . بهره است داری بی اجتماعی طبقه کارگر از تشکل ضد سرمايه

حمايت داشتند، کارگران معدن سنگرود در جاده لوشان تجمع کرده بودند و کارگران اخراجی شهرداری و کارگران 
ايران خودرو ديزل جلوی اداره کار در جاده مخصوص خيابان بيمه چهار تجمع کرده بودند و يا در همان زمان 

اکريل در اصفهان و کارگران نساجی در همين شهر در اعتصاب بودند ولی به خاطر نبود تشکيلات کارگران پلی 
سراسری هيچکدام از اين کارگران در حال مبارزه حمايت و همبستگی خود را از کارگران شرکت واحد اعلام 

اتشان برای گرفتن مطالبات از طرف ديگر کارگر شرکت واحد نيز از ديگر کارگرانی که برای پيشبرد مبارز. نکردند
واقعيت اين است، جنبش اجتماعی طبقه کارگر، به طور عملی برای متشکل . خود نياز به حمايت داشتند، حمايت نکرد

کردن خود و ايجاد تشکل سراسری کارگران دست به کار نشده است، و آنچه در اين جنبش گسترده و در حال 
ت و پراکندگی و عدم وجود تشکل کارگری در راستای مبارزات تر شدن است حرکت خودانگيخته اس گسترده

 .زند داری کارگران حرف اول را می ضدسرمايه

داری است يکی اين است که تا کارگران دست به کار  آنچه باعث اين پراکندگی و نپرداختن به امر تشکل ضدسرمايه
کنند که با کارگران  شود و چنان می اهر میشدند سر و کله عوامل سرمايه ظ مبارزه برای گرفتن مطالباتشان می

داران با تمام  اين واقعيتی است که سرمايه.  آباد شهر بابک، کارگران شرکت واحد و کارگران قزوين کردند خاتون
خواهند بدون مزاحمت و رقيب بيشترين ارزش اضافی را به از به کارگيری نيروی کار ارزان  امکانات خود می
اش که همين حقوق ناچيز هم از حمله سرمايه در امان نيست  گر برای امرار معاش خود و خانوادهانباشت کنند و کار

اش هم بيشتر بود و تا حدودی به  تر بوده است ايستادگی تر و متشکل و آنجا که به طور نسبی آگاه. کند مبارزه می
 .  بوده در برابر سرمايه تسليم شده استتر و از تشکل کمتری برخوردار آنجا که ناآگاه. خواستهای خود رسيده است
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تر کارگران و تبديل جنبش اجتماعی  تواند در پيشبرد مبارزات و آگاه نقش کارگران آگاه و شرکت آنها در مبارزات می
ای از  کارگران شرکت واحد به عنوان حلقه. ای آگاهانه و متشکل ارتقاء دهد داری زنده خودپوی به مبارزه ضدسرمايه
توان  تماعی طبقه کارگر با وجودی که در مقطع کنونی نتوانست به خواستهای خود جنبه عملی بدهد، ولی نمیجنبش اج

جنبشی که با حرکت خودپوی خود ثابت کرد به عنوان . تأثير و اهميت اين جنبش را در مبارزات کارگری ناديده گرفت
واقع تمام سرمايه حاصل نيروی ارزش آفرين توليد نقش اساسی دارد و به  يک طبقه اجتماعی همان طور که در

عليرغم تمامی کمبودهايی که اعتراضات کارگری ايران دارد، نقش . آفرين است در صحنه اجتماعی نيز نقش. اوست
کارگران واحد به خاطر گسترده بودن کارگران در اين بخش و موقعيت شرکت واحد در اجتماع و ارتباطش با مردم 

تواند برای خودشان و ديگر کارگران   تجارب کارگران شرکت واحد می. طبقه کارگر زياد بودروی جامعه و به ويژه
  .آموز باشد درس

با توجه به مسايل فوق اين که انتظار داشته باشيم هر حرکت کارگری به تمام مطالبات خود برسد، درکی دور از واقع 
 است در حرکت پويای جنبش هم پيروزی و هم روند مبارزات کارگری يک مسير طولانی مبارزاتی. خواهد بود

جنبش کارگری شرکت واحد نمايی از . مهم درسگيری و بکارگيری اين تجارب مبارزات کارگری است. شکست هست
نقش مهمی روی مبارزات کارگران داشت که حتی نگاه ديگر . هويت طبقه کارگر بود که خود را به نمايش گذاشت

  .طبقات را به خود جلب کرد

ر چند مبارزات کارگران شرکت واحد به خاطر نبود يک تشکيلات متحد و منسجم نتوانست از تمامی نيرويش در ه
تقابل با سرمايه استفاده کند، و از سوی ديگر تشکل ضدسرمايه داری و سراسری کارگری که بتواند از مبارزه اين 

ها کارگران شرکت واحد با به صحنه آمدن با  بخش از طبقه کارگر حمايت کند وجود نداشت، اما با همه اين ضعف
تعداد نسبتا زياد هويت طبقاتی خود را به مثابه بخشی از طبقه کارگر به نمايش گذاشتند و اين پيام را به ديگر کارگران 

شينی داری را به عقب ن اش نيز هست می تواند نظام سرمايه دادند که طبقه کارگر با تکيه به نيروی خود که تنها دارايی
 .و آن گاه که اين نيرو متشکل و آگاه باشد می تواند در مبارزه با سرمايه نقشی تعيين کننده داشته باشد. وادارد

■  

  

  
 نقل از سايت کميتهٔ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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 : کارگر پيشروسرمقاله

 !!!است واحد شرکت کارگران سنديکای از دفاع گرو در کارگری جنبش ارتقای
  

  
 

. گام بردارند آن دنبال به و پس در گاه بايست می کارگری فعالين هک روند، می پيش به شتابان قدر آن کارگری تحولات
 بخش تحولات نويد تواند می که است ارمغانی 1384 دی 4 در واحد شرکت سنديکای اعتصاب اعلام گمان بی

  .باشد کارگری جنبش حيات در شاخصی
 

 که حرکت چرا. نبود کارگری بشجن در عمقی حرکتی چنين تحمل يارای را حاکميت رفت، می انتظار که طور همان
 داد نشان ،.شاهدش نبوديم از پيش که بخشيد نفسی به اعتماد واقع در کارگری جنبش به واحد شرکت کارگران سنديکای

 واحد شرکت  سنديکای.برافراشت قد سرمايه برابر در آگاه و منسجم خود، متحد نيروی به اتکا با توان می تنها که
 ما که مشخصاتی با هم آن استبداد سرمايه ست بديهی رود، می شمار به 60 ی دهه از بعد ریکارگ مستقل تشکل اولين
  .نخواهد کرد تحمل کارگران طرف از را جسارتی چنين داريم سراغ کشورمان در
 
 پيش که در روندی با ايران کارگری جنبش که چرا نيست، حاکميت نفع به حال هر در نيز جسارت اين تحمل طرفی از
 داری حاکميت سرمايه سرِ بر بهمنی چون هم تواند می باشد، برخوردار آزادی اندک از که شرايطی در است، تهگرف
 انتخاب گر ويران اين بهمن حرکت کردن کُند قصد به را سرکوب ی گزينه بايست می ناچار به سرمايه پس ريزد، فرو
 با همچنان فعلی روند اگر و شود، می افزوده سرمايه و کار تقابل شدت بر روز به روز که روست اين از. کند

  .بود سرمايه خواهد طبقاتی کارزار اين نهايی ی بازنده نهايت در باشد، همراه لازم و آگاهی سنجيدگی
 

 اما همين داشت، همراه به را واحد شرکت کارگران درصدی 30 از کمتر مشارکت دی، 4 اعتصاب که اين عليرغم
 که اين و با شود، جاری تهرانی شهروند ميليونها زبان در اعتصاب زيبای ی کلمه که ،بود کافی نيز مشارکت درصد
 شکايتی نه تنها استثنا، بدون اما شدند، حاضر خويش کارِ سَرِ بر تأخير با اعتصاب اين ی واسطه به مردم از بسياری
 روز چند تا کارگران نيز ها کارخانه و ها کارگاه در. ستودند می را واحد شرکت کارگران سنديکای کار بلکه نداشتند،

 پيش چندی تا سرمايه که حاکميت ای واژه اعتصاب. کردند می صحبت اعتصاب اين مورد در وافری شوق و شور با
 اين تسری گر نظاره وحشت با گرفته و را اش گريبان امروز کرد، می جلوگيری هايش رسانه در آن بردن کار به از

  .است کارمندی و کارگری های محيط و ها واحد در ممنوعه ی واژه
 

 در مورد بيشتری جسارت با واحد شرکت کارگران بار اين بود، کرده را خودش کار اعتصاب ها، ببند و بگير عليرغم
 بايست می باشد، پس ساز شگفتی و تأثيرگذار چنين اين توانست نمی سلاحی هيچ. زدند می حرف شان های خواسته
 سوی از بهمن 8اعتصاب  اعلام با بنابراين .بود کارگران عريان سرکوب ممکن راه تنها .شد می انديشيده ای چاره

 بين در شدند امنيتی دستگير نيروهای وحشيانهی يورش با صبح اوليه ساعات همان در اش دهندگان سازمان سنديکا،
 دستگير تعداد خورد، شم میچ به نيز مديره هيئت اعضای از تن دو خردسال فرزندان و همسران شدگان بازداشت
 به برگشتن محض به شده بودند، متواری وقيحانه يورش اين ی واسطه به که کارگرانی. بود نفر هزار از بيش شدگان
 مدير عامل .بنويسند نامه بايد توبه شوند آزاد خواهند می اگر که اند گفته کارگران به. شدند بازداشت خود کار سر

 ها وحشيگری اين تمامی .است جلوگيری کرده زندان از يافته خلاصی کارگران کار از واحد شرکت حراست و شرکت
 ف الطا انتظار چشم و بپوشند چشم برحق خويش مطالبات پيگيری از تا گيرد، می صورت کارگران ارعاب قصد به

  !!.باشند سرمايه محور عدالت دولت
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 شده المللی کارگری بين های تشکل و ها گروه سوی از داری سرمايه حاکميت محکوميت موجب سرکوب اين چه اگر
 اين در. بود سرکوب خواهيم اين منفی تأثير پيش از بيش شاهد نيابد، تداوم ها حمايت اين که صورتی در اما است،
 سزايی به اهميت تواند واحد می شرکت های ای طبقه هم کنار در کارگری فعالان تنگاتنگ حضور و حمايت ميان
 پشتيبانی اين شود منجر واحد کارگران شرکت از ای توده حمايت به خود روند در حضور اين که ويژه به. باشد داشته

  .باشد مطروحه مطالبات و واحد کارگران شرکت سنديکای موجوديت تقويت و حمايت از بايست می ضرورتا
 
 اخير متواری های حرکت فعالان از یبسيار برند، می سر به زندان در واحد کارگران از کثيری تعداد فعلی شرايط در

 چشم انتظار واحد شرکت کارگران که امروز شود، نمی داده کار ی اجازه زندان از شده آزاد کارگران به هستند،
 نامه با نوشتن گرايشی انگيز، غم وضعيت همين در درست هستند، شان های ای طبقه هم ديگر همبستگی و حمايت
 در گرايش اين برد، می سؤال زير آن سنديکايی ساختار علت به را سنديکا موجوديت واحد، شرکت کارگران به هايی
 تمام با که سنديکايی .برد پيش می به را خود خواست بازار آشفته اين در و ننهاده وقعی کارگران انتخاب به حقيقت
 در چشم کارگران قاطع ی وانهپشت که با سنديکايی دارد، برعهده را کارگر هزار 17 نمايندگی اش، ضعف و قوت نقاط
 به کارگری مستقل تشکل برهوت اين در اعلام اعتصاب با را شورانگيزی راديکاليسم و دوخته سرمايه حاکميت چشم
 به معلمان، به کارگر، ی طبقه به و چشانده کارگران به را مستقل تشکل شيرين طعم که سنديکايی گذارد، می نمايش

 ی اراده ل اعما ارگان که سنديکايی يعنی، آگاهی و که اتحاد که جسارت، نفس، به اداعتم که داده نشان پرستاران
 و تاريخی خطای اين امروز. شود گُنجانده آمريکا و اروپا در هم اسمش تشکلات رديف در تواند نمی است، کارگران
 آمريکا و اروپا در وفور به که رفرميسمی و سنديکاليسم با شرکت واحد آشکار سنديکای تمايز که بود، خواهد فاحشی
  .نشود فهميده شود می يافت

 
 تخم اند، پاشيدن شده متحمل را بسياری های مرارت و ها رنج مستقلی تشکل چنين تشکيل برای واحد، شرکت کارگران

 که گرايشی .داشته باشد بر در کارگری جنبش برای ناپذيری جبران عواقب تواند می آنان ميان در گی دسته دو و نفاق
 شورانگيز حرکت و اين تشکل ناخواسته، يا خواسته بگيرد، ناديده را تمايز اين و کارگری جنبش خطير موقعيت اين

 به جا ی توصيه نه کارگری، فعالان و پيشروان ی وظيفه ما نظر به .است فرستاده سرمايه قربانگاه به را کارگران
 می واحد شرکت کارگران يعنی سنديکای کارگران منتخب تشکل از مؤثر تقويت و حمايت بلکه سنديکا، با شورا جايی
  .باشد

 
 “.دارد نياز شود می برپا و دهی سازمان خود نيروی به که تشکلاتی همه به کارگر ی طبقه ”
 
 

 “تحريريه هيئت شورای ”
kargar.pishro@gmail.com 
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  :نگاهي به سرمقاله كارگر پيشرو
اع از سنديكاي كارگران شركت ارتقاي جنبش كارگري در گرو دف

 !!!واحد است
  
 
 
 
 

  فريده ثابتی
  
  

 بѧѧه چگѧѧونگی تحѧѧولات کѧѧارکری در ايѧѧران بѧѧا نگѧѧاهی ويѧѧژه بѧѧه اعتѧѧصاب کѧѧارگران  6کѧѧارگر پيѧѧشرو در سѧѧرمقاله شѧѧماره 
هѧا  از جملѧه آن   . کند که بخشا کاملا درست است     به نکاتی اشاره می   . پردازدرانی تهران و حومه می    شرکت واحد اتوبوس  

شود و هم خود اما از اين مساله کليدی جنبش کارگری به سرعت رد می. شدت يافتن تقابل کار و سرمايه در ايران است
ها که نفس سنديکا عامل اين تغيير و تحѧول بѧوده   کند، گويی که مساله نه کارگران و حرکت آنرا معطوف به سنديکا می   

سѧاير مراکѧز کѧارگری ايѧران و در بѧين مѧردم تهѧران و ايѧران و فعѧالان          آيا واقعا تمѧام شѧور و شѧعف کѧارگران در          . است
کنѧد وبدرسѧتی کѧه چنѧين اسѧت تنهѧا بѧه خѧاطر تѧشکيل سѧنديکای کѧارگران                      جنبش کѧارگری آن گونѧه کѧه سѧرمقاله بيѧان مѧی             

  گرچѧه هѧيچ گѧاه نخوابيѧد و در همѧين چنѧد سѧال حرکѧات مѧوفقی                    -شرکت واحد بود يا از خيزش دوباره حرکات کارگری          
 تشديد تقابل سرمايه و کار يعنی -چون اعتصاب کارگران ايران خود رو را در کارنامه اعتصابات کارگری ايران داريم         

سرمايه يک رابطه اجتماعی و يک نيروی اجتماعی اسѧت، پѧس بѧراين          .  درک اين رابطه و حرکت در جهت گسستن آن        
رابطѧه ای کѧه در      . درون اين رابطه به ايفѧای نقѧش بپѧردازد         کند تا در    اساس سرمايه دار يک مقام اجتماعی را اشغال می        

کѧار يعنѧی وجѧود    . سر ديگرش کار قرار دارد که بدون وجود آن سرمايه و سرمايه دار مفهوم خود را بدست نمѧی آورنѧد    
 انسان هايی که در اين رابطه با فروش نيروی خود به سرمايه داران پول را سرمايه و صاحب پѧول را سѧرمايه دار مѧی        

همين رابطه اجتماعی که بر کار جمعی و مالکيت خصوصی متکی است تضاد سرمايه  و کارمزدوری  نام دارد            . کنند  
بنا براين حل اين تضاد به از بين رفتن اين رابطه يعنی تبديل شدن مالکيت خصوصی به مالکيت اجتماعی نيازمند است                     

ن رابطه يعنی حذف و لغو استثمار نيروی کار يا به بيان ساده و اين يعنی ضديت با سرمايه داری در جهت برانداختن اي       
اين تنها راه . شود يعنی لغو کار مزدوریتر لغو شيوه ای از توليد و کار که منجر به استثمار و ايجاد ارزش اضافی می     

ايѧن امѧری تعطيѧل    . درهايی از سرمايه داری و از استثمار است و کمونيست ها بايد برای آن فعاليت، تبليغ  ومبارزه کنن           
. شѧود در آن ملاحظه اين و آن را کردن جايز نيست زيرا منجر به رفرميسم، فرصت طلبی و پسيفيѧسم مѧی                 . بردار نيست 

آن هѧا در ايѧن      . کمونيست ها از بيان مقاصد و نظريات خويش شرمنده نمی شѧوند و در همѧه حѧال آن را مقѧدم مѧی دارنѧد                         
ارزه می کنند يا از مبارزات شان در اين راه حمايت می کنند اما هدف نهايی را      راه برای  اهداف فوری طبقه کارگر مب       

بѧه همѧين دليѧل وظيفѧه دارنѧد مѧسائل را             . کنند همواره پلی بين اهداف فوری و آتی ايجاد کنند         سعی می . فراموش نمی کنند  
!! در اين وضعيت غم انگيز« : دشود می نويساما کارگر پيشرو به اين امر معترض می. ازين ديد بررسی و تحليل کنند  

گرايشی بѧا نوشѧتن نامѧه هѧايی بѧه کѧارگران شѧرکت واحѧد موجوديѧت سѧنديکا را بѧه علѧت سѧاختار سѧنديکايی اش بѧه زيѧر                                   
، در ايѧن جѧا   » بѧرد  ، به انتخاب کارگران وقعی ننهاده در اين آشفته بازار خواست خود را پيش می            . . . سئوال می برد    

خلѧق الѧساعه مواجѧه اسѧت کѧه تѧاکنون وجѧود نداشѧته يکبѧاره فرصѧت                    » گرايѧشی   « قѧول خѧودش     گويی کارگر پيѧشرو بѧا ب      
موجѧѧود سѧѧوء اسѧѧتفاده کѧѧرده تنهѧѧا مѧѧساله اش مطѧѧرح کѧѧردن خѧѧود و پѧѧيش بѧѧردن   » آشѧѧفته بѧѧازار« طلبانѧѧه سѧѧربلند کѧѧرده واز

تت قѧرار داده و     کارگران شرکت واحد را به خاطر حرکت شان مورد شѧما          » گرايش« گويی که اين    . خواست خود است  
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گѧѧويی افѧѧشای سѧѧازمان هѧѧای کѧѧارگری وابѧѧسته بѧѧه بѧѧورژوازی، . ازسѧѧاير هѧѧم طبقѧѧه ای هѧѧا خواسѧѧته از آن هѧѧا حمايѧѧت نکننѧѧد
گѧويی نѧشان دادن مقѧاطع    . چرائی ايجاد آن هѧا و نقѧشی کѧه در واسѧطه گѧری بѧازی مѧی کننѧد، جنگيѧدن بѧا کѧارگران اسѧت                   

 حرکѧѧت اسѧѧت و بѧѧه جѧѧايش بايѧѧد فقѧѧط بѧѧه تعريѧѧف و تمجيѧѧد درسѧѧت و نادرسѧѧت و ضѧѧعف و قѧѧدرت يѧѧک حرکѧѧت، ضѧѧديت بѧѧا
گويی نبايد به کارگران گفت آن چه که منجر به تقويت جنѧبش کѧارگری جهѧانی و        . پرداخت و از معايب چشم پوشی کرد      

های کѧارگری  تشديد مبارزه طبقاتی و حرکت ضد سرمايه داری می شود اتحاد کارگران جهان و حمايت آن ها از جنبش   
 نѧѧه -ی جهѧѧان سѧѧرمايه داری اسѧѧت نѧѧه اتحѧѧاد سѧѧازمان هѧѧای بѧѧورژوايی کѧѧار      ی ضѧѧد سѧѧرمايه داری در پهنѧѧه  وحرکѧѧت هѧѧا 

گѧويی نبايѧد بѧه کѧارگران شѧرکت واحѧد گفѧت کѧه اطلاعيѧه                  . های رفرميست موجود اسѧت    ها و سنديکا    و اتحاديه   -کارگری
 مѧی  - نѧه کѧارگران  – کѧارگری جهѧان   که از مجامع بين المللی و اتحاديѧه هѧای  ) 16.02.2006در تاريخ (سنديکای شما   

خواهد کѧه آن هѧم از دولѧت و وزيѧر کѧار جمهѧوری اسѧلامی بخواهنѧد نѧسبت بѧه بѧه رسѧميت شѧناختن حقѧوق سѧنديکايی از                          
ی اتحاديѧه هѧای کѧارگری    طريق اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی اقدامات جدی به عمل آورند و باز خواهش از همѧه   

           ѧه اقѧود را عليѧراض خѧدای اعتѧا             که صѧانند، بѧلامی برسѧوری اسѧسئولان جمهѧوش مѧه گѧران بѧنديکايی در ايѧد سѧدامات ض
-بوروکراسی اتحاديه ای دردی از شما درمان نمی شود و جمهوری اسلامی برای نامه آن ها تره هم خورد نمی کند بѧل                 

 را پريѧشان مѧی   که هم بستگی کارگری حتی در همان ايران و البته در سطح جهانی است که خواب سردمداران سѧرمايه             
کند و ديديم که وقتی کارگران به عمل انقلابی کارگری روی آوردند البته نه آسان اما بѧه هرحѧال بѧه جلѧو رفتنѧد و شѧاهد                              

تѧوان  هѧای بعѧدی کѧارگران شѧرکت واحѧد نمѧی           بی گمان از تاثير انتقادهای به جا در تѧصحيح حرکѧت           . موفقيت نسبی بودند  
مهѧر تائيѧد   . . .  خيѧزش چنѧد روزه شѧما بѧار ديگѧر بѧراين تجربѧه زنѧده         "  کرديم کѧه     چشم پوشيد، ما به کارگران يادآوری     

کوبيѧѧد کѧѧه هѧѧيچ مطالبѧѧه و حѧѧق و حقѧѧوق طبقѧѧاتی و اجتمѧѧاعی تѧѧوده هѧѧای کѧѧارگر بѧѧدون اعمѧѧال قѧѧدرت وسѧѧيع طبقѧѧاتی عليѧѧه      
نѧسی بѧرای حѧصول      گفتنم که انتظѧارات نѧازل و اوليѧه شѧما هѧيچ شا             ." بورژوازی و دولت سرمايه داری قابل تحقق نيست       

گفتѧيم کѧه طبقѧه کѧارگر     . درچهارچوب قانون سرمايه داری نداشت و ديديد کѧه سѧرمايه بѧا شѧما و همکѧاران شѧما چѧه کѧرد                  
تѧشکل کѧارگری را بѧه نيѧروی خѧود      " برای تشکل خود نياز به مجوز ندارد و همان طور که کميته هماهنگی اعلام کѧرد          

گفتيم که شما می خواهيد متحد و متشکل شويد تѧا  . خود اين گونه اقدام کرديدو ديديم که شما برای اعتصاب   .". ايجاد کنيم 
گفتيم خواست شما راديکѧال اسѧت     . شويد مبارزه کنيد  شويد، عليه بی حقوقی و ستمی که متحمل می        عليه استثماری که می   

مѧا اسѧامی و اصѧطلاحات بѧار     البته که سخن بر سѧر اسѧم نيѧست ا         . خوانداما محتوای ظرفی که انتخاب کرده ايد با آن نمی         
سياسی و ايدئولوژيک خاص خود را در جنبش کارگری دارند، تاريخی دارند که چگونگی مراحل رشد و سپس استحاله 

گزارش هيات مديره شما اعѧلام     . دارند و سنديکا و اتحاديه های مرسوم حامل بار مقصود شما نيستند           .آن را نشان ميدهند   
 گانه مذاکرات پاسخی نداد و ما گفتѧيم         12هوری اسلامی ايران به هيچ يک از وعده های          داری جم کرد که دولت سرمايه   

داری هѧيچ امکѧان حѧل و فѧصل     دهد که همان گونه که گفته ايم بين شما، بين طبقه کارگر با نظام سѧرمايه   که اين نشان می   
تفѧѧاوت سѧѧنديکا و  " زيѧѧر نѧѧام  کѧѧه گѧѧزارش شѧѧم سѧѧند زنѧѧده ديگѧѧری اسѧѧت کѧѧه سنديکاليѧѧسم     . قѧѧانونی مѧѧشکلات وجѧѧود نѧѧدارد  

بѧا توجѧه بѧه شѧرايط     " هيات مديره سنديکا اعلام کرد کѧه  . وسيله ای برای به انحراف کشاندن جنبش ماست    " سنديکاليسم  
و مѧا گفتѧيم ايѧن نѧشانه         " ها توسط مديريت ديگر به هيچ مذاکره ای دوراز چشم کارگران تѧن نخواهѧد داد               و عدم انجام قول   

ما گفتيم حلال مشکلات طبقه مѧا متѧشکل شѧدن عليѧه     .  سنديکاليسم و پل زدن به جنبش شورائی است  ها از گيری آن فاصله
داری و ايجѧѧاد يѧѧک تѧѧشکل سراسѧѧری شѧѧورائی ضѧѧد سѧѧرمايه دای اسѧѧت و ديѧѧديم کѧѧه شѧѧما عمѧѧلا تمѧѧامی فرمولبنѧѧدی   سѧѧرمايه

ا جѧای تعجѧب اسѧت کѧه در همѧين      امѧ . رسمی سنديکاليسم را به دورانداختيد و بيѧک جنѧبش ضدسѧرمايه داری پѧا نهѧاده ايѧد           
نѧوک حملѧه در   ! شرايط خطير که بايد فقط از سنديکای شرکت واحد حمايѧت کѧرد تѧا جنѧبش کѧارگری دچѧار تѧشتت نѧشود                        

گѧويی بѧه شناسѧايی دشѧمن     . شѧود طيف هѧای مختلѧف معطѧوف بѧه فعѧالين جنѧبش لغѧو کѧار مѧزدی در داخѧل و خѧارج و مѧی                 
تطويل مطلب خود داری می کنم ودوستان کѧارگر و خواننѧده را بѧه بѧازبينی        از  . شماره يک جنبش کارگری نايل آمده اند      

دوباره نامه فعالين جنبش لغو کار مزدی به رانندگان شرکت واحد و ساير نوشѧته هѧای آن هѧا و مѧرور حرکѧت راننѧدگان               
 .شرکت واحد و اطلاعيه های آن رجوع می دهم

  
  

■  
  



  

  
  

مصاحبه با محمود صالحي، سخنگوي آميته ي هماهنگي براي ايجاد تشكل 
  آارگري

  )بهروز خباز         (                                                                                  
  

ابطه با اين   سنديكا با توجه به اهميت تحرآات اخير در سنديكاي آارگران شرآت واحد، اولين سؤالم را در ر
  .شروع مي آنم

 60آقاي صالحي به نظر شما سنديكاي شرآت واحد به عنوان اولين تشكل مستقل آارگري بعداز دهه ي : س
  چگونه سنديكايي است و به قول بسياري از فعالين آارگري چرا بايد از آن حمايت آرد؟

  
.  تشكل و مبارزه و فعاليت هاي اين سنديكا حمايت آنيمبه نظر من در شرايط آنوني بايد با تمام توان از اين: ج

گرايشي آه در مورد اين سنديكا موضع خاصي را در پيش گرفته اند،به نظر من ديدگاه ارائه شده از سوی اين 
من نمي دانم تشكل هايي آه تѧا  . گرايش با واقعيات موجود طبقه ی کارگر و مبارزات آن مغايرت اساسی دارد      

 اين سنديكا نكرده است؟ سنديكاي آارگران واحد، از بدو تأسيس تا اند، چه آار آرده اند آه شده امروز تشكيل 
امروز آه صدها نفر از آنان در زندان به سѧر مѧي برنѧد، هميѧشه مѧورد تعѧرض سѧرمايه داران و حاميѧان آنѧان               

 مجمѧع را تѧشكيل دادنѧد نѧه از      ما به نقطه ي قوت آنان توجه آنيم مي بينيم آه وقتي اولينر اگ.قرار گرفته است 
در شѧرايطي آѧه سѧنديكاي تѧازه تأسѧيس بѧه جهѧت        .  مجѧوز  آردنѧد  ازه گرفتند و نه از آѧسي درخواسѧت   آسي اج 

. د اين طѧور مѧورد نقѧد قѧرار گيѧرد     موانع مختلف نتوانسته روند طبيعي خود را براي فعاليت در پيش گيرد، نباي    
ر هيئѧت مѧديره ي ايѧن سѧنديكا بگوينѧد، فعاليѧت سѧنديكاي مѧѧا         شѧرايط آنѧوني ايѧران طبيعѧي اسѧت آѧه آѧساني د       رد

 عليرغم اين نظرات، سنديكاي شرآت واحد، بعد از دهه ي آن چه آه مي توان گفت اين است آه. سياسي نيست
حѧال اگѧر در زمѧان تѧدوين اساسѧنامه بحثѧي در       .  اولين تشكل مستقلي است آѧه اعѧلام موجوديѧت آѧرده اسѧت          60

رت نگرفتѧѧه اسѧت، يѧѧا بѧه جѧѧاي ايѧن آѧѧه آѧارگران را بѧѧه مبѧارزه ي اساسѧѧي و طبقѧѧاتي       مѧورد سѧѧرمايه داري صѧو  



رهبري آنند، به يك سري فعاليت هاي حاشيه اي اآتفا آردند را مѧي تѧوان در فѧضايي دوسѧتانه و آѧارگري نقѧد        
 مواردي آه بدان اشاره آردم توهماتي است آه دوسѧتان مؤسѧس سѧنديكا نѧسبت بѧه سѧرمايه داري از خѧود               . آرد

  .نشان دادند، اما در عمل مشاهده آردند آه اين چنين نيست
   

  آيا حمايت و تقويت سنديكاي شرآت واحد، حمايت از سنديكاليسم و رفرميسم است؟: س
  
من خودم سنديكاليست نيستم و اعتقاد ندارم آه مي توان با رنگ و لعاب نظام سرمايه داري طبقه ي آارگر : ج

امѧا حمايѧت از   .  امري آه مѧا بايѧد در فѧضايي رفيقانѧه آن را مѧورد نقѧد قѧرار دهѧيم        .از استثمار خلاصي مي يابد    
 هزار نفر عضو مѧورد  8اگر امروز اين سنديكا با . سنديكاي آارگران واحد، يك امر ضروري و طبقاتي است 

 ي تمѧام  حمله ي آارفرمايان و دولت قرار مي گيرد و ما در برابر اين حمله سѧكوت آنѧيم، در واقѧع بايѧد فاتحѧه       
اگر اين سنديكا رفرميست هѧم باشѧد،   . آميته ها، تشكل هاي آوچك و انجمن هاي آارگري و فرهنگي را خواند        

در شرايط آنوني ايران عملاً در برابر نظام سرمايه داري ايستاده است و رسماً از آارگران خواسѧته تѧا بѧراي       
 شرايطي يكي از گزينه هѧاي اعتѧراض و   چون اعتصاب در هر. احقاق حق مسلم خود دست به اعتصاب بزنند     

  .مبارزه ي آارگران در برابر سرمايه داران براي احقاق حقوق انساني و طبيعي آنان است
  
به نظر شما تفاوت بين سنديكا و سنديكاليسم در چيست؟ ديѧدگاهي مѧي گويѧد اساسѧاً تفѧاوتي بѧين ايѧن دو              : س

  نيست؟
  
شكل آردن و دفاع از همه ي آѧارگراني اسѧت آѧه بѧا دسѧترنج خѧود        ببينيد وظيفه ي اصلي سنديكاها همانا مت    : ج

امѧا خѧصوصيت طبقѧاتي يѧك سѧنديكا بѧه وسѧيله ی        . بنابراين، سنديكا يѧك سѧازمان طبقѧاتي اسѧت         . زندگي مي آنند  
به عبارت ديگر سنديكا در جهت گيري و فعاليتش وقتي طبقاتي اسѧت    . جهت گيري و اقداماتش معين مي گردد      

  .  مواضع طبقه ي آارگر در تقابل با استثمارگر، يعني سرمايه دار قرار گيردآه همواره بر
گرايش دائمي بѧه سѧازش   : نقطه ي مقابل اين نگرش، بينش رفرميستي است آه مشخصه ي آن عبارت است از      

. ان آѧارگران منجѧر مѧي شѧود    يѧ  به همكاري طبقاتي و در عمѧل بѧه ز  آاري با آارفرمايان، آه نتيجه ي آن جبراً        
حدود آردن فعاليت طبقه ي آارگر به مطالبات صرفاً اقتصادي، به دولت و آارفرما امكان مي دهد آه تسلط     م

ما در ايران، خانه ي آارگر و شوراهاي اسلامي آار را . سياسي و ايدئولوژيكي خود را بر آارگران حفظ آنند
ا به امروز آسي هست آه ادعѧا آنѧد ايѧن    ت: سؤال من اين است. داريم و فعاليت آنان از نظر دولت بلامانع است 

حتѧѧي بѧѧراي يѧѧك بѧѧار هѧѧم آѧѧه شѧѧده بѧѧه نفѧѧع آѧѧارگران اعѧѧلام       ) خانѧѧه ي آѧѧارگر و شѧѧوراهاي اسѧѧلامي آѧѧار (دو نهѧѧاد
  اعتصاب آرده باشند؟ 
بنابراين، هر . چرا آه منافع آنان هم سو با منافع سرمايه داران و حاميان سرمايه است. جواب مطلقاً منفي است

اما تفكيك اين تشكل ها نه در  . آه تأسيس مي شود مي تواند ظرفي براي مبارزه ي طبقه ي آارگر باشد  تشكلي  
  .نام و شكل ظاهري، بلكه در مضمون طبقاتي و در جهت گيري و فعاليت آن ها مشخص مي شود

ايѧن يѧك   . امروز گرايش سنديكاليѧسم در جهѧان سѧرمايه داري، بѧه محلѧي بѧراي سѧازش طبقѧاتي تبѧديل شѧده اسѧت            
  .تجربه ي تاريخي و عيني است آه در مقابل ما قرار دارد

  
حمايت عملي و مؤثر از سنديكاي شرآت واحد به ويژه براي فعالين آѧارگري در ايѧران چگونѧه حمѧايتي بايѧد          

   باشد؟
  
همه مي دانيم از روزي آه اين سنديكا اعѧلام موجوديѧت آѧرده اسѧت، هميѧشه مѧورد تعѧرض مѧستقيم و غيѧر              : ج

يم دشمنان طبقه ي آارگر قرار گرفتѧه، مѧا هѧم بارهѧا طѧي ده هѧا اطلاعيѧه از آѧارگران متѧشكل در سѧنديكا                مستق
ولي متآسفانه اين حمايت ها هنوز به نيروي قدرت مندي تبديل نشده است تا در برابѧر ايѧن همѧه       . حمايت آرديم 

بѧه همѧين   . اني نوشتاري بѧوده اسѧت  بيشتر حمايت ها تنها در قالب اطلاعيه و اعلام پشتيب   . سرآوب مقاومت آند  
  . دليل سرمايه داران و حاميان آنان هر روز خواب تازه اي براي ما آارگران مي بينند

ما هم با نيرويي آه داريم، بدون ترس از دستگيري، زندان و اخراج به ميدان مبارزه بياييم، مطمئناً پيروز  اگر
  . اين جنگ نابرابر ما خواهيم بود



  
 سѧاختار  ت آѧارگران شѧرآت واحѧد را بايѧد در    دنѧد علѧت ناآѧامي ايѧن سѧنديكا در پيѧشبرد مطالبѧا            معتق رخیب: س

بدين معني آه به هر حال آارگران شرآت واحد با ابزار تشكل سنديكا راه به جايي . سنديكايي آن جستجو آرد
يطي آѧه آѧارگران   آيا در شرا. نخواهند برد و مي بايست تشكل شواريي را براي آسب مطالبات خود برگزينند   

شرآت واحد به شدت زير ضرب مأموران سرمايه داري قرار دارند و تنها امكان آنان تشكلي است آه ساليان 
 شرآت واحد و مѧأيوس  نحلال امكان حي و حاضر آارگرانسال براي ايجادش مبارزه آرده اند، تلاش براي ا    

  تضعيف جنبش آارگري نيست؟آردن آنان از سنديكاي شان، تضعيف اين مبارزات و در نتيجه 
  
من در بالا مختصري . چرا، به نظر من نه تنها تضعيف سنديكاست، بلكه تضعيف آل جنبش آارگري است: ج

جواب دادم آه عمر اين سنديكا آن قدر نيست آѧه مѧا بѧه آѧارگران بگѧوييم آѧه ابѧزار تѧشكل سѧنديكا راه بѧه جѧايي                 
ل اولين مجمع عمومي و   فراخوان هاي اين سنديكا، چه در زمان تشكيدر دنياي واقعي بايد به اسناد و. نمي برد

بنѧابراين هѧر دسѧتاورد ايѧن مبѧارزه،      . آن براي اعتصاب هاي اعلام شده از طرف سѧنديكا توجѧه آѧرد      چه بعد از  
  امѧѧا نبايѧѧد ايѧѧن را فرامѧѧوش آنѧѧيم آѧѧه عѧѧده اي در بѧѧين هيئѧѧت  . دسѧѧتاوردي بѧѧراي آѧѧل جنѧѧبش آѧѧارگري ايѧѧران اسѧѧت 

 آارگران شرآت واحѧد هѧستند آѧه بѧه هѧر شѧكلي آѧه بѧراي شѧان ممكѧن بѧود نخواسѧتند حرآѧت خѧود را                    مديره ي 
به نظر من ايѧن تѧوهم هѧم در حملѧه ي نيروهѧاي      . سياسي جلوه دهند و نسبت به نظام سرمايه داري توهم داشتند 

ين تشكل مستقلي است اين اول) همان اشخاص دستگير شدند.( امنيتي به آارگران و خانواده ي آنان از بين رفت
ستي، نبايد همان طور آه در بالا اشاره آردم انتقاد به گرايش سنديكالي.  تشكيل شده است60آه بعد از دهه ي       

چنين نگرشي به ضرر آارگران شرآت واحد و . مبارزه ي آارگران شرآت واحد باشدمانع شرآت فعال ما در
نهѧا  آѧساني آѧه معتقѧد بѧه شѧورا بѧه عنѧوان ت       . تي مѧي گѧردد  آل طبقه ي آارگر ايران است و مانع همبستگي طبقا        

تѧѧشكل و ر مѧѧن درك محѧدود و يѧѧك جانبѧه اي از  عليѧه بѧѧورژوازي هѧستند بѧѧه نظѧ   ابѧزار مبѧارزه ي طبقѧѧه ي آارگر  
ژوازي به ده ها نوع تشكل و طبقه ي آارگر در مبارزه ي خود در برابر بور. مبارزه ي طبقه ي آارگر دارند

بورژوازي را نگاه آنيد آيا آن هѧا بѧراي اسѧتثمار و سѧرآوب طبقѧه ي آѧارگر           . از دارد خود سازماندهي ني  ابزار
پѧس طبقѧه ي   . فقط يك تشكل دارند و با يك ابزار يا نهاد به جنگ ما مي آيند؟ واضح است آه جواب منفي است        

 در سѧطح  تجربѧه ي طبقѧه ي آѧارگر هѧم    . آارگر هم در اين نبرد روزانه به تѧشكلات مختلѧف طبقѧاتي نيѧاز دارد       
نام آن، ابزار مناسب اين آه شورا به صرفِ . جهاني و هم در سطح آشوري اين حقيقت را به ما اثبات مي آند

آѧارآيي شѧورا، هѧم بѧه     . مبارزه ي روزانѧه ي  آѧارگران اسѧت، بحثѧي نادرسѧت و غيرواقعѧي اسѧت       و آارايي در 
 به شورا هم نبايد برخوردي مذهبي و .رهبري آن و هم به خط فكري و گرايش هدايت آننده ي آن بستگي دارد

به جاي شعار دادن در اين مورد بايد بѧه دلايѧل عѧدم تѧشكيل شѧورا بѧه طѧور واقعѧي و جѧدي          . تقدس مآبانه داشت 
  .تنها شورا شورا آردن به معناي راديكال بودن و نفي رفرميسم نمي تواند باشد. پرداخت

  
 را 8/11/84 به سرآوب اخير آارگران در اعتѧصاب  چشم انداز حرآت آارگران شرآت واحد را با توجه  : س

  چگونه مي بينيد؟
  
ايѧن دولѧت و آارفرمايѧان بودنѧد آѧه      .  پيѧروز ايѧن ميѧدان بودنѧد     8/11/84به نظر من آارگران در اعتѧصاب        : ج

دولت به سنديكا حمله آرد و رهبران آن را بازداشت آرد و به اتهام هѧاي واهѧي بѧه پѧاي ميѧز            . شكست خوردند 
دولت تصور مي آرد آه اين جنبش را سرآوب آرده است، سنديكا به جاي اين آه به آѧارگران      . آشيدمحاآمه  

بگويد آه سمبليك چѧراغ ماشѧين هѧاي تѧان را روشѧن آنيѧد،در يѧک گѧام بѧه پѧيش، فراخѧوان اعتѧصاب را صѧادر                  
شاهده مي آѧرد،  اين بود آه دولت سراسيمه از روز پنج شنبه هرآسي را آه در محل هاي تعيين شده م        . آردند

ايѧن دولѧت بѧود آѧه بѧه منѧزل آѧارگران        . به اين جرم آه لباس آارگري بر تن دارد دسѧتگير و بѧه زنѧدان فرسѧتاد      
 سѧاله و همѧѧسران آѧارگران  را تنهѧѧا بѧه جѧѧرم ايѧن آѧѧه همѧسران و فرزنѧѧدان آѧѧارگران      2حملѧه آѧѧرد و بچѧه هѧѧاي   

در چنين موقعيتي اگر تا ديروز عده اي توهم . شرآت واحد اتوبوسراني هستند، دستگير و روانه ي زندان آرد
داشتند آه مي توانند از راه نامه نگاري مطالبات خود را وصول آنند، با حمله به آѧارگران قبѧل از اعتѧصاب،          

من مطمئن هستم آه آارگران زنداني وقتي از زندان آزاد شوند فعالانه تر بѧراي احقѧاق   . اين توهم از بين رفت 
بنابراين، اعتصاب . عتصاب شكن مبارزه اي را آه شروع آرده اند به پيش خواهند برد   حق خود و همكاران ا    

  .خود مدرسه ي مبارزه ي طبقاتي است و صف طبقاتي را شفاف تر و توهمات را  مي ريزد



  
بѧه عنѧوان   .  ماه از اعلام موجوديت آميته ي همѧاهنگي بѧراي ايجѧاد تѧشكل آѧارگري مѧي گѧذرد            10حدوداً  : س

آميته لطفاً ارزيابي و جمع بندي خѧود را از عملكѧرد تѧاآنوني، نقѧاط قѧوت و ضѧعف ايѧن آميتѧه         سخنگوي اين  
  بيان آنيد؟

  
با توجه به محدوديت هايي آه در ايران براي فعالان آارگري موجود است و ما آن را با گوشت و پوست و : ج

. را به نحود احسن انجام داده انداستخوان خود به طور روزانه لمس مي آنيم، اعضاي آميته فعاليت هاي خود 
به طوري آه در اآثريت تجمعات آارگري نقش فعال داشته اند، از آوره پزخانه هاي شبستر و معادن آرمѧان     
گرفته تا روستاهاي شهرستان بانه، آارخانه هѧاي آذربايجѧان شѧرقي، غربѧي، آردسѧتان و جاهѧاي ديگѧر، نقѧش           

 تشكيل تشكل ها و مطالبه ي حقوق معوقه بѧا اتكѧا بѧه نيѧروي خѧود      خود را آه همانا سازماندهي آارگران براي 
اما از طرف ديگر آميته از نظر مالي وضع چندان خوبي ندارد و اين بزرگ تѧرين  . آارگران، ايفا آرده است  

مسئله ي مالي، حرآت هاي آميته را . مشكل هر آميته يا تشكل مستقلي است آه در ايران مشغول فعاليت است 
با توجه   به مورد فوق اآثريѧت اعѧضاي آميتѧه از سѧرمايه ي شخѧصي خѧود جهѧت آارهѧاي         . ده است آندتر آر 

  .آميته استفاده مي آنند و اين مسئله باعث شده تا فشار زيادي بر دوش اعضاي اصلي سنگيني آند
  
  آيѧѧا ورود همѧѧه ي آѧѧارگران بѧѧا گرايѧѧشات مختلѧѧف بѧѧه آميتѧѧه آزاد اسѧѧت؟ و يѧѧا چѧѧه شѧѧرايطي بѧѧراي ورود          : س

  آارگران در آميته در نظر گرفته شده است؟
  

فراخѧوان آميتѧه در بѧاره مѧا و     ( بلي، ورود آليه ي آارگران و فعالان آارگري در صورتي آه سه سѧند اصѧلي      
 مي تواننѧد عѧضو آميتѧه ي    را قبول آنند، آزاد است و) اساسنامه آميته ي هماهنگي براي ايجاد تشكل آارگري  

  .ارگري شوند و براي رسيدن به خواسته هاي آميته فعالانه مبارزه آنند براي ايجاد تشكل آهماهنگي
در بيѧرون از آميتѧѧه گفتѧه مѧѧي شѧود، آميتѧѧه ي همѧاهنگي يѧѧك آميتѧه ي تѧѧك صѧدايي بѧѧا يѧك نظѧѧر و گѧѧرايش          : س

  مسلط مي باشد اين نظر تا چه حد واقعي است؟
  
عيتي ندارد و اين نظر بѧه جѧز مخѧدوش    اين نظر آه آميته تك صدا يا يك گرايش خاص است، هيچ گونه واق        : ج

اما اعضاي آميته هر آدام آزاد هستند آѧه نظѧرات   . آردن چهره ي آميته از طرف مخالفان چيز ديگري نيست     
ولي اگر آسي مѧي توانѧد ايѧن را ثابѧت آنѧد آѧه آѧسي از اعѧضاي آميتѧه بѧه نѧام            . خود  را جدا از آميته بيان آنند      

ش خاص مي آنѧد، خѧوب اسѧت آن را معرفѧي آننѧد؟ نѧه ايѧن آѧه او را مѧورد          آميته تبليغ و ترويج براي يك گراي      
آميته از گرايشات موجود در جنبش آارگري ايران شكل گرفتѧه و  . اتهام و وابستگي به يك گرايش خاص آنند     

  .اعلام موجوديت آرده است؛ نه يك گرايش تك صدايي
  
بارها شاهد اين بѧوديم آѧه گѧرايش موسѧوم بѧه         بعد از انتشار فراخوان اعلام موجوديت آميته هماهنگي،       : س

لغو آار مزدي، مواضع، سياست و برنامه ي آميته را تبلور نظرات خود دانسته است، بنابراين تصور فعالين 
آارگري از آميته ي هماهنگي اين است آه گويا اين آميته به نѧوعي ظѧرف تѧشكيلاتي گѧرايش لغѧو آѧارمزدي          

به جهت اهميت فوق العاده ي ايѧن مѧسئله بѧراي فعѧالين آѧه تѧاآنون بѧه            . ددر جنبش آارگري محسوب مي شو     
آميته ي همѧاهنگي نپيوسѧته انѧد، لطفѧاً جهѧت روشѧنگري اذهѧان عمѧومي در ايѧن خѧصوص توضѧيح دهيѧد آѧه               

  واقعيت امر چيست و اگر چنين نيست چرا تا به حال سكوت آرده ايد؟
  
آѧساني هѧم   . آه خود دوست داشته باشد نظرات خѧود را بيѧان آنѧد   البته هر انساني آزاد است تا به هر نحوي  : ج

ولي بحث جاي ديگري است؛ اگر آسي . هستند، براي اين آه خود را مطرح آنند، به ديگران آويزان مي شوند
هست آه ثابت آند، گرايش لغѧو آѧار مѧزدي در نوشѧته هѧاي شѧان آميتѧه ي همѧاهنگي را بѧه نѧام تѧشكيلات خѧود               

ولѧي  .  سند خود را ارائه دهد، تا من رسماً به عنوان سخنگو آن را به اطѧلاع عمѧوم برسѧانم        معرفي آرده باشد،  
نبايد اين را فراموش آنيم آه هر انساني يا تشكلي مي تواند از ما حمايت آند و در نوشته هاي خود هر چه مي 

اي نيست تا عѧده اي آن  از طرف ديگر نظرات لغو آار مزدي در جهان و در ايران چيز تازه     . خواهد  بنويسد  
را آشف آرده باشند؟ در طول تاريخ جنبش آارگري جهان، مبارزه براي لغو آار مزدي يك وجه ي مهѧمِ ايѧن     



آميته آه ما تشكيل داديم ضديت با نظѧام سѧرمايه داري اسѧت و ايѧن خѧودش يعنѧي مخالفѧت بѧا         . جنبش بوده است 
ايش بѧراي همѧه و مѧا جامعѧه اي مѧي خѧواهيم آѧه در آن        وقتي ما اعلام مي آنيم آار براي همѧه، آسѧ       . آار مزدي 

      در ضѧѧمن . خبѧѧري از اسѧѧتثمار انѧѧسان بѧѧه دسѧѧت انѧѧسان نباشѧѧد، بѧѧه طѧѧور شѧѧفاف و روشѧѧن يعنѧѧي لغѧѧو آѧѧار مѧѧزدي    
مѧن  . مزدي محصول مناسبات و روابط توليدي معين يعنѧي روابѧط و مناسѧبات طبقѧاتي سѧرمايه داري اسѧت              آار

  .يان استثمار اآثريت جامعه توسط اقليت آوچكي هستمخواهان لغو اين مناسبات و پا
  
  :بعد از انتشار فراخوان آميته ي هماهنگي براي بسياري از فعالين آارگري سؤالاتي مطرح شد از جمله: س
 از  امѧا تѧشكيلاتي سراسѧري اسѧت متѧشكل      آميته ي هماهنگي اعلام آرده است آه تشكل آارگري نيست،   -الف

ي؛ تشكلي آه آميته ي هماهنگي در پي ايجاد آن است به جهت سياست و  برنامѧه،   فعالين و پيشروان آارگر   
  ساختار و سبك آار چگونه تشكلي است؟

 آيا تѧشكل مѧورد نظѧر آميتѧه، تѧشكل تѧوده ايِ آѧارگران، متѧشكل از فعѧالين آѧارگري چѧپ، البتѧه در مقيѧاس                  -ب
 بود؟ گو اين در حال حاضر هم در آميته اعضاي غير وسيع تر از موقعيت آنوني آميته ي هماهنگي خواهد        

اگر چنين است پس تفѧاوت تѧشكل مѧورد نظѧر ايѧن آميتѧه و تѧشكيلات        . چپ و آارگران مذهبي نيز وجود دارند      
  فعلي آه آميته ي هماهنگي براي ايجاد تشكل آارگري ناميده مي شود چيست؟

 ايجادش مبارزه مي آند چه خواهد بود؟  آيا  به طور مشخص وظايف، تشكلي آه آميته ي هماهنگي براي-ج
آن تѧѧشكل بѧѧراي آѧѧسب مطالبѧѧات خѧѧود، هماننѧѧد عملكѧѧرد فعلѧѧي آميتѧѧه همѧѧاهنگي از طريѧѧق انتѧѧشار اطلاعيѧѧه و        

  فراخوان و يا مجمع خواهد بود؟
  
 ما در نوشته هاي خود اعلام آرده ايم آه ما تشكل نيستيم و آميته اي را مرآب از فعѧالان آѧارگري تѧشكيل      : ج

پѧي  ر يل آن آمك آنيم و تشكلي آه ما دداده ايم تا براي تشكيل تشكل هاي آارگري زمينه را فراهم و براي تشك  
      بѧѧه افѧѧراد مѧѧورد نظѧѧر خѧѧود رأي     آن هѧѧستيم، تѧѧشكلي اسѧѧت آѧѧه آѧѧارگران آن را بѧѧا نيѧѧروي خѧѧود ايجѧѧاد مѧѧي آننѧѧد،   

ي خود را هر زمان آه نياز ديدند تشكيل مي مي دهند، اهداف و اساسنامه را خود تدوين مي آنند، مجمع عموم
دهند، آسي براي آنان و از بالا خط و مشي تعيين نمي آند، در هيئت هاي آѧارگري حѧضور خواهنѧد داشѧت و           

در همه ي امور اقتѧصادي، سياسѧي، اجتمѧاعي و فرهنگѧي     . براي تعيين دستمزد ها نقش فعالي ايفا خواهند آرد   
زماني ما در اين راه موفق خѧواهيم شѧد آѧه آميتѧه ي     . را دنبال خواهند آرداهداف و سياست هاي طبقاتي خود    

تشكل مورد نظر تشكل توده اي آارگران خواهد بود و در واحدهايي آه آارگران . مورد نظر را توده اي آنيم  
 . همه گونه گرايشي حضور دارنѧد با اين وجود در محل آار آارگران. مشغول به آار هستند تشكيل خواهد شد  

چѧون مѧѧا بѧراي يѧك حѧѧزب و    . عѧين حѧال گѧرايش هѧѧاي مختلѧف در آميتѧه وجѧود دارد، حتѧѧي آѧارگران مѧذهبي        در
سازمان و يا يك  گروه فعاليت نمي آنيم تا اگر آسي اساسنامه ي حزب مورد نظѧر را نپѧذيرد نتوانѧد عѧضو آن             

سѧت و ورود عѧضو منѧوط بѧه     اساسنامه ي آميته مي گويد، ورود آليه آارگران و فعالان بѧه آميتѧه آزاد ا       . شود
در ضمن تشكلي آه آميته ي هماهنگي براي ايجاد آن فعاليت مѧي آنѧد هѧر زمѧان      . چپ بودن و نبودن او نيست     

. آه تشكيل شد، فعالين و ايجاد آنندگان آن با اتكا به رأي و نظر آارگران، وظايف آن را مشخص خواهند آرد
ق انتشار اطلاعيه حاصل نمي شود، بلكه آار عملي روزانه و هم چنين بايد گفت آه آسب مطالبات تنها از طري

  .لحظه به لحظه ي آل آارگران را مي طلبد
  
    ايѧن هيئѧت مؤسѧس    : مѧي خѧوانيم  ” د“، در بخѧشي از بنѧد   3در اساسنامه ي آميته ي همѧاهنگي، مѧاده ي      : س
هد بѧود از جمѧع هѧر     متشكل خوا) منظور هيئت مؤسس تشكل ضد سرمايه داري و سراسري آارگران ايران  ( 

چѧѧه گѧѧستره تѧѧري از فعѧѧالين آѧѧارگري صѧѧاحب نفѧѧوذ و مѧѧورد اعتمѧѧاد آѧѧارگران آѧѧه، پѧѧس از فѧѧراهم شѧѧدن تمѧѧام         
ملزومѧѧات تѧѧشكل فѧѧوق، نشѧѧست وسѧѧيع آليѧѧه ي اعѧѧضاي وقѧѧت آميتѧѧه ي همѧѧاهنگي در سراسѧѧر آѧѧشور انتخѧѧاب       

ايѧن آѧه فقѧط مرآѧب از اعѧضاي      آقاي صالحي، فكر نمي آنيد ترآيب اين هيئت مؤسس با توجه به  . خواهد شد 
وقت آميته ي هماهنگي خواهد بود، مشارآت ديگر عناصر آارگري را در ايѧن هيئѧت ناديѧده مѧي گيѧرد؟ چѧرا         

 بѧدون   آه اساساً ممكن است، موجوديت چنين تشكلي مورد قبول بسياري از عناصر و فعالين آارگري باشѧد،         
اين مسئله در اذهان اين تѧأثير را مѧي گѧذارد     . ته باشنداين آه اين فعالين در آميته ي هماهنگي عضويت داش     

آه گويا اين تشكل ساخته و پرداخته ي ي آميته ي هماهنگي اسѧت و نѧه تѧشكل تѧوده اي آѧارگران، در جهѧت          
  روشنگري بيشتر اگر ممكن است توضيح دهيد؟



  
 اعلام آرده ايѧم آѧه ايѧن آميتѧه      ماه از اعلام موجوديت اين آميته مي گذرد و ما بارها   10ببينيد به قول شما     : ج

پѧس هѧر آѧارگر يѧا فعѧال آѧارگري مѧي توانѧد عѧضو ايѧن آميتѧه شѧود و در               . مربوط به يك گرايش خѧاص نيѧست       
آسي آه خود را فعال جنبش آارگري مي داند بايد اين تѧشخيص را هѧم بѧه خѧوبي      . تصميم گيري ها دخيل باشد    

مѧا در دو سѧال   .  منѧافع جنѧبش آѧارگري گѧام برمѧي دارد     بدهد آه آدام آميتѧه و يѧا تѧشكلي در راسѧتاي مѧصالح و      
ايѧن طبقѧه ي آѧارگر اسѧت آѧه بايѧد ايѧن را         گذشته شاهد تشكيل چنѧد آميتѧه بѧا راه آارهѧاي خѧاص خѧود بѧوده ايѧم           

تشخيص دهد آه آدام آميتѧه او  را بѧه اهѧداف و خواسѧته هѧايش رهنمѧون مѧي سѧازد، طبيعتѧاً مѧي رود و در آن                 
من . مثل آساني نمي رويم به آارگران وعده و وعيد بدهيم تا بيايند عضو آميته شوندما .  آميته عضو مي شود

اين جا اعلام مي آنم آه اين طبقه ي آارگر است آه مي تواند با فعاليت و اتحاد خود نظام سرمايه داري را به    
 رش بيشتري داشتهبا توجه به موارد فوق هر چه آميته ي هماهنگي رشد و گست. زانون درآورد، نه آس ديگر

آميتѧه ي همѧاهنگي   .  يا فعالان بيشتري در هيئت مؤسس شرآت خواهنѧد آѧرد  باشد به همان اندازه هم آارگران    
اگر در اين شرايط سخت آه طبقه ي آارگر هر . مربوط به يك خانواده نيست تا آن را به انحصار خود درآورد
وستاني آه خود را بѧا طبقѧه ي آѧارگر تѧداعي مѧي      روز به شكلي مورد تعرض سرمايه داران قرار مي گيرد، د   

آنند در ميدان مبارزه حضور نيابند و انتظار هم دارنѧد فѧردا نامѧه ي فѧدايت شѧوم بѧرايش بنويѧسيم تѧا در مجمѧع               
  .شرآت آند؟ خير، ما چنين آاري نخواهيم آرد، زيرا به همبستگي طبقاتي لطمه مي زند

  
رگران در نهايت ظرفي است براي برپايي سوسياليسم، مدعيان گرايشي معتقد است آه تشكل توده اي آا: س

چنين ديدگاهي، تشكل تѧوده اي آѧارگران داراي قابليѧت انجѧام وظѧايفي آѧه پѧيش از ايѧن حѧزب طبقѧه ي آѧارگر                
  عهده دار آن بود مي دانند، مي خواستيم نظر شما را دراين خصوص بدانيم؟

  
راي پايѧان دادن بѧه اسѧتثمار    لاً فعاليت آند مي تواند ظرفѧي بѧ  در اين شرايط هرگونه تشكل آارگري آه مستق   : ج

         ر چѧѧه تѧѧشكل هѧѧاي آѧѧارگري    هѧѧ. و طبيعѧѧي اسѧѧت طبقѧѧه ي آѧѧارگر را بѧѧه سوسياليѧѧسم نزديѧѧك تѧѧر مѧѧي آنѧѧد       باشѧѧد 
در ضمن . و منسجم تر باشند، راه رسيدن طبقه ي آارگر به حكومت آارگري هموارتر خواهد شد توده اي تر 

البتѧه مѧن ايѧن دو    .  وظايف تشكل توده اي آارگري با يك حزب سياسѧي آѧارگري فѧرق مѧي آنѧد         من فكر مي آنم   
 نه تنها ضد يك ديگر نمي بينيم، بلكه آمك آننده ي هم  نهاد را در صورت موجود بودن و امكان فعاليت آشكار،

  .مي دانم، هر چند آار و وظايف شان متفاوت باشد
  
” آميته ي دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه مه“ م موجوديت آقاي صالحي، چندي پيش شاهد اعلا: س

به عنوان فعال آارگري آه خارج از اين آميتѧه هѧستيد لطفѧاً چѧشم انѧداز خѧود را از حرآѧت ايѧن آميتѧه                   . بوديم
  بيان آنيد؟

  
ته يѧك ميѧدان   در واقع اين آمي. من لازم مي دانم آه از آليه آساني آه در اين آميته شرآت آردند تشكر آنم      : ج

ما  ! ديگر از مبارزه ي طبقاتي است و تشكيل اين نوع آميته ها در اين شرايط خيلي مهم است و خيلي آارساز    
نبايد با اين نگرش به چنين آميته هايي بنگريم آه نمي تواند آاري را براي لغو احكام صѧادره از سѧوي دادگѧاه       

وقتي بعد از پيشنهاد چهار نفر از دستگير شدگان . ا تعقيب آنيمما بايد از ديد ديگر آن ر. انقلاب سقز انجام دهد
اول ماه مه سقز، آه پيѧشنهاد چنѧين آميتѧه اي را آѧرده بودنѧد، ده هѧا نفѧر از انѧسان هѧاي آزاده بѧه پيѧشنهاد فѧوق                   

        ѧه امѧا بѧه تѧت   اعلام آمادگي مي آنند، در اين شرايط بزرگ ترين آميته اي است آѧده اسѧشكيل شѧه   . روز تѧر بѧاگ
 افرادي آه در اين آميته متشكل شده اند نگاه آنيد، اسامي زيادي از فعالين جنبش هاي اجتماعي ديگر را ستلي

اگر امروز يك دانشجو، حقوق . مي بينيد آه هر آدام براي خود در اين مملكت جايگاه، ارزش و اعتباري دارند
ه اقѧدام مѧي آننѧد، ايѧن خѧودش يѧك دسѧتاورد        ، به تشكيل آميتѧ … معلم، وآيل، آارگر، فعالين جنبش زنان و          دان،

  .بزرگ اجتماعي و پيروزي براي طبقه ي آارگر ايران محسوب مي شود
  
به نظر شما امضاهايي آه تاآنون از آارگران، فعالين جنبش زنان، زنان شاغل و خانه دار، دانشجويان، : س

 رأي دادگاه محكومين سقز تا چه حѧد  معلمان، پرستاران و مردم آوچه و بازار گرفته شده است، در نتيجه ي 
  مي تواند مؤثر باشد؟ و پيشنهاد عملي شما به ويژه براي فعالين آارگري به جهت دخالت مؤثر آنان چيست؟



  
وقتي در اين شرايط آه دولت با تمام توان مي خواهد چند نفر از فعالان آارگري را تنها به جرم شرآت در : ج

.  مردم به اين احكام ناعادلانѧه اعتѧراض مѧي آننѧد     ي طولاني محكوم آرده است،مراسم اول ماه مه به زندان ها  
اين اعتراض ها وقتي شروع شد آه احكام به ما اعلام شده بѧود و مѧا شѧبانه روز بѧه عزيزانѧي آѧه ايѧن خبѧر را          

. ي تѧأثير بѧود  اض ها پراآنده و بѧ و اين اعتر.  جواب مي داديم شنيده بودند  و با نگراني با ما تماس مي گرفتند،        
بѧراي نمونѧه بѧه آمپѧين     .  وقتي آه آميته ي دفاع تشكيل شده، اعتراضات به طور منسجم بѧه پѧيش رفتѧه اسѧت          زا

  . جمع آوري امضاها توجه آنيد
بѧا فرسѧتادن امѧضاها و    . اما امضاهاي جمع آوري شده زماني مؤثر است آه بѧه مѧسئولان دولتѧي فرسѧتاده شѧود       

.  مملكتي، حقانيت دستگير شدگان در بين مردم هر چه بيشتر تثبيت مي شودحمايت هاي جهاني براي مسئولان
  .در مورد اقدامات بعدي آميته رأساً تصميم خواهد گرفت

  
همان طور آه مي دانيد در رابطه با امضاها و حمايت هايي آه از آميته ي دفѧاع صѧورت گرفتѧه، چنѧدي        : س

 آميته ي دگان در حمايت ازعالين آارگري و امضا آننپيش آقاي محسن حكيمي نامه اي سرگشاده خطاب به ف 
آه در اين ميان متأسفانه شاهد برخوردهاي نه چندان مناسبي از طرف مخالفين نظر آقѧاي   . دفاع منتشر آرد  

عنوان يكي  شما در ارتباط با آار مخفي به حكيمي و هم چنين مدافعيت اين نظر بوديم، به طور مشخص نظر
در .( مهمѧي آѧه جنѧبش چѧپ و فعѧالين آѧارگري آن را بѧه سѧختي از سѧر گذرانѧده اسѧت             از تجارت و پروسه ي      

و هѧم  ) شرايط فعلي نيز بخشاً به جهت ضرورت هايي شاهد تداوم اين پروسه در نزد فعالين آѧارگري هѧستيم     
  چنين ويژگي ها و ضرورت آار علني در شرايط فعلي چيست؟

  
هر آسي مي تواند آار خود را انجام دهد، بدون اين آه از . ويمما بايد براي نظرات ديگران احترام قايل ش        : ج

تنها اين را بيان مي آنم آѧه اشѧخاص بѧراي امѧضاهاي     . من نمي خواهم وارد اين بحث شوم . آسي اجازه بگيرد  
ولي ما مي توانيم به مردم پيشنهاد آنيم آѧه بѧا هويѧت    . خود آزاد هستند آه با نام و نشان حقيقي خود باشديا خير      

وقتي تمام افراد معترض با هويت و مشخصات خѧود وارد آѧارزار شѧوند،    . ود در ميدان مبارزه ظاهر شوند     خ
آيا دولت مي تواند چند نفر را دستگير و روانه ي زندان آند؟ نامه ي آقاي حكيمي، آه مخالفين او به آن اشاره       

        ي آقѧѧاي حكيمѧѧي، مѧѧواردي ديѧѧده  البتѧѧه در نامѧѧه. بѧѧه نظѧѧر مѧѧن برخوردهѧѧا غيѧѧر سياسѧѧي بѧѧود  . آردنѧѧد مѧѧضر نبѧѧود 
ولѧي مخѧالفين آقѧاي حكيمѧي،     . من به عنوان يك دوست در رابطه با اين موارد با ايشان صحبت آѧردم     . مي شود 

از طرف ديگر هم برخي افراد به حمايت از حكيمي همان برخѧورد را آردنѧد آѧه    . برخورد غير سياسي آردند 
مѧا در فѧضاي   .  اين برخوردها هيچ نفعي بѧراي طبقѧه ي آѧارگر نѧدارد    به  نظر من. مخالفان حكيمي آرده بودند 

چنѧين فѧضايي باعѧث تѧأثير     . سياسي و دوستانه مي توانيم به بحѧث و ديѧالوگ بپѧردازيم و اشѧكالات را بيѧان آنѧيم          
  . توهين و برچسب مطلقاً روش آارگري و انسان هاي سياسي جدي نيست. بحث ها و تكميل آن خواهد شد

  
ر آه مي دانيد زمان زيادي تا اول ماه مه باقي نمانده است، با توجه به مسائل و معѧضلاتي آѧه   همان طو : س

تعطيلي روزافزون واحѧدهاي توليѧدي و   :  تاآنون از سرگذرانده از جمله1384جنبش آارگري از اول مه مه      
 اسѧت آѧه بانѧك    بيكارسازي گسترده ي آارگران، نازل بودن سطح دستمزد، آѧه بѧسيار پѧايين تѧر از خѧط فقѧري         

اعلام رأي دادگاه محكومين سѧقز، پروسѧه    مرآزي اعلام آرده است، قراردادهاي موقت يك ماه و سفيد امضا، 
 بهمѧѧن ايѧن سѧѧنديكا و هѧم چنѧѧين   8 دي و 4ي سѧرآوب سѧنديكاي آѧѧارگران شѧرآت واحѧѧد و فراخѧوان اعتѧصاب      

، به لحاظ شѧكل  1385اول ماه مه مطالبات جنبش آارگري؛ فكر مي آنيد برگزاري جشن طبقاتي آارگران در    
 آѧارگري در سѧالن هѧاي    و جدا از هѧمِ فعѧالين  آيا ما باز هم شاهد مراسم پراآنده . و مضمون چگونه بايد باشد    

  سرپوشيده خواهيم بود؟
  
اول ماه مه، روز جهاني همبستگي و جشن سراسري طبقه ي آارگر است و مراسم هاي اين روز هر سال : ج

اين آه ما باز شاهد برگزاري مراسم )  در سقز1383به ويژه در سال ( مواجه شده استبا برخوردهاي دولت 
پراآنده و در زير سالن هاي سرپوشيده خواهيم بود، با توجه به فضاي موجود در آشور اين خيلي طبيعي است 

زيزانѧي آѧه بѧه هѧر     ولي پيشنهاد ما براي آليѧه ي ع . آه باز هم ما شاهد چنين مراسمي با اشكالي آه گفتيد باشيم      



شكلي مي خواهند مراسم اين روز را برگزار آنند اين است آه به دور از فرقه و فرقه گرايي و رقابت، مراسم 
  .را هر چه توده اي تر برگزار آنند، نه براي احزاب مورد دلخواه خود

در مѧورد  . اهيم آѧرد  من اطمينان دارم اگر ما اين اصل را رعايت آنيم، با شѧكوه تѧرين مراسѧم را برگѧزار خѧو        
صѧدها  . سرآوب ها تأآيد آنم آه اين سرآوب ها مسئله ي تازه اي براي طبقه ي آارگر نيست تѧا از آن بترسѧد        

ولي طبقه ي آارگر، هر . سال است آه طبقه ي آارگر، توسط سرمايه داران و حاميان آنان سرآوب مي شوند
خѧود عليѧه مناسѧبات و نظѧام سѧرمايه داري ادامѧه داده       بار محكم تر از روز قبل بѧه پѧا خواسѧته و بѧه مبѧارزه ي           

هرگونѧه نظѧرات ديگѧر،    . من معتقدم آه طبقه ي آѧارگر راهѧي جѧز مبѧارزه بѧا نظѧام سѧرمايه داري نѧدارد         . است
مѧن پيѧشنهاد مѧي آѧنم فعѧالين آѧارگري در تمѧامس و ارتبѧاط بѧا هѧم ديگѧر از هѧم             . خيانت به طبقه ي آارگر است  

، با درس گرفتن از تجربيات مثبت 1385هر چه باشكوه تر مراسم اول ماه مه سال اآنون در تدارك برگزاري 
و منفي گذشته و با طرح روشن شعار و مطالبات طبقه ي آارگر در قطعنامه هاي پيشنهادي براي تصويب در 

  .مراسم اين روز باشند
  
  به نظر شما مطالبات اساسي جنبش آارگري در شرايط فعلي آدام است؟: س
  
 -3 به رسميت شناختن اين تشكل ها از طرف دولѧت  -2 تشكيل تشكل هاي مستقل و مورد نظر آارگران   -1: ج

 متوقѧف آѧردن   -5 لغѧو هرگونѧه قѧرارداد موقѧت    -4لغو سه جانبه گرايي در هيئت هѧاي تѧشخيص و حѧل اخѧتلاف       
 بѧا آѧارگران منعقѧد    قراردادهاي سفيد و بدون امضا و اعلام جرم در برابѧر آارفرمايѧاني آѧه ايѧن قراردادهѧا را          

 پرداخѧѧت حقѧѧوق هѧѧاي  -7 افѧѧزايش دسѧѧتمزدها براسѧѧاس تѧѧورم اعѧѧلام شѧѧده از طѧѧرف بانѧѧك مرآѧѧزي   -6مѧѧي آننѧѧد  
 پايѧѧان دادن بѧѧه -10 بيمѧѧه ي بيكѧѧاري بѧѧراي آليѧѧه آѧѧارگران آمѧѧاده بѧѧه آѧѧار  -9 متوقѧѧف آѧѧردن اخѧѧراج هѧѧا -8معوقѧѧه

ه و بازگشت به آار همه آنان يا بيمه ي دستگيري آارگران و آزادي  بي قيد و شرط تمام آارگران دستگير شد    
بيكاري تا يافتن آار و هم چنين الغاي هرگونه احكامي توسط دادگѧاه جمهѧوري اسѧلامي عليѧه آѧارگران بѧه هѧر            

  …دليل و بهانه اي و 
  
  در پايان اگر صحبتي با فعالين آارگري داريد بفرماييد؟: س 

  
ايي بѧه جنѧبش آѧارگري بنگرنѧد و طبقѧه ي آѧارگر را بѧراي        فعالان آارگري بايد به دور از فرقه و فرقه گر   : ج

تمام نيرو و امكان خود را براي برپايي تشكل . مبارزه آماده آنند، نه برای تشکيلات و احزاب مورد نظر خود
. هاي مستقل آارگري با اتكا به نيروي خود آارگران، حق اعتصاب و حق آزادي بيان و عقيѧده بѧه آѧار گيѧريم        

. اي ما آارگران، در اتحاد و همبستگي و مبارزه ي پي گيرمان عليه نظام سرمايه داري اسѧت قدرت و راه ره 
به نيѧروي خѧود ايمѧان داشѧته و آگѧاه و      . اگر آارگران فردي هم استثمار شوند اما رهايي شان دسته جمعي است  

  . متحد باشيم
 طي نامه اي بѧراي آقѧاي   2006ژانويه من در اول . در اين جا مي خواهم به يك فراخوان بين المللي اشاره آنم     
  . گاي رايدر نوشتم و سه پيشنهاد را با ايشان در ميان گذاشتم

 اتحاديѧه هѧاي جهѧاني    خوشبختانه مطلع شدم آه آنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد آѧارگري و فدراسѧيون   
مѧن بѧا   . اعѧلام آѧرده اسѧت   “ ان روز جهاني دفاع از آارگران ايѧر “ را به عنوان )  بهمن  26 (  فوريه 15روز  

  . آمال خوشحالي اعلام مي آنم آه اين فراخوان يك پيروزي براي طبقه ي آارگر ايران محسوب مي شود
  

  . صميمانه  از شما سپاسگزاريم آقاي صالحي، از اين آه در اين گفت و گو شرآت آرديد،
  .  من هم از شما سپاسگذارم و براي تان آرزوي موفقيت دارم

  . صورت گرفته است84اطلاع خوانندگان عزيز، اين گفت و گو در اواسط بهمن جهت 
  
  
  

  "لطفاٌ در صورت امکان اين مصاحبه تکثير و پخش گردد"
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 محمود صالحي  با  بهروز خبازنگاهي به مصاحبه

 
  

  

  فاتح حنايی

  
  
  

و     کوتاه و انتقادی به برخی مسلئلی است که در گفتگوی ميان محمود صالحی نوشته ای که در اختيار داريد نگاهی
در اين گفتگو، يکی از طرفين . بهروز خباز طرح شده و در شماره اخير نشريه کارگر پيشرو درج گرديده است

 دل نسبت به جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی کارگران  سؤالاتی را از سر نارضائی و دق» بهروز«
کوشد تا هم خود را در نارضايتی های دوستش سهيم نشان دهد و هم در  می» محمود«مطرح می کند و طرف ديگر 

ان صريح تر در يک نگاه دقيق تر و بي. ی و همراهی خويش با جنبش ضد سرمايه داری پشت نکنديعين حال به همسو
بهروز خباز بعنوان يک : و دليل ترتيب يافتن آن را اينگونه توضيح داد!! می توان ساختار اين به اصطلاح مصاحبه

فعال کارگری وفادار به سنت سنديکاسازی و حزب پردازی سوسيال بورژوائی و منکر مکان و اهميت سازمانيابی ضد 
کرانش تلاش می کند  تا از يکسوی اعتبار و حيثيت محمود صالحی کار مزدی توده های کارگر، بسان طيف وسيع همف

را وثيقه تبليغ باورهای خود سازد  و از سوی ديگر تا سرحد ممکن ميان محمود بعنوان يک فعال شناخته شده جنبش 
بهروز به اين تلاش دست می زند و . ضد سرمايه داری و  ساير همراهان و همرزمان صادق وی شکاف اندازد

بعنوان . تکليف بهروز روشن است اما بحث ما تماماً بر سر محمود است. لات خود را بر اين پايه طرح می ريزدسؤا
فردی که محمود را می شناسم، او را دوست دارم و به مبارز بودن و ضد سرمايه داری بودش باور دارم چنين فکر 

اه دادن پاسخ ها، نقش شايسته يک فعال آگاه ضد  می کنم که او نيزبا کمال تأسف زير فشار پاره ای ضعفها، به گ
 فعال جنبش ضد سرمايه داری  پاسخهای محمود در خيلی از موارد، نه سخن آگاهانه. سرمايه داری را ايفاء نکرده است

من بسيار خوب به اين مسله واقفم که نيت و هدف محمود در اين مصاحبه . که بيشتر حرف دل چپ غيرکارگری است
نيت محمود . آن چيزی است که بهروزها و جنبش های مورد نظر آنان نسبت به مسائل جنبش کارگری دارندجدای از 

 گمان ياری رساندن و رشد توسعه جنبش طبقه کارگر و پاسخگوی  و تلاش روزمره وی و ديگر رفقای همسنگر او بی
کارگران ايران و کردستان از .  نيستاما صرف نيت خوب علاج هيچ دردی. اين جنبش است  به مسائل مبرم و حياتی

محمود انتظار دارند که در جدال ناخواسته و کاملاً تحميلی چپ غيرکارگری سوسيال بورژوائی عليه جنبش راستين 
من با اين مقدمه کوتاه به سراغ متن و . ضد سرمايه داری و برای محو بردگی مزدی در کنار دومی و نه اولی باشد

  .ممحتوای مصاحبه می رو
 
محمود در پاسخ به اولين سوال در مورد سنديکای شرکت واحد به عنوان يک تشکل مستقل کارگری و حمايت از اين  

 که به   نبرده اما تنها جريانی اگر چه نامی. سنديکا، اولين حمله خود را متوجه فعالين جنبش لغو کار مزدی کرده است
 تر پرداخت و ضمن دفاع از مبارزات   زمينی  و با نگاهی رستیمسائل جاری کارگران شرکت واحد و سنديکا به د

.  کارگران شرکت واحد بر نقاط مثبت،  ضعفهای حرکت آنها نيز انگشت گذاشت فعالين جنبش لغو کار مزدی بودند
مبارزه و ر محمود می گويد که به نظر او بايد با تمام توان از اين تشکل، .چيزی که به آن اشاره ای کوتاه خواهم کرد 

 را پيش گرفته است و به   در مورد اين سنديکا موضع خاصی گرايشی: او ميگويد . تحرکهای اين سنديکا حمايت کنيم
 . دارد نظر او ديدگاه ارائه شده از سوی اين گرايش با واقعيت موجود طبقه کارگر و مبارزات آنها مغايرت اساسی
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جنبش کارگری و مبارزات کارگران چيست که فعالين ضد سرمايه داری و در اينجا بايد پرسيد که واقعيت های موجود 
اند؟ مگر فعالين ضد کارمزدی سوای تلاش برای تقويت حرکت خودجوش  برای لغو کار مزدی آن را نايديده گرفته

سرمايه ستيز کارگران و موفق تر بودن هر چه بيشتر آن کار ديگری نموده اند؟ حرف اين فعالين اين بود که به ميدان 
ح برنده آنان برای آمدن خود توده های کارگر و اتکاء آنها به قدرت عظيم طبقاتی شان تنها راه درست پيکار و تنها سلا

اينان ضمن حمايت از مبارزه . به عقب راندن رژيم و تحميل مطالباتشان بر کارفرما و دولت سرمايه داری خواهد بود
آنان . بر حق کارگران  و اشاره به  نقاط قوت آن، بر ضرورت توسعه اين حرکت در شکلی وسيعتر تأکيد نمودند

 و تقويت و توسعه اين جنبش از يکسوی و ساختار مبارزات سنديکاليستی از همزمان بر تناقض ميان نيازهای پيشبرد
اين کار چه عيبی داشته . سوی ديگر، به طور مستدل و با توجه به همه تجارب مبارزات کارگران دنيا انگشت نهادند

ر بدون اعمال  قدرت سخن ما اين بود که توده های کارگ. اگر ممکن است لطف کنيد و آن را برای ما بيان داريد. است
 عليه سرمايه و دولت بورژوازی نمی توانند کاری بکنند و نمی توانند حتی همين مطالبات  طبقاتی وسيع و فراقانونی

کجای اين حرف ايراد دارد؟  از ديد ما توده های وسيع  . نازل خود را بر بورژوازی و دولت سرمايه داری تحميل کنند
را با گوشت و پوست لمس می کردند و خواهان اعمال قدرت عليه بورژوازی و دولت او کارگران راننده اين حقيقفت 

بودند، اما گرايش سنديکاليستی با همه توان در صدد بود تا کارگران را به ناکجاآبد مبارزات قانونی و قانون پرستانه 
  .سوق دهد و از شکل گيری خيزش راديکال کارگران جلوگيری به عمل آورد

 
 اساس گرايشات رفرميست يک پيروزی بزرگ برای جنبش  ت کارگران شرکت واحد بر خلاف ادعاهای بیمبارزا

کارگری نبود، برعکس نشانگر اين واقعيت ملموس بود که توده های کارگر با اين سطح از مبارزات پراکنده هيچگاه 
 اما تحرکات اخير جنبش کارگری و .قادر به تحميل حتی ابتدايی ترين خواستهای خود بر رژيم بورژوازی نيستند

از . آموزنده ای بود برای کل جنبش کارگری  مشخصاً مبارزات کارگران شرکت واحد حاوی تجارب و دستاورد های
 که کارگران  بدين معنی.  گرايشات درون و بيرون اين جنبش بود اعتباری راهکارهای رفرميستی طرفی بيانگر بی

 جويانه    و قانون پردازی بورژوای و آشتی د که توسل به راهکارهای رفرميستیبرای يک بار ديگر تجربه کردن
حرکت و مبارزه .  اين جنبش را به پيش نخواهد برد سنديکا و مبارزات پراکنده در اين سطح که شاهدش بوديم قدمی

اما تجارب . تحميل کند کارگران شرکت واحد در واقع اگر که نتوانست مطالبات خود را بر رژيم سرمايه داری ايران 
اين حرکت و دهها حرکت کارگری ديگر در دوره اخير برای فعالينی که خواهان درس آموزی به نفع اين جنبش باشند 

 تشکلات  اين تحارب حرف هميشگی فعالين ضد سرمايه داری دنيا را يکبار ديگر ثابت کرد که. بسيارارزنده است
 با سرمايه است  قادر به تحميل هيچيک از  حد که افق مبارزه آنها چانه زنیبظاهر مستقل از نوع سنديکای شرکت وا

  .خواست های کارگران بر بورژوازی نمی باشد
 

از جمله دستاوردهای ديگر اين دوره فرو ريختن توهمات توده های کارگر نسبت به حمايتهای کاغذی و دروغين نهادها 
همگان و از جمله خود توده های کارگر به . حرکت سنديکا شرکت واحد بود از  و اتحاديه های وابسته به سرمايه جهانی

رغم تبليغات وسيع که از طرف کل جريانات راست و چپ سرمايه در داخل و خارج از بزرگ جلوه دادن  فراخوان 
  100يج کردن  ديديم که اين نهادهای مدافع توحش نظام سرمايه حتا قادر به بس. اين نهاد های سرمايه  براه انداختند

بنابر اين يکبار ديگر توده های کارگر .  که خود فراخوان داده بودند  نشدند نفر از کارگران عضوشا ن در حرکتی
دريافتند که فراخوانها و دفاع اتحاديه ها و نهاد های دروغين کارگری که تاريخاً مدافع منافع نظام سرمايه داری و عليه 

اين نهادها و تشکلات مدافع سرمايه که  مهر . هيچ مشکلی از کارگران حل نمی کند  بوده اند  طبقه کارگر جهانی
   و سرکوب خونين طبقه کارگر توسط سرمايه داری را بر پيشانی  حقوقی حمايت از وحشيانه ترين شکل استثمار، بی

 ترين قوانين  قق بخشيدن ارتجاعیدارند،  تاريخاً نه تنها در مقابل توحش سرمايه خفه خون گرفته اند، که خود وسيله تح
 دريغ  دو دهه آنها از رژيم سرمايه داری ايران و برسميت شناختن  حمايت بی. ضد کارگری سرمايه داری هستند 

دفاع کاغذی .   می تواند باشد  نهادهای ضد کارگری رژيم از طرف اين نهادها نمونه زنده ای برای هر کارگر ايرانی
تحاديه ها و نهاد های مزبور از حق تشکل های مورد نظر آنها بيانگر وحشت آنها از تحرکات و رياکارانه امروزی ا

جنبش کارگری،  رشد گرايش ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی درون جنبش کارگری، تغير توازن قوا به نفع جنبش 
 و چپ طرفدار آنها و ضد سرمايه داری  در جامعه و از دست دادن کنترل از طرف گرايشات و جنبش های راست

تلاش همه جانبه به  منظور تقويت و حمايت از گرايشات راست و رفرميست درون و بيرون جنبش کارگری در تقابل 
بنابرين دفاع  آنها  نه از جنبش توده های کارگر و منافع . با فعالين جنبش ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی  است

 است که تحت عنوان راست و چپ  گران   بلکه دفاع آنها از جنبش و  گرايشاتی و تشکلات ضد سرمايداری کار طبقاتی
 آنها    و جنگ لفظی قرار است منافع سرمايه را يک بار ديگر با کنترل جنبش کارگری تضمين نمايد ،و اختلاف کنونی

ين کل تجارب و دستاورد بنا بر. از بورژوازی و جناحهای سرمايه است  در واقع بر سر منافع بخشی با رژيم اسلامی
 از جنبش کارگری برای يکبار ديگر بر  های اين دوره  جنبش کارگری ايران و کارگران شرکت واحد به عنوان بخشی

همگان نشان داد که موفقيت و پيشروی سنگر به سنگر کارگران تنها در گروه متشکل شدن آنها در تشکل های 
 و ضد   طبقاتی  خود در بعدی سراسری و با افقی ردن قدرت متحد و طبقاتیسراسری و همه گير آنها و در به ميدان آو
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 طبقه کارگر ديگر کشورها است که قادر به عقب راندن سرمايه و تحميل خواسته   طبقاتی سرمايه داری و جلب پشتيبانی
 .  آنها بر بورژوازی خواهد بود  و طبقاتی های انسانی

 
 شکل گيری اين سنديکا و انتظارت کارگران از اين تشکل به  رکت واحد و چگونگیما در ارتباط با مسلهٔ سنديکا شا

عنوان يک تشکل مستقل چه بوده و هست در همين بخش و پائين تر نيز در بحث مربوط به تشکل مستقل کارگری به 
دها و تشکلات ضد  از جنبش کارگری ايران در تقابل با نها کارگران شرکت واحد به عنوان بخشی. آن خواهم پرداخت

کارگری رژيم و در صدد متشکل شدن و پيشبرد مبارزات و تحقق مطالبات خود از طريق برپا کردن سنديکا بودند که 
تاجائی که به انتظارت کارگران از شکل گيری سنديکا به عنوان .  از خواستهای آنها در جريان مبارزات اخير بود يکی

   است جهت متحد و متشکل شدنشان عليه شرايطی  اين تشکل از نظر آنها ظرفی گمان بی. يک تشکل مستقل بر ميگردد
و از سوی ديگر .  که بر آنها تحميل کرده است  مطلقی  حقوقی که سرمايه داری ايران در اشکال مختلف استثمار و بی
 خود بر  طالبات انسانی قدرتمند و همه گير به منظور تحميل م به ميدان آوردن کل نيروی کارگران در جنبش و شکلی

اما آنچه که در . اين خواست راديکال کارگران قابل درک و مورد دفاع هر فعال ضد سرمايه داری است. نظام سرمايه
چرا تناقض؟ به اين دليل که در اين . تناقض با خواست برحق کارگران شرکت واحد بوده خود مقوله سنديکا است

 و مسالمت آميز که سياست  حاکم بر سنديکا و  پناه بردن به راهکارهای قانونیمبارزه و کشمکش ميان کار و سرمايه 
اتحاديه های سرمايه سالار است ،توده های کارگر نه تنها قادر به ميدان آوردن نيروی قدرتمند و وسيع خود عليه نظم 

تجربه چند ساله . ی نخواهند بودبلکه حتا قادر به تحميل ابتدائی ترين مطالبات خود بر بورژواز. موجود نخواهند بود
 و مسالمت جويانه سنديکای  اخير کارگران شرکت واحد به وضوح اين را ثابت کرد که گفتگو و راه حلهای قانونی

 که رهبری سنديکا در پيش   همان راهکار و افقی ،بورژوازی را وادار به عقب نشينی بورژوازی نخواهد کرد يعنی
 . گرفته بود

 
.  ديگر اضافه ميکند و ميگويد که تشکلات ديگر چه کار کرده اند که سنديکا شرکت واحد نکرده باشد یمحمود در جائ

محمود مشخص نمی کند که منظورش از تشکلات ديگر چيست؟ اگر منظورش احزاب و فرقه های رايج است، حرف 
و اگر مرادش اين گروهها نيست بايد ما هم هميشه اين بوده که متأسفانه آنها کاری به نفع جنبش کارگری نکرده اند 

جنبش کارگری ايران با کمال تأسف بی تشکيلات است و تمامی بحث . مشخص کند که کدام تشکلها را مورد نظر دارد
ها بر سر اين است که متشکل شود و به گونه ای متشکل شود که بتواند قدرت ضد سرمايه داری خود را به ميدان 

طرح اين سؤال از جانب کسی که خود را دست به کار . ای شرکت واحد چه نکرده استمحمود می گويد سنديک. کشد
مبارزات خودجوش ضد سرمايه . سازماندهی ضد سرمايه داری طبقه کارگر معرفی می کند بسيار سؤال انگيز است

راه افتاد، لطفاً داری کارگران شرکت واحد را سنديکای شرکت واحد خلق نکرد، اين مبارزات توسط تودهای کارگر به 
شما بعنوان مدافع حقانيت و اعتبار سنديکا و سنديکاسازی به ما و به کارگران ايران بگوئيد که سنديکای مذکور برای 
. پيشبرد اين مبارزات دست به چه کاری زد؟ جواب روشن است هر چند که محمود و محمودها اين جواب را نپسندند

رگران به اعتصاب جلوگيری به عمل آورد و اين کار را تا آنجا که می شد ادامه سنديکا تا مدتهای مديدی از توسل کا
کارگران خود . کارگران به هيأت رئيسه سنديکا فشار اوردند و شروع اعتصاب را بر رهبری سنديکا تحميل کردند. داد

اعتصاب يکباره دولت . مايداعتصاب نمودندد و هيأت رئيسه را وادار ساختند که اعتصاب را هر چند با اکراه اعلام ن
بورژوازی با تمام قوا برای سرکوب جنبش کارگران بسيج شد واعتصاب و مبارزات . بورژوازی را سراسيمه ساخت
چرا اين شکست بر کارگران تحميل گرديد؟ جواب به سادگی اين است که کارگران يک . کارگران را به شکست کشاند

. سنديکا ظرف سازماندهی چنين مبارزه و مقاومتی نيست. ل بورژوازی نداشتندتشکل نيرومند قادر به مقاومت در مقاب
سنديکا ظرفی برای اتحاد سراسری کارگران عليه سرمايه داری و به ميدان کشيدن قدرت متحد آنها در مقابل 

وند زدن بخشهای سنديکا مطلقاً بر سر آن نيست که فراتر از قانون سرمايه داری کار کند، با پي. بورژوازی نمی باشد
هميشه به تعامل و قرارداد و . مختلف طبقه کارگر در يک مبارزه متحد سراسری عليه سرمايه داری مخالف است

 200 سال مبارزه تودهای کارگر در ايران و بيش از 80تجربه بيش از .  مقاوله نويسی با سرمايه داران نظر دارد
ديه های کارگری دنيا در رابطه با اين مبارزات همه گواه صحت اين  با سرمايه و نقش اتحا سال طبقه کارگر جهانی

   بيانگر اين حقيقت است که اين نهادها و تشکلات کارگرنما پيش از هر چيز محصول بی تجارب تاکنونی. حرفها است
 و چپ  گرايشات راست  توده های کارگر و توهم کارگران به راهکارها و افق پردازيهای بورژوارفرميستی افقی

 کارگران، مقابله با گرايش ضد   سنديکاليسم و اتحاديه گرائی کارش بيراه بردن مبارزه طبقاتی . سرمايه بوده است
 درون طبقه کارگر و در کل ابزار منحل ساختن جنبش کارگران در ساختار بوروکراسی  سرمايه داری و کمونيستی

 .سرمايه داری است
 

 است که با  کند که کار سنديکا همانا متشکل کردن و دفاع از کارگرانی اضافه میمحمود در تعريف خود از سنديکا 
 يک تشکل به وسيله   است، اما خصوصيت طبقاتی بنابر اين سنديکا يک سازمان طبقاتی.  ميکنند دسترنج خود زندگی

 است که همواره   طبقاتی به عبارت ديگر سنديکا در جهت گيری و فعاليتش وقتی. جهت گيری و اقداماتش معين ميگردد
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در پاسخ به محمود لازم است بگويم که در . سرمايه قرار گيرد  بر مواضع طبقه کارگر در تقابل با استثمارگر يعنی
   و معيشتی  مطالبات صنفی  با سرمايه بر سر برخی اينکه سنديکا و اتحاديه ظرف جمع شدن کارگران جهت چانه زنی

.  طبقه کارگر در جدال با سرمايه است اختلافی نيست بزار به سازش کشيدن مبارزه طبقاتی ديگر ا کارگران و از طرفی
دلايل اين مسأله را همانگونه که پيشتر به شکل خلاصه اشاره کردم بايد در ساختارها و مناسبات موجود در درون اين 

اهيت و سياست و اهداف ناظر  بر اين  جستجو کرد م  مبارزه طبقاتی تشکلات در تجارب طبقه کارگر و موقعيت کنونی
 و تجارب تلخ جنبش طبقه کارگر و جايگاه اين تشکلات دنبال کرد همانگونه  گونه تشکلات را بايد از دل شرايط کنونی

 برای   ديگر اضافه ميکند که امروز گرايش سنديکاليسم در جهان سرمايه داری، به محلی که محمود خود در جائی
ضمن توافق با اين . است که در مقابل ما قرار دارد  و عينی اين يک تجربه تاريخی. يل شده است تبد سازش طبقاتی

 گرايش سنديکاليسم و اتحاديه  صحبت محمود بايد گفت که نه تنها امروز بلکه در کل دوره های تاريخ مبارزه طبقاتی،
کا و اتحاديه های بوده و هستند که مبارزه  بوده است و ابزار اين گرايشات سندي  برای سازش طبقاتی گرائی محلی

 را به سازش با سرمايه سوق داده و راه بقای سرمايه داری را هموار  داری طبقه کارگر جهانی ه و ضد سرماي طبقاتی
اين اتحاديه ها همان نهادهای سرمايه سالاری هستند که محمود حمايت دروغين و کاغذی آنها را از سنديکا . ساخته اند
  .برد  برای جنبش کارگری ايران نام می  واحد به عنوان پيروزی بزرگیشرکت

 
محمود در ادامه پاسخ به سوال اول و در موارد زيادی بر مستقل و طبقاتی بودن سنديکا شرکت واحد و اينکه اين 

بخش از بحث در اين .  کند  ظاهر شده تاکيد می  ضد سرمايداری در برابر رژيم سرمايه اسلامی سنديکا از موضعی
به .  که از مقوله تشکل مستقل کارگری موجود است داشته باشم  کوتاه بر سر تعاريف متفاوتی لازم ميبينم توضيحی

  دنبال سرکوب شوراهای کارگری از سوی رژيم سرمايه و آنچه که بعدها بعنوان تشکل کارگری از سوی رژيم اسلامی
ارگران ميخواستند بر توده های کارگر تحميل کنند هيچگاه از سوی با زور و ارعاب و سرمايه گذاری بر توهمات ک

و کارگران با مشروعيت نبخشيدن به اين نهادهای سرکوب رژيم  و تداوم مبارزات خود در . کارگران پذيرفته نشد
 سنديکا شرکت از قبيل شکل گيری و ايجاد تشکلاتی.  سازمانيافته تر نيازمند به برپای تشکلات مستقل خود بودند اشکالی

 سنديکا و اتحاديه از طرف کارگران شرکت واحد و  واحد تحت عنوان تشکل مستقل و پذيرش اين دسته از تشکل يعنی
کارگران ديگر بخشهای کارگری در تقابل با تشکلات ضد کارگری رژيم در واقع نه يک انتخاب آگاهانه از سوی 

بلکه .  و ضد سرمايه داری نبود  مبارزات طبقاتی جهت سازمانيابی و تلاش  کارگران در پاسخ به امر مبارزه طبقاتی
   از طرفی. بوده که در آن قرار گرفته است  از شرايطی  و دورنمای روشن و طبقاتی  افقی پيش از هر چيز محصول بی

بارزات  از سوی گرايشات راست و چپ سرمايه درون و بيرون جنبش کارگری در به کنترل در آوردن م ديگر تلاشی
کارگران و تحميل اين دست از تشکلات زير عناوين دروغين مستقل از دولت و کارفرما به کارگران و مقابله با 

 . درون جنبش کارگری است داری و کمونيستی هگرايش ضد سرماي
 

رها تجربه  به نهادهای ارتجاعی و ضد کارگری رژيم را دادند اما همچون که با توده های کارگر آگاهانه جواب منفی
 و نبود آلترناتيوی روشن در واقع تسليم ديگر راهکارهای راست و چپ   افقی کرده بودند يک بار ديگر به دليل بی

 و   افقی  و بعد آن نيز در نتيجه همين بی57 مبارزات خود پيش از  همانگونه که در دوره های طولانی. سرمايه شدند
توانست مبارزات آنهارا   به راحتی  خود رژيم تازه پاگرفته سرمايه اسلامی تی و طبقا نبود شناخت از موقعيت مبارزاتی

 اين تجارب تلخ را پشت سر خود دارد و  توده های کارگر تمامی. شود  به شکست بکشد و خود جايگزين قدرت سياسی
 و محروم بودن از تشکل  و عليه کارمزدی هر بار در پيکار خود  عليه سرمايه به دليل فقدان آلترناتيو سوسياليستی

آنچه امروز .سراسری و ضد سرمايداری برای محو کار مزدی خود، مبارزاتش به سازش و شکست کشانيده شده است 
در حال وقوع است و گرايشات مختلف راست و چپ بورژوا رفرميست و کمونيست نماهای دروغين به عنوان تشکل 

 و ضد سرمايه داری کارگران و در تضاد با  کل مستقل و طبقاتیمستقل به کارگران پيشنهاد ميکنند نه تنها تش
 است   که بر آن نهاده باشند ظرفی بلکه در واقع تشکلات موجود با هر اسم دروغينی. راهکارهای بورژوای نيست

 جهت به سازش کشيدن مبارزات آنها و يا ابزاری در خدمت گوشت دم توپ کردن کارگران در جدالهای بين سرمايه و
 کارگران در تضاد عميق   بودن تشکل کارگران و استقلال طبقاتی چرا که آساسن مستقل و طبقاتی . کسب قدرت سياسی

استقلال .   هستند که امروز طبقه کارگر در آن قرار گرفته است  است که از بانيان وضعيتی با منافع گرايشات و احزابی
 اين نخبگان يا کمونيسم بورژوای، حزب شخصيتها،  پيشکسوتان شکست  پايان کار  کارگران و تشکل آنها يعنی طبقاتی

 که بر خود و   که جدای از هر نامی  دستجاتی خورده جنبش سنديکائی و اتحاديه گرای، چپ ناسونليست و در کل تمامی
ميخته هستند بر در تشکلات و حزب هايشان گذشته اند اما با سرمايه و بقای مناسبات کار مزدی هم جهت و در هم آ

 .است
 

اگر بخواهم به  بحث محمود در مورد تشکل مستقل برگردم لازم می بينم  به اين مسله اشاره بکنم که کل توضيحات 
نادرست   و ضد سرمايه داری چيزی فراتر از تعريفی محمود در خصوص تشکل مستقل کارگری و يا تشکل طبقاتی

محمود برای شناساندن تشکل مورد نظر يک راست به . وده استنيست که در درون گرايشات چپ رفرميست رايج ب
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سراغ سنديکای شرکت واحد ميرود و در پاسخ به بيشتر سوالها بارها اين سنديکا را به عنوان يک نمونه از تشکل 
رد قبول  اينگونه تشکل ها را که مو  ديگر برپائی و از طرفی.  کارگران يا تشکل ضد سرمايه نام ميبرد مستقل و طبقاتی

 بودن سنديکا و ضد سرمايه بودن آن اين  استدلال محمود از مستقل و طبقاتی. ميکند  او نيز هست به کارگران معرفی
است که سنديکا شرکت واحد به دست خود کارگران و بدور از دخالت دولت و کارفرما و در تقابل با نهادهای 

فعالين اين سنديکا از سوی رژيم دستگير و مورد اذيت و ارتجاعی و ضد کارگری رژيم شکل گرفته، صدها تن از 
و دهها استدلال ديگر از . ازار قرار گرفته اند و يا اينکه اين سنديکا امروز در مقابل رژيم سرمايه قرار گرفته است

در پاسخ به اين استدلالت و درک نادرست از تشکل مستقل کارگری ضرورت ميبينم که .  بودن آن ضد رژيمی
  حات بيشتری برای نادرست بودن درک محمود به عنوان يک فعال جنبش کارگری از تشکل مستقل و طبقاتیتوضي

 .کارگران و يا استقلال طبقه کارگر بدهم
 

 و ضد سرمايه داری خود   بخود ميگيرد که اين طبقه  با راه حل طبقاتی  واقعی  معنی استقلال طبقه کارگر تنها زمانی
 است همسويه از طرف گرايشات  اهکارها و سياستها و افق پردازيهای  بورژوای که تلاشیضمن دوری جستن از ر

راست و چپ بورژوا رفرميست جهت بقا و ماندگاری سرمايه داری، به جدال و مبارزه با بورژوازی در کليه عرصه 
 از  حل و نقد کمونيستیطبقه کارگر بدون اين درک شفاف و روشن و راه .  و اجتماعی برود های اقتصادی، سياسی

 مبارزه خود  هائی که بر او تحميل شده و بکارگيری آن به عنوان سلاح واقعی شرايط کار، استثمار و کل بی حقوقی
راه حل مستقل و .  به جدال با سرمايه برود عليه سرمايه داری نميتواند به عنوان يک طبقه متشکل مستقل و طبقاتی

بنا برين توده های .  و برای محو کار مزدی نيست يک آلترناتيو شفاف سوسياليستی طبقه کارگر چيزی جز  طبقاتی
 که ظرف پيشبرد و توسعه جنبش و مبارزه  تشکلی.کارگر برای پيشبرد اين مبارزه نيازمند به تشکل مستقل خود دارند 

 برای تغيير  دورنمای کمونيستیکه طبقه کارگر از اين راه حل روشن و  مادام.  و ضد سرمايه داری آنها باشد طبقاتی
 را  تجربه کند   ديگر بايد تاريخی وضع موجود و لغو مناسبات سرمايه داری و کار مزدی برخوردار نباشد برای دفعاتی

شکست طبقه کارگر در مقابل راه .  شد  کارگران در سطح جهانی که منجر  به شکست انقلابات و خيزشهای طبقاتی
 شواهد و   و دهها مورد ديگر همگی57ه در اروپا، آمريکا لاتين ،اسيا ،ا آفريقا در قيام حلهای بورژوای در روسي

بيانگر اين واقعيت تلخ بوده و هست که طبقه کارگر اگر چه بظاهردر طول اين دوره ها از تشکلات مختلف برخوردار 
 طبقه کارگر برای  زه ضد سرمايه داری و ظرف مبار  طبقاتی  سياسی بوده اما هيچگاه اين تشکلات ظرف ارتقاء آگاهی

 جنبش   و توسعه جنبش خود يعنی بنابر اين طبقه کارگر بدون تشکل مستقل و طبقاتی.تغير وضع موجود نبوده اند 
 و اجتماعی و تبديل   و با برنامه ای اقتصادی، سياسی  به راه حل و بديل کمونيستی  مبتنی  جنبشی شورای و سوسياليستی

 حتا برای پيشبرد مبارزه خود در   خود در مبارزه سراسری و هر روزه عليه سرمايه هيچ شانسی  طبقاتیآن به بديل
 . تحميل ابتدای ترين خواستهای خود را بر بورژوازی نخواهد داشت

 
،  طبقه کارگر نه فقط در انقلاب.  است  که دورنمايش انقلاب کارگری و سوسياليسم بدين ترتيب برای تشکل و جنبشی

بلکه در تعرض روزمره خود عليه کليت سرمايه، سوسياليسم را به عنوان يک جنبش و يک بديل بديل زنده در برابر 
 و محو کار   تسخير قدرت سياسی نظام سرمايه تجربه می کند طبقه کارگر تنها در صورتی قادر به تدارک لازم برای

د بود که کارگران به عنوان يک طبقه به آن درجه از توانايی  خواه مزدی و استقرار مدنيت و سازمان کار سوسياليستی
تشکلی . ظرف اين مبارزه تشکل عليه سرمايه داری و کار مزدی است. دست يافته باشند   و طبقاتی و درک سياسی

 که چشم  برخلاف تشکلهای رفرميستی. .شورائی  که به طور مستمر جنگ کارگران عليه سرمايه را به نمايش گذارد
ه اصلاح شرايط استثمار و کار و نظام سرمايه داری دوخته اند جنبش شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر ضمن ب

   پر از توحش سرمايه داری، مبارزه طبقه کارگر برای تحميل مطالبات اقتصادی و رفاهی شناساندن چهره واقعی
 سرمايه داری با جامعه  گر را برای  جايگزينیکارگران بر بورژوازی تلاش می کند  و همزمان جنبش توده های کار

 . مزدی به پيش می برد ای فارغ از استثمار بردگی
 

  به جای شعار دادن در اين مورد يعنی. محمود در برخورد به مسأله شوراها و مدافعين جنبش شورائی چنين ميگويد
پرسيم  ماهم با محمود موافقيم و  از محمود می.  و جدی پرداخت شوراها بايد به دلايل عدم تشکيل شوراها بطور واقعی

 طبقه کارگر   و پاسخگو به نيازهای مبارزاتی روشن و ضد سرمايه داری که دليل عدم تشکيل شوراها البته با افقی
   و سرکوب است؟ يا بنا به ادعای چپ سرمايه به خاطر اينکه شرايط انقلابی چيست؟ آيا فقط به دليل فضای پليسی

ن دو دوتا چهارتا است که جنبش کارگری سرکوب شده و سرکوب می شود اما به نظر من وجود فضای نيست؟ اي
سرکوب دليلی برای دست کشيدن کارگران از متشکل شدن شوراپی نيست، درست به اين دليل که سرکوب و قهر 

  شوراها تنها در شرايط انقلابیاين حرف که برپائی . عريان نبايد مانع تلاش آنها برای متشکل شدن به طور کلی  باشد
نيز در عمق خود حرف جنبش کارگری نمی باشد، بلکه حرف جنبشهائی است که می !!!  امکان پذير و درست است

آنان به کارگران می گويند که مبارزه عليه سرمايه داری و . خواهند جنبش کارگری را وسيله قدرت گرفتن خود سازند
. در صلاحيت نخبگان سياسی است.  يه داری در صلاحيت توده های کارگر نيستمتشکل ذشدن شورائی و ضد سرما
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گويند که مبارزه سنديکائی کنيد و تا پيش از پيدايش شرائط  آنان کارگران را دنبال نخود سياه می فرستند به آنها می
تن شوراهای ضد سرمايه داری انقلابی کاری با سرمايه داری نداشته باشيد، به کارگران می گويند که حالا به فکر ساخ

آنان ساختن شوراها را کار زمان انقلاب می دانند و منظورشان از اين حرف آن است که وقتی که شرائط . نباشيد
انقلاب پديدار شد و رژيم آماج حمله وسيع توده های کارگر قرار گرفت آنگاه کارگران فاقد جنبش متشکل شورائی و 

اين کارگران با . م و فاقد افق لغو کار مزدی حرف حزب و گروه آنها را گوش خواهند دادفاقد آمادگی برپائی سوسياليس
آنان از . اين وضعيت تحت فرماندهی حزب و سکت آنها  شورا خواهند ساخت و حزبشان را به قدرت خواهد رساند

اين حرف آنهاست . باشد یاين زاويه است که می گويند ساختن شوراها در شرائط غير انقلابی درست نيست و ممکن نم
اما محمود . داری است بدبختانه عين حرف دل آنها را تکرار می کند و محمود هم که خود يک کارگر فعال ضد سرمايه

شورا از ديد فعالين ضد سرمايه داری تشکلی است که کارگران با هدف مبارزه . بايد بداند که شورا شاخ و دم ندارد
يل مطالبات خود بر بورژوازی و در جهت تدارک قوای خويش برای محو سرمايه عليه سرمايه داری، برای تحم

شوراها يک تشکل قانونی نيست هر چند که می کوشد تا وجود خود و مبارزه خود را با اتکاء . داری، بر پای می دارند
اد همه آحاد کارگران شورا ظرف دخالتگری فعال و آز. به قدرت توده های کارگر بر دولت سرمايه داری تحميل نمايد

شورا بستر مبارزه روز، ظرف آگاه شدن هر چه عميق تر کارگران، هر چه متحدتر شدن آنها و بستر تجهيز . است
کسی که به کارگران . قوای آنها برای ستيز هر چه نيرومندتر عليه سرمايه داری و با هدف محو سرمايه داری است

د سرمايه داری باشند در واقع به آنها می گويد که نبايد مبارزه ضد سرمايه می گويد نبايد به فکر برپائی شوراهای ض
  .فتدامحمود نبايد در دام اين حرفها بي. داری و برای لغو کارمزدی بکنند

  
■  
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برخورد رفرميسم راست و چپ وگرايش لغو كار مزدي به  مبارزات 
  كارگران شركت واحد

  
  
  
  

  جمشيد کارگر

است و چپ يعنی گرايش سنديکاليستی و چپ سکتاريستی غير کارگری به حرکات اعتراضی برخورد رفرميسم ر
 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در 84مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 

های  ر تمام موضع گيریتمام تلاش عناصر اين دو گرايش بورژوايی موجود در جنبش کارگری د. اساس يکسان بود
ين ياشان اين بوده که از يک طرف  نقش سنديکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخير تع کتبی و شفاهی

کننده نشان دهند و از طرف ديگر نقش و پتانسيل توده کارگران شرکت واحد در اين حرکت، بويژه تحميل پذيرش حربه 
  .دارند وشيده نگاهاعتصاب به هيت مديره سنديکا را پ

 حرکت و اعتصاب کارگری در يک سال 1200 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 
ها و  چيزی که سنديکاليست. گذشته، کاملا خود انگيخته بود و اصولا با هيچ درک سنديکاليستی و غيره همراه نبود

و در همين راستا در بعضی از نوشته هايشان درباره . کنند ن تاکيد میها در نوشته هايشان مرتب روی آ سکتاريست
کارگران سنديکاليست "اند  اند، آنان را به صفت سنديکاليست متصف کرده حرکت اخير، هرجا از کارگران نام برده

  "!! شرکت واحد

يدند تا زير نام تفاوت ميان هايشان کوش اينان در همان حال بطور سيستماتيک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی
گرايش رفرميستی راست و . يی آن را به کارگران بقبولانندآسنديکا و سنديکاليسم دقيقا سنديکاليسم را ترويج نموده و کار

گيرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی  چپ نقش واقعاً محدود کننده سنديکای تازه بازگشايی شده اين شرکت را ناديده می
باشد ـ عليرغم  ر مضمون و ماهيت نظری و راهکارهای رفرميستی يا سنديکاليستی اين گونه تشکلات میکه مبتنی ب

  . داری استقلال ظاهری آنها از دولت سرمايه

نقش محدود کننده سنديکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران اين شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان 
نگاری و مذاکره با مسئولين دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه  همورد  اول يک دوره  نام. داد

بعنوان ضرورت  تاکتيکی بلکه همچون  راه کار و شيوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با رژيم اسلامی سرمايه جز 
تصاب اول با اعتماد به وعده و مورد دوم به سازش کشاندن غير ضروری اع. ای نداشته و ندارد زايی هيچ نتيجه توهم

وعيد مسولين دولتی و شرکت واحد بود، آنهم در شرايط آمادگی و پتانسيل کافی اکثريت کارگران برای ادامه اعتصاب و 
  . عقب نشينی دولت سرمايه جهت خريدن وقت برای تدارک سرکوب، که در عمل همين گونه هم شد

ديکاليسم، اصولاً معتقد به مبارزه صرفاً اقتصادی در چارچوب نظام گرايش رفرميسم راست يعنی سن  از آنجاييکه
سرمايه داريست، موضع گيری و برخوردشان به مبارزات اخير کارگران شرکت واحد منطبق با استراتژی اشان يعنی 
قه محبوس کردن جنبش کارگری درنظام سرمايه و جلوگيری از رشد و توسعه گرايش ذاتی ضد سرمايه داری جنبش طب

  .کارگر می باشد

ها و گروهای سکتی و فرقه گرای مدعی  گرايش رفرميسم چپ در جنبش کارگری ايران که در احزاب و سازمان 
کارگری و کمونيستی بودن، ماديت دارد، کار عمده اش در مراحل مختلف پروسه مبارزات کارگران واحد، جز جار و 
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ای راجع به دستاوردهای عظيم اعتصاب در  آنچنان مبالغه. واحد نبودجنجال پيرامون بزرگ جلوه دادن فتوحات کارگران 
ين کننده نشان دادن يتمام اين کارها را با هدف برجسته و تع. اند تند، که گويی دچار خيال بافی شدههايشان راه انداخ نوشته

اين دوران در باره  مقالات آنان دراطلاعيه ها و . اش در اين حرکت، انجام دادند یتهای سنديکاليس نقش سنديکا با برنامه
  .حرکت اعتراضی کارگران واحد، گويای سياست رفرميستی سکتاريستی اشان می باشد

 گرايش رفرميسم چپ در جنبش کارگری،  حامل ائتلافی از گرايشات پوپوليستی، سوسيال دمکراتيک و ناسيونال خلقی 
 قدرت سياسی بوده و در جهت کسب قدرت سياسی و يا حداقل باشد، که خارج از غيرکارگری و نتيجتاً  بورژوايی می

های اين گرايش نيز در اساس مانند  سنديکاليستهاست يعنی  موضع گيری. کند شريک شدن در حاکميت سياسی مبارزه می
 ای از مبارزه طبقاتی، که بقول خودشان در راستای محدود کردن جنبش کارگری در چهارچوب نظام است، تا در مرحله

اعتلای انقلابی بوجود آمد، با سوار شدن بر موج سراسری اعتراضات و اعتصابات کارگری محصور در سنديکاها و 
ها به نمايندگی سياسی طبقه کارگر به قدرت دست يابند و در بهترين حالت با استناد به فاز بندی تاريخاً  اتحاديه

م فاز اول سوسياليستی با حفظ رابطه خريد و فروش غيرضروری و از نظر تئوريک نادرست، در اين زمان، به نا
ربه شده جْای که چندين بار در تاريخ معاصر پيش آمده و ت داری دولتی بپردازند، پديده نيروی کار، به سازماندهی سرمايه

بگذريم که در حال حاضر در دورانی متفاوت با زمانی که شرايط برای اين جنبش های چپ بورژوايی مساعد . است
ود، هستيم و می توان گفت هيچگونه شانسی برای احزاب حامل اين گرايش وجود ندارد که با نام کارگر و کمونيسم ب

داری و هم  اين تفاوت دورانی هم از نظر ساختاری در نظام سرمايه. مانند سابق در يک سر بزنگاه تاريخی بقدرت برسند
 .طلبد شد که توضيح و بررسی آن مجالی ديگر میاز نظر سياسی در جنبش طبقه کارگر قابل بررسی می با

رفرميسم راست و چپ در جنبش کارگری برای پيشبرد برنامه سياسی و راهکارهای عملی خود در اين جنبش در تقابل 
داری، به هرروش ضد کمونيستی برای جلوگيری از  با گرايش طبقاتی تاريخی کارگران يعنی گرايش ضدسرمايه

در زمينه نظری، از برخورد غير سياسی . شود در جنبش طبقه کارگر، متوسل می داری هسرمايگسترش گرايش ضد
گرفته  تا تحريف مواضع گرايش ضد سرمايه، از تفسيرهای نادرست از آموزش های مارکس تا تحريف و تفسير 

 اين گرايش بورژوايی ، تمامی شيوه های مورد استفاده...غيرتاريخی  ديدگاه مارکس در باره اتحاديه های زمان خود و
  .در جنبش کارگری هستند

نقد طبقاتی رفرميسم راست و چپ بعنوان گرايش بورژوايی در جنبش طبقه کارگر،  با نگاهی مارکسی بر متن پراتيک 
داری و لغو کار مزدی در جنبش طبقه کارگر  سرمايهو مبارزات کارگران، بخش لاينفک کار آگاهگرانه گرايش ضد

در اين راستا، بر اساس اطلاعات و خبرهای دريافتی از ايران درباره حرکت اعتراضی کارگران  اينبنابر. باشد می
شرکت واحد، تا حد توان به تشريح و تحليل حرکت و مبارزه اين کارگران می پردازيم و بر بستر  مبارزه آنان، سعی در 

  .  توضيح عملکرد  گرايش سنديکاليستی درون آن می نماييم

های کارگران و نوع مقابله و مقاومت  وتاهی از روند شکل گيری اعتصاب کارگران، پروسه طرح خواستهبا شرح ک
  1:بورژوازی در برابر آن آغاز می کنيم

اين مرحله از حرکت .  آغاز طرح مطالبات کارگران شرکت واحد وتحرکشان  برای تحقق آنها بود83اسفند ماه سال 
گرفت، در فروردين  نگاری و مذاکره با مسئولين شرکت توسط سنديکايشان صورت میکارگران که در اشکال آرام نامه 

طی اين پروسه که حاصلی جز وعده و وعيد صرف از طرف مسئولين شرکت نداشت، .  جنبه عملی پيدا کرد84
لذا . هايشان نمايد تواند دولت سرمايه را متوجه جدی بودن خواسته کارگران به اين نتيجه رسيدند که تنها مبارزه عملی می

در تجمع خويش در ميدان آزادی پس از سخنرانی چند تن از کارگران، اعلام می کنند برای رسيدن به مطالبات خود، 
مسئولين شرکت برای جلوگيری از اعتصاب، نشستی را با نمايندگان کارگران .  فروردين اعتصاب خواهند کرد16روز 

لت نگرش سنديکاليستی و گروهی بدليل ناآگاهی و توهم، موافق اين راهکار يعنی بخشی از کارگران بع. پيشنهاد نمودند
از سويی ديگر توسط خانه کارگر اين ارگان سرکوب سرمايه، يورشی به نشست . نشست و مذاکره با مسئولين شدند

منصور هئيت موسس سنديکای واحد صورت گرفت که باعث زخمی شدن کارگران حاضر در محل سنديکا، از جمله 
های مختلفی که در اداره کار و ديگر ادارات دولتی و منطقه ييلاقی تهران با نمايندگان  نشست. اسانلو دبير سنديکا گرديد

سنديکا برگزار شد، طبق گزارش خود هئيت مديره سنديکا، حاصلی جز فرسايش نيروی کار و ايجاد تفرقه ميان 
اب بارها از طرف بخشی از کارگران در نشست های سنديکا طبق همين گزارش، راهکار اعتص. کارگران نداشت

های مختلفی از طرف حاملين گرايش سنديکاليستی دريافت کرده بود، از اين قبيل که اعتصاب  پيشنهاد شده بود، که پاسخ
.  نمودآخرين حربه است و يا اينکه اگر نصف بعلاوه يک با اعتصاب موافق باشند، در هر مقطعی می توان به آن اقدام

                                                 
 اعتصاب گيری مورد روند شکلد مقالات ايشان در مفي شان، در اين مقاله اطلاعات بسياربا سپاس از بهرام دزکی به خاطر زحمات.   1

 .مورد استفاده و مبنای بحث قرار گرفته شده استکارگران شرکت واحد 
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در ضمن در گزارش هئيت مديره سنديکا از اعتصاب، به عنوان راهکاری برای اخذ مطالبات در روز های آينده ياد شده 
  .بود

يک چنين تلقی از اعتصاب که در روند مبارزه ضرورت خود را باثبات رساند، باعث شد تا نسبت به اقدامات تدارکاتی 
د و نتيجتاً نسبت به رويکردهای ديگر مانند نشست و مذاکره با مسئولين، از جهت آمادگی سازماندهی  آن کم توجهی شو

ناگفته نماند که مذاکره و نشست نيز با . پذير گردد انسجام و تشکل لازم برخوردار نباشد، و به همين علت بسيار ضربه
 آنجا که بسان تنها راه تحقق ای جهت پيشبرد مبارزه بکار رود، اما دشمن طبقاتی در شرايطی می تواند بعنوان وسيله

شود و فرارفت از آن به اعتصاب، به خاطر زير سوال بردن چهارچوب سرمايه، نفی می  مطالبات کارگری قلمداد می
چنين نگرشی که همان سنديکاليسم . گردد، در واقع تبديل به سدی در مقابل کارگران برای پيشبرد مبارزاتشان می شود

  .  را با هر نامی به مانعی در مقابل مبارزه طبقاتی کار عليه سرمايه تبديل می کندمی باشد، تشکيلات کارگری

از آن جاييکه عوامل سرمايه . در ادامه حرکت اعتراضی، کارگران شرکت واحد تصميم به اعتصاب در  دی ماه گرفتند
تر سنديکا در ميدان حسن آباد ای نگرفته بودند، دف از مذاکره و نشست برای منصرف کردن کارگران از اعتصاب نتيجه

متعاقب آن کارگران با تجمع در مقابل سنديکا خواستار باز . را بستند واکثر افراد هئيت مديره را دستگير و زندانی نمودند
با وجودی که تجمع اعتراضی کارگران توسط نيروهای انتظامی محاصره بود، . اش شدند گشايی آن و آزادی هئيت مديره

ای يکشنبه را روز اعتصاب  سپس با صدور اعلاميه.  ده تا يک ونيم بعدازظهر به تجمع خود ادامه دادندآنان از ساعت
باين ترتيب توده کارگر که از ماه ها قبل نيز اعلام آمادگی برای اعتصاب کرده بود، در اين روز يعنی . اعلام کردند

کارگران برای آزدی اسانلو و . صور اسانلو آزاد شدندشب همان روز هئيت مديره سنديکا بجز من. يکشنبه اعتصاب نمود
  .يگر خود، به فعاليت ادامه دادندباز گشايی سنديکا و گرفتن مطالبات د

چون اين بار نيز مانند گذشته، مذاکرات هئيت مديره سنديکا با مسئولين دولت برای آزادی اسانلو و ديگر مطالبات نتيجه 
يان کارگران آغاز گرديد، بطوری که بخشی از کارگران به هئيت مديره فشار می ای نداشت، مجدداً زمزمه اعتصاب م
همزمان با اين جنب جوش، تجمع اعتراضی کارگران واحد در اعتراض به لغو . آوردند تا زمان اعتصاب را اعلام کنند

دار تهران در دو در واکنش به اين تجمع، شهر. انتخابات تعاونی مصرف شرکت از طرف مدير تعاونی، صورت گرفت
نوبت از کارگران شيفت صبح و بعدازظهر جهت مذاکره دعوت بعمل آورد، اين امر برخلاف دفعات قبل بود، که عمداتاً 

بهر حال در اين گرد همايی کارگران شيفت . مذاکرت و نشست ها با حضور هئيت مديره سنديکا صورت می گرفت
ی قاليباف شهردار تهران، يکی از اعضای هئيت مديره سنديکا را بر دوش بعدازظهر در استاديوم آزادی، بعد از سخنران

گرفته به نزديکی ميکروفن بردند تا ايشان از طرف آنان خواسته های برحقشان را يک بار ديگر مطرح کند، اما اين 
ر آنها آزادی در پايان مراسم کارگران مطالبات خود را که در صد.  عضو هئيت مديره از صحبت کردن خودداری کرد

  .اسانلو قرارداشت در قالب شعارهايی بگوش مسئولين رساندند

عوامل سرمايه و مسئولين شرکت کاملا درک کرده بودند که اين توده کارگر شرکت واحد است که بنا به شرايط کار و 
هايش خودداری   خواستهاستثمار خويش در تحقق مطالباتش جدی و پيگير هست و آنجا که به هر بهانه ای سنديکا از بيان

بدنبال اعتصاب و تحصنی که داشتند، فرايند غلبه خودانگيختگی . را مطرح می سازد های کارگر خود آنها کند، توده
  . های سنديکاليستی، برای بورژوازی آشکار شده بود داری توده های کارگر واحد بر راه حل هضدسرماي

سنديکاليستی، بعلت پی بردن به سترون و بی نتيجه بودن مذاکرات و کارگران شرکت واحد با عدم تبعيت از خط مشی 
بعد از . فريبکاريهای عوامل سرمايه در اين رابطه، راهکار درست خود را برگزيدند، يعنی تصميم به اعتصاب گرفتند
قت کرد و جلسات مکرر هئيت مديره سنديکا، بخشی از هئيت مديره که مخالف اعتصاب بود سرانجام با اعتصاب مواف

باين ترتيب اگر بخشی از هئيت مديره . اين دقيقاً بخاطر تاثير  برخورد توده کارگران در استاديوم آزادی بر آنان بود
توانست مخالفين اعتصاب در هئيت مديره را در اين رابطه قانع کند، با اتکا به نيروی توده کارگران بود که در استاديوم 

  .ی خود را بيان کرده بود، که آن اعلام اعتصاب برای اخذ مطالباتشان بودآزادی در قالب شعار، نظر قطع

 مانده بود، عوامل بورژوازی با خروج تعداد زيادی از اتوبوس های 84 بهمن 8طی دو روزی که به زمان اعتصاب در 
يجی و پاسدار، ها در شب قبل از اعتصاب به رانندگی نيروهای مزدور بس شرکت به پارکينگ چيتگر، مانور اتوبوس

های کارگران فعال در اعتصاب برای گرفتن آنان، که تا دستگيری  دستگيری وسيع کارگران، يورش وحشيانه به خانه
همسر و فرزندان دو تن از اعضای هئيت مديره نيز کشيده شد، اعتصاب کارگران واحد را در ساعات آغازين آن، 

ز مناطق واحد، کارگران در برابر نيروهای انتظامی، که بزور با اين وجود در بعضی ا. ددمنشانه سرکوب کردند
کردند، ايستادگی و مقاومت کردند، از جمله در منطقه يک شرکت واحد،  ها می کارگران را وادار به رانندگی اتوبوس

مقاومت  ايستادگی نمودند که با دستگيری کارگران راننده، 10کارگران در مقابل سرکوب نيروهای انتظامی تا ساعت 
های کارگران، تعداد زيادی از کارگران آزاد شدند ولی به چند صد نفر  به هر حال با اعتراضات خانواده. آنان پايان يافت
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در ضمن تا آن مقطع زمانی چند تن از اعضای هئيت مديره همچنان در زندان . از آنان اجازه بازگشت به کار داده نشد
  .بسر می بردند

گران اتوبوس رانی تهران و حومه شرکت واحد، می توان عملکرد دو گرايش اساساً متفاوت را در روند مبارزات کار
. گرايش سنديکاليستی و گرايش خود انگيخته ضد سرمايه داری. برای رسيدن به مطالبات جاری کارگران  مشاهده کرد

مايندگی می شد، بر اين باور بود که گرايش سنديکاليستی که عمداتاً توسط هئيت مديره سنديکا و بخشی از اعضای آن ن
از طريق مذاکره و گفتگو می توان به خواست ها رسيد و اين را تنها راهکار می دانست که نمود آن را در برنامه های 

... آموزشی کارگران در سنديکا نيز می توان ديد، که بيشتر حول قانون کار، قوانين مربوط به شورای اسلامی کار و 
ام سعی و کوشش اين گرايش رفرميستی در جهت تحميل اين باور به کارگران بوده و است، که مبارزه آنان تم. می باشد

در همين . داری جنبش کارگری جدا نگهدارد های ضدسرمايه صرفاً اقتصادی می باشد و بنابراين خود را بايد از گرايش
  . رسيدن به اهدافش می دانست و می داندرابطه سنديکا را با ساختار خاص آن، تنها تشکيلات مناسب برای 

گرايش ديگر که عمدتاً توده های کارگر بطور خود انگيخته حامل آن بودند، گرايش نامنسجم، هم از نظرديدگاه و آگاهی 
باشد که از ژرفنای زندگی مشقت بار و شرايط رنج آور کار و استثمار  داری می سرمايه ضدو هم از لحاظ بی سازمانی،

اشان تواماً اقتصادی، سياسی می  اش پی برده و می برد که مبارزه توده کارگر در عمل اعتراضی. گيرد أت میآنان نش
  .باشد

در اين قسمت از نوشته، به محتوا و هدف حمايت  اتحاديه های بين المللی باصطلاح کارگری از مبارزات کارگران 
  :زدی  در مورد اين مبارزات می پردازيمهای گرايش لغو کار م ها و راه حل واحد و همچنين تحليل

  :ها المللی کارگری از مبارزات کارگران شرکت واحد و اهداف آنها از اين حمايت ی بينها های اتحاديه  حمايت.1

 از مبارزات کارگرن شرکت واحد، محتوايی  آی سی اف تی يو و ای ال اوهای کارگری جهانی مانند های اتحاديه حمايت
گرايی داشت و با هدف دفاع از راهکارهای سنديکاليستی برای رسيدن به مطالبات از طريق  مذاکره بود، کاملاً اتحاديه 

های سنديکا و  بعنوان مثال در اطلاعيه. ای به آن وارد نسازد روشی که چهارچوب نظام سرمايه را رعايت کرده و خدشه
، زيرا حرکت حمايتی اتحاديه های جهانی در اين اتحاديه آی سی اف تی يو از آزادی تشکل کارگری دفاع نشده است

اش محدود به  موارد صرفاً تقويت يک گرايش است و آن تريديونيونيسم و سنديکاليسم می باشد، گرايشی که مبارزه
به همين علت  .اش مذاکره و چانه زنی،  با در نظر داشتن ملزومات نظم سرمايه است چارچوب سرمايه و راه حل عملی

اش، حمايتهای کاغذی،  گرايش رفرميسم راست و چپ در راستای سياست سنديکاليستی و اتحاديه گرايی  است که
های  مانند آی ال او و کنفدراسيون اتحاديه! المللی باصطلاح کارگری ها و نهاد های بين بورکراتيک و بی حاصل سازمان

 حد حمايت تاريخی کارگران جهان از جنبش آزاد کارگری، از حرکت کارگران شرکت واحد و سنديکای آنان را، تا
  !!کارگری ايران قلمداد کرده و می کند

  :های گرايش لغو کار مزدی در مورد مبارزات و اعتصاب کارگران شرکت واحد ها و راه حل تحليل  .2   

 وضعيت معيشتی ترين ميزان بهبود در فعالين گرايش لغو کار مزدی با استناد به مدت مديدی که کارگران واحد  نازل
داری درخواست کرده و هيچ پاسخ مثبتی دريافت نکرده بودند، و همچنين بر اساس  خويش را با مسالمت از دولت سرمايه

تجربه خيزش خود کارگران، مستدل کردند که تحقق هر مطالبه و حق طبقاتی کارگران بدون اعمال قدرت مادی طبقاتی 
ای در بر نداشت، بلکه منجر به  های برحقشان، نه تنها نتيجه ت اخذ خواستممکن نيست، چرا که مذاکره و گفتگو جه

اما اقدام به اعتصاب در . دستگيری و زندانی شدن شماری از همکاران و فعالين آنان توسط رژيم جنايتکار سرمايه گرديد
زادی بيشتر همکارانشان دی ماه، باعث جدی تلقی شدن مطالباتشان از سوی دولت سرمايه داری شد و همين طور سبب آ

  .نيز از زندان گرديد

در مورد درخواست کارگران واحد مبنی برايجاد سنديکا که در اعتصابشان نيز برآن تاکيد داشتند، بر اساس آشتی ناپذير 
دان هر دار و مبارزه طبقاتی مستمر بين اين دو طبقه اصلی  و نتيجتاً فق بودن قانونمند منافع طبقه کارگر با طبقه سرمايه

پذير کردن اين تضاد منافع طبقاتی و اينکه عملکرد هر  آميز و قانونی و حقوقی و مدنی برای آشتی گونه راه حل مسالمت
باشد، فعالين گرايش  داری صرفآ در جهت حفظ و خود گستری سرمايه می نوع قانونيت و قرارداديت در جوامع سرمايه

ان واحد از سنديکا بعنوان تشکل متحد کننده اشان در اعمال قدرت جمعی لغو کار مزدی با توضيح پيرامون درک کارگر
آنان در پيشبرد مبارزات طبقاتی اشان، به مشخص کردن  تعارض بسيار فاحش اين درک راديکال از سنديکا با ماهيت 

بوده و هستند، که زيرا ظرفی که کارگران واحد در پی آن . خود سنديکا در دنيای واقعی و عرف جهان موجود، پرداختند
اش، از زمين تا آسمان  می تواند به هر نامی از جمله سنديکا ناميده شود، با سنديکا به مفهوم رايج و متعارف تاکنونی



  2006مه            بولتن فعالين جنبش لغو كار مزدي
 

 
www.kaargar.com 54 www.simaiesocialism.com  

سنديکا به اين اعتبار نهادی منحل و مستحيل در ساختار نظم انسان ستيز سرمايه و سازمانی از دستگاه . تفاوت دارد
و بهمين ترتيب نه تنها بستر بسيج سازماندهی قوا عليه . داری است ضد کارگری سرمايهعريض و طويل قانون پردازی 

داران برای به  داری که پلکان عروج يک دارو دسته اِليت زير نام کارگران به عرصه چون و چرا با سرمايه سرمايه
. م به بردگی مزدی استداری کارگران و دفن کامل اين جنبش در گورستان تسلي سازش کشاندن جنبش ضد سرمايه

همچنين با استناد به تجربه تاريخی ماهيت بورژوايی و نقش اتحاديه های کشورهای غربی و ديگر جوامع در رابطه با 
ها از حرکت کارگران شرکت واحد و يا محکوميت  اشان، به تشريح اهداف حمايت اين اتحاديه های کارگری جنبش

.  سقز، پرداختند2004نديکا واحد و فعالين کارگری دستگير شده در اول ماه مه دستگيری فعالين و اعضا هئيت مديره س
اهدافی که نه فقط ربطی به حمايت انترناسيوناليستی کارگری از مطالبات و مبارزات کارگران ندارد که صرفآ تجسم 

بند بازی اپورتونيستی ميان ها برای متوهم نمودن کارگران جهان و بهره گيری از اين توهم در کار  تلاش اين اتحاديه
  .های مختلف بورژوايی بوده و می باشد بخش

حل و راهکار  با نگاهی به  سير حوادث ماههای اخير مبارزات کارگران واحد، می توان  دو مرحله متفاوت از نظر راه
يی مانند افزايش ها را از هم تفکيک کرد،  مرحله سنديکاليستی که در چهارچوب قانون و قانونمداری برای خواسته

دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و احيای سنديکا صورت گرفت و در اشکال برگذاری نشست و مذاکره بدون 
سنديکاليستی يعنی خودجوش و خودانگيخته با اقداماتی نظير روشن کردن  ای پيش رفت و مرحله غير اخذ هيچ گونه نتيجه

 مطالبه باز هم غيرقانونی بليط از مسافران و نهايتاً اقدام به اعتصاب که آنهم ها در روز، عدم قانونی چراغ اتوبوس غير
  . قانونی می باشد در جمهوری اسلامی سرمايه حرام يعنی غير

فعالين گرايش لغو کار مزدی به کارگران واحد بدرستی خاطر نشان کردند که از مقطع گسست اين کارگران از 
قانونی و راديکال، نه تنها مطالباتشان از طرف دولت  ری به راهکارهای فراآو یرو راهکارهای سنديکاليستی و

  .بورژوازی جدی گرفته شد،همچنين به آزادی تعداد زيادی از فعالين دستگير شده آنان انجاميد

يعنی گرايانه و سنديکايی نبود زيرا کارگران واحد  دراين مرحله هر حرکت پيشرونده کارگران از نوع اقدامات اتحاديه
توده راننده به صورت خود جوش و خودانگيخته عليه دستگيری رفقايشان تظاهرات نمودند، اقدامی که توسط سنديکاها و 

در بستر تظاهرات خودجوش . گردد شرمانه عليه آن تبليغ می داری محکوم و بی های موجود در دنيای سرمايه اتحاديه
به سازماندهی اعتصاب گرفتند و فردای آن روز اعتصاب نمودند، اقدامی  آزاد آحاد توده خويش، تصميم مبتنی بر ارادهٔ

های موجود نه تنها محکوم بلکه باز هم با بيشرمی تمام، هم صدا با سرمايه جهانی، اعتصاب وحشی  که از طرف اتحاديه
ته باشند، شورايی عمل های خود در اين مرحله بدون آنکه شورايی داش آنان در تمامی ابتکارات و خيزش. قلمداد می شود

در حالی که از رجوع به . ايی بود اشان غيرسنديکايی و غيراتحاديه در حاليکه از سنديکا سخن می گفتند، مبارزه .کردند
در تمام لحظات اين مبارزه خود را . قانونيت سرمايه آغاز نمودند، هيچ راهی جز پشت پا زدن به اين قانون نيافتند

ران ايران و دنيا احساس کردند، زيرا اين حمايت يکی از مبرم ترين نيازهای پيشبرد مبارزه نيازمند حمايت کل کارگ
با وجودی که کارگران واحد از بکار بردن شعارهای سرمايه ستيز و ضد کار مزدی . باشد طبقاتی اشان بوده و می

اين واقعيات نشان . با سرمايه سوق داداجتناب کردند، اما جبر پيشبرد مبارزه طبقاتی، آنان را به عرصه مصاف مستقيم 
ای نه بستر تعرض عليه  زيرا جنبش اتحاديه. دهد که توده کارگران شرکت واحد، سنديکاليست و اتحاديه گرا نيستند می

يکايی که دکنند با سن ها در ميان آنان تبليغ می سنديکايی که سنديکاليست. که بن بست کور و گورستان آن است، بلسرمايه
کنند که سنديکاليست نيستند و گاه اصرار  آنها بعضا يا شايد همگی ادعا می. خواهند، تفاوت اساسی دارد  میآنان
در عين حال که بحث بر سر الفاظ نيست، . ورزند که حساب سنديکای مورد نظرشان از سنديکاليست بودن جداست می

در اين ميان اين امر مسلم . د هايشان کاملاً  آشکار استاينکه آنان چه می گويند و چه می خواهند، از راه حلها و راهبر
است که آنچه کارگران شرکت واحد می خواهند نه اتحاديه، نه سنديکاليسم در پوشش سنديکا، نه سنديکاليسم زير نام رمز 

انون تشکلی که بدون رجوع به ق. داری است جدايی حساب سنديکا از سنديکاليسم، بلکه يک تشکل سراسری ضدسرمايه
 تشکلی که کل طبقه کارگر از راننده، نفتگر،. داری و با نيروی متحد طبقاتی خود کارگران ايجاد شود و قانونيت سرمايه

های ديگر اين طبقه را  کارگر برق و آب، لاستيک و اتومبيل، کشاورزی، ذوب آهن، نساجی و همه توده معلم، پرستار،
  .عليه موجوديت سرمايه داری در بر گيرد

■



  2006مه            بولتن فعالين جنبش لغو كار مزدي
 

 
www.kaargar.com 55 www.simaiesocialism.com  

  
  
  
  
  
  

 ايران کارگران از دفاع جهانی روز
  ايران کارگران با همبستگى در المللى بين تظاهرات در شرکت فراخوان

 
  روز" عنوان به را فوريه 15 روز جهانى هاى اتحاديه فدراسيون و کارگرى آزاد هاى اتحاديه المللى بين کنفدراسيون

 مقابل در روز اين در جهان سطح در بزرگ تظاهراتى برگزارى براى و کرده اعلام "ايران کارگران از دفاع جهانى
 با شان اعتراض صداى که ايران کارگران .است داده فراخوان مربوطه کشور وزارت يا و اسلامى جمهورى سفارت
 اين در فراخوان .هستند جهانى همبستگى اين شايسته هرزمان از بيش است گرفته سخپا وحشيانه خشونت و سرکوب
 ايران کارگرى جنبش براى بزرگى دستاورد و کنفدراسيون المللى بين ا کار آزاد هاى تحاديه حرکت گرى وثرىم راستا

 اتحاديه توانستند اخير سال چند در خود امان بى مبارزه و تلاش اثر در که است کشور خارج در آن مدافعان و فعالين و
 ابراز در جديتر اقدامات اتخاذ ضرورت و راناي کارگرى جنبش تحرک متوجه را جهان سطح در کارگرى هاى

  .نمايند جهانى همبستگى
 
 مردم و سوسياليست و چپ جريانات کارگرى، نهادهاى و سازمانها حرکت، اين در فعال حضور و شرکت ضمن ما

   .خوانيم مى فرا اسلامى جمهورى سرکوبگر رژيم عليه جهانى مانيفست اين در شرکت به را آزاديخواه
 
 نيرو تمام با ايران کارگر طبقه برحق خواستهاى و مبارزه از دفاع براى "ايران کارگران از دفاع جهانى روز" در

  :دهيم قرار خود شعارهاى سرلوحه جهانى حرکت اين در را زير خوستهاى و برخيزيم
 
 ايران در کارگران مستقل تشکل حق شناختن رسميت -1
 شده گيردست کارگران کليه و منصوراسانلو آزادى -2
 افتاده عقب دستمزدهاى پرداخت و جمعی دسته قرارداد حق شناختن برسميت -3
  سقز مه ماه اول کارگرى فعالين عليه صادره احکام لغو -4
 

 ايران کمونيست حزب کشور خارج کميته
  2006 فوريه 8
  
  
  
 

___________________________________________________________________________ 
Abroad Committee of Communist party of Iran 

Box70445, 107 25 Stockholm-Sweden 
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 زنده باد همبستگی جهانی جنبش کارگری 

  کميته خارج اتحاد سوسياليستی کارگری
 
  

 ١٣٨٤ بهمن ٢٤
بعنوان روز همبستگی " فدراسيون اتحاديه های جهانی"و " آزادکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های " فوريه توسط ١٥

در تاريخ جنبش کارگری ايران، اين اولين بار است که تشکلهای . جهانی با جنبش کارگری ايران اعلام شده است
کسو  فوريه، اين روز بزرگ، از ي١٥. کارگری جهانی به چنين همبستگی وسيعی با طبقه کارگر ايران فراخوان داده اند

ثمره پايداری و همت طبقه کارگر ايران است که تحت حاکميت رژيم اسلامی يکدم از پای ننشسته و دائما مبارزه کرده و 
از سوی ديگر نتيجه تلاش و کوشش مداوم و خستگی ناپذير فعالين جنبش کارگری و دوستداران و هواداران جنبش 

ری را به گوش اين تشکلها رسانده و برای جلب پشتيبانی آنها کارگری در خارج کشور است که سالها صدای جنبش کارگ
  . فعاليت کرده اند

فراخوان به تظاهرات همبستگی با جنبش کارگری ايران در شرايطی است که برگزارکنندگان اول ماه مه سقز محکوم به 
ی خود را ايجاد کرده و برای حبس و تبعيد شده اند؛ کارگران واحد شجاعانه و بدون اجازه از کارفرما و دولت سنديکا

برسميت شناساندن آن به دولت و کارفرماها و ديگر مطالبات خود مبارزه می کنند؛ مبارزه و اعتصاب برای آزادی 
  . رهبران و فعالين سنديکا، و مبارزه برای حق عقد قرارداد های دسته جمعی

ضات سمبليک خود از قبيل تظاهرات، گردهمايی، نامه  فوريه، نهاد ها و سازمانهای بين المللی کارگری با اعترا١٥در 
های اعتراضی و بيانيه های پشتيبانی و نيز ديگر اشکالی که خود مناسب بدانند از جنبش کارگری ايران دفاع می کنند و 

طبعا اتحاديه ها و سازمانهای کارگری در سطح . به رژيم اسلامی و سياستهای ضد کارگری اش اعتراض خواهند کرد
  . ين المللی با توجه به سنت و روش کار خود در اين کمپين بين المللی شرکت خواهند کردب

در راستای اين فراخوان، سازمانها و نهادهای چپ و اپوزيسيون می توانند نقش مهمی در وسيعتر کردن وانعکاس بيشتر 
از اقدام شايسته قدردانی اين تشکلهای ما نيز ضمن حمايت . پشتيبانی و همبستگی با جنبش کارگری ايران داشته باشند

کارگری جهانی، می کوشيم تا در تماس نزديکتر و فعالتر با نهادها و سازمانهای کارگری در کشورهای مختلف، روز 
 فوريه کليه فعاليتها هماهنگ 15ضروری است که در . همبستگی با جنبش کارگری ايران هر چه وسيعتر برگزار شود

  .  محکمی گردد بر سر سرمايه و دولت سرمايه داری رژيم اسلامیگشته و اين روز پتک

   

  کميته خارج اتحاد سوسياليستی کارگری 
  2006فوريه 

 

  اتحاد سوسياليستی کارگریاز سايت نقل 
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هاي آزاد  المللي اتحاديه كنفدراسيون بين«در باره فراخوان 
  !»كارگري

  
  
  
 
 
 
 
از کارگران ايران اعلام داشته است و  فوريه را روز جهانی حمايت 15، »های آزاد کارگری کنفدراسيون اتحاديه«

های کارگری عضو خواسته است که در اين روز با سازمان دادن تظاهرات در مقابل سفارت  متعاقب آن از همه اتحاديه
ما معتقديم که . های کارگران ايران شوند های جمهوری اسلامی يا وزارت داخله کشورها، خواستار تحقق خواسته خانه

ICFTUگويد و اين اقدام بسان همه اقدامات تا کنونی اش هيچ دستاوردی برای جنبش کارگری ايران   دروغ می
  .کنيم به طرح چند نکته کوتاه در اين گذر بسنده می. نخواهد داشت

   
نفس تجمع بوروکراتيک و فرمايشی چند عضو اين يا آن اتحاديه کارگری در مقابل اين يا آن سفارتخانه يا وزارت . 1

اقداماتی در اين . داری ايران را به تحقق مطالبات کارگران ملزم نخواهد ساخت شورها، مطلقاً دولت سرمايهداخله ک
  .سطح به کرات، سترونی و بی نتيجه بودن خود را نشان داده است

   
 در چهارچوب ICFTUبسنده کردن به اين سطح از اعتراض بی خاصيت و بی نتيجه، عملاً به اين معنی است که . 2

داری ايران و  المللی و در گستره کشمکش جاری ميان دولت سرمايه های مختلف بورژوازی بين مجادلات بين بخش
داری می خواهد دفاع دروغين از مطالبات کارگران ايران را دستاويزی برای حمايت از يک  دولتهای ديگر سرمايه

 از آغاز هم برای ايفای همين نقش ICFTUه هيچ فراموش نکنيم ک. بخش بورژوازی در مقابل بخش ديگر آن سازد
   .پديد آمده است

   
های کارگر است در ليست  داری توده ترين خواست طبقه کارگر ايران که ايجاد تشکل مستقل ضد سرمايه اساسی. 3

  !!هيچ محلی از اعراب ندارد ICFTUمطالبات 
   
بی قيد و شرط احکام زندان و تبعيد دستگيرشدگان يک خواست بسيار اساسی ديگر جنبش کارگری ايران يعنی الغاء . 4

  !اول ماه مه سقز نيز در اين ليست بکلی حدف گرديده است
   
5 .ICFTU های عضو خود بخواهد که در   ميليون کارگر متشکل در اتحاديه150 اگر واقعاً راست می گويد از کل

ای است که ما به کرات و در همه  اين نکته. ددست از کار بکشن حداقل نيم ساعتروز مذکور در سراسر جهان برای 
ايم که طبقه کارگر، توحش و جنايت بورژوازی جهانی را تنها با  ما همه جا تأکيد کرده. ايم جا بر آن اصرار نموده

در اين مورد مشخص . تواند پاسخ گويد اعمال قدرت مؤثر طبقاتی و انترناسيوناليستی، با خواباندن چرخ توليد و کار می
  :يز تنها از اين طريق است کهن
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المللی نشان خواهد داد که چماق دست يک بخش از بورژوازی جهانی در مقابل بخش ديگر   جنبش کارگری بينً.اولا
داری در   برای تقويت شماری از دولتهای جنايتکار سرمايهICFTUکارگران دنيا خود را ابزار دست . نشده است

  .داری ايران احساس نخواهند کرد مايهمقابل دولت هار و جنايتکار سر
   

ای از اعمال قدرت واقعی طبقه کارگر جهانی به نفع طبقه کارگر ايران  داری ايران خود را با جلوه  دولت سرمايهً.ثانيا
  .مواجه خواهد ديد

   
اهد گرفت، اما نه المللی خود، زير فشار بيشتری قرار خو داری ايران از طرف شرکای طبقاتی بين دولت سرمايه. ثالثاً

داری جهانی فشار  در گسترده مجادلات درونی بخشهای مختلف بورژوازی جهانی، بلکه به اين دليل که کل سرمايه
  .اعمال قدرت گسترده و انترناسيوناليستی جنبش کارگری را بر سينه خود لمس خواهد کرد

   
داری جهانی به نمايش گذاشته  ارگر عليه کل سرمايهالمللی طبقه ک ای از همبستگی بين و از همه مهمتر جلوه. رابعاً

  .خواهد شد
   

ICFTUزند، به اين دليل کاملاً روشن که ظرف مبارزه و اعتراض   مسلماً و بی هيچ ترديد دست به چنين کاری نمی
کليد حل .  ابزار تسليم و تمکين کارگران به بردگی مزدی استICFTU. داری کارگران دنيا نيست ضد سرمايه

داری انترناسيوناليستی کارگران  داری وی و جنبش ضد سرمايه شکلات طبقه کارگر ايران در دست جنبش ضد سرمايهم
  .دنيا است

   
 فعالين جنبش لغو کار مزدی

 
 
 
 
 
 
 

  فعالين جنبش لغو کار مزدی چه کسانی هستند؟
ma/com.kaargar.www 
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فراخوان اتحاديه هاي كارگري و سقوط رفرميسم راست و چپ 
 منتهي اليه راست به

  
  
 
 
  
  

راخوان اتحاديه های کارگری جهان و در بطن جار و جنجالهای دروعين موسوم به در روزهای اخير در پی صدور ف
حوادثی رخ داده است که بنوبه خود بسيار قابل تعمق است و ما وظيفه ! »حمايت اين اتحاديه ها از کارگران ايران«

دگان هوشيار و بصير کل خود می دانيم که پرونده پردرس اين واقعه را  در پيش روی کارگران ايران و در برابر دي
 . ببينيم که واقعاً چه اتفاق افتاده است. کارگران دنيا باز کنيم

  

 صادر کنندگان فراخوان چه نهادها يا مراجعی هستند؟ 
با دستياری و اعمال نفوذ راست ترين ١٩۴٩در سال )  ICFTU( » کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد جهان« 

 جهانی و با برنامه ريری و حمايت و دخالت مستقيم بورژوازی غرب به ويژه امريکا گرايشات درون جنبش کارگری
  سال پيش از اين تاريخ، سياستمداران و نمايندگان قطب ديگر سرمايه جهانی، زير بيرق 7. پايه گذاری شده است

عظمت خويش و ابزار با هدف تبديل جنبش کارگری بين المللی، به سکوی قدرت و ! »اردوگاه  سوسياليسم« مجعول
سنگ . را بنيان نهاده بود ) W.F.T.U( »  فدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری« تسويه حساب با بلوک رقيب، 

بنای موجوديت سازمان اخير بر توده تلنبار توهم کارگران دنيا به اردوگاه و انتظار اعجاز از اين امامزاده جعلی بی 
اهدافی مانند متشکل و متحد شدن توده های کارگر جهان در مقابل سرمايه داری، طرح . تذکره و اعجاز، استوار بود

مبارزه عليه فاشيسم، مبارزه  برای صلح و عليه جنگ، بهبود شرائط زندگی و کار و آموزش و درمان و رفاه بيشتر و 
دن نام کمونيسم و پرچم انقلاب مانند اينها مسائل جاری زندگی کارگران بود و اردوگاه سرمايه داری دولتی با وثيقه کر

اکتبر، با بهره گيری از توهم موجود کارگران دنيا و بالاخره با ابراز حمايت از مطالبات مذکور، موفق می شد که  
  . بخش عظيمی از طبقه کارگر جهانی را به صورت نيروی اجتماعی همراه خود، به هم پيوند زند

  
از همان نقطه شروع با کارشکنی ها و سنگ اندازيهای همه جانبه » رگری فدراسيون اتحاديه های کا« پروسه تشکيل 

دولتهای غربی سرمايه داری، جناح راست تر سوسيال دموکراسی، طبقه بورژوازی کشورها و کليسای کاتوليک 
ديه يک صف بندی اتحا»  شوروی–انگلو« اينان از همه سو به تلاش افتادند تا در مقابل صف بندی طيف.  مواجه شد

اين فعاليتها که همه جا با کمکهای مالی مؤثر دولت امريکا پشتيبانی می . پديد آورند» انگلو امريکائی « ای راست 
 به بعد انشعابات و دسته بندی هائی را بر جنبش کارگری برخی کشورها و بيشتر از همه 1948گرديد، از همان سال 

به 1949 را در سال CIO »راسيون معروف کارگران صنعتی فد« در امريکا . جنبش کارگری آلمان تحميل نمود
 اتحاديه عضو آن با جمعيتی قريب يک ميليون کارگر را به جرم مخالفت با 11ورطه يک انشعاب مرگبار فرو راند و 

در ساختار قدرت سيستم امپرياليستی سرمايه  CIOباقی مانده . طرح مارشال به اخراج از فدراسيون محکوم ساخت
شد و به نوبه خود برای ايجاد اتحاديه های تا مغز استخوان مزدور سرمايه جهانی، در ممالک امريکای لاتين به منحل 

برنامه ريزی گسترده برای فروپاشی کامل فدراسيون جهانی اتحاديه های » CIO«کار بعدی . جنب و جوش افتاد
  برای تسليم در مقابل طرح W.F.T.Uفشار به . بود»  W.F.T.U« کارگری وابسته به اردوگاه شوروی 

سوسيال دموکراسی اروپا در اتحاد . امپرياليستی موسوم به مارشال يک محور مهم اين برنامه ريزی را تعيين می نمود
.   به کار گرفتندCIOبا دولتهای بورژوازی اروپا و امريکا تمامی توان خود را برای به ثمر رساندن برنامه های 
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 به بيان دقيق آن، ضديت با آنچه که امپرياليستهای غربی کمونيسم می ناميدند و انفصال همه جانبه ضديت با کمونيسم يا
  CIOجيمز کاری حسابدار . جنبش کارگری بين المللی از قطب اردوگاه هدف اساسی همه اين تلاشها را تعيين می کرد

 که جنبش کارگری جهانی در جنگ دوم در يکی از مراحل حاد اين جنگ و ستيزها با وقاحت تمام فرياد می زد
امپرياليستی با کمونيستها عليه فاشيستها متحد شد اما در جنگ بعدی، اين جنبش بايد عليه کمونيست ها دست همه 

و بورژوازی اروپا و امريکا به دنبال کسب  CIOسوسيال دموکراسی، . !!!فاشيست ها را با گرمی تمام فشار دهد
 بسيار تعيين کننده در فروپاشی صف بندی اتحاديه ای طيف اردوگاه، به آخرين بخش برنامه موفقيتهای گام به گام و

خود يعنی ايجاد يک فدراسيون کارگری بين المللی مطيع، منقاد، مزدور و منحل در داربست منافع و کارکرد 
تحاديه های کارگری آزاد کنفدراسيون ا« نهاد موسوم به 1949آنان سرانجام در سال  . بورژوازی غرب نزديک شدند

  .   را تأسيس نمودندICFTU» جهان
  

کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد « آنچه گفته شد شرح بسيار فشرده و تيتروار پروسه پيدايش يا پيشينه حيات
ی را اين نهاد توسط دولتهای پرقدرت سرمايه داری دنيا تأسيس شد تا جنبش کارگری بين الملل.    بودICFTU» جهان

از يک سو به مصالح و صوابديدهای بازانباشت سرمايه جهانی حلق آويز نمايد و از سوی ديگر در مجادلات ميان 
 تاريخاً ICFTU. بخشها و قطبهای مختلف بورژوازی جهانی از منافع دولتهای غربی در مقابل رقبای آنها دفاع کند

نيسم ستيزی، دسيسه پردازی عليه هر جنب و جوش ضد چنين کرده است و در اين گذر کارنامه ای آکنده از کمو
  .  سرمايه داری طبقه کارگر جهانی و سرسپردگی به نظام بردگی مزدی، از خود بر جای گذاشته است

  
  قرار داده ICFTUنام خود  را در کنار !!! »حمايت از کارگران ايران« اتحاديه ديگری که در فراخوان موسوم به 

فونکسيون اعلام شده و رسمی اين نهاد توجيه اتحاديه های کارگری دنيا . است) TUAC" (حال است جريان معلوم ال
سازمان همکاری و توسعه « به خطوط کار و چگونگی برنامه ريزی تحميل سياست های اقتصادی و اجتماعی

ل عهده دار پيشبرد اين سازمان در همان حا. ممالک عظيم سرمايه داری بر طبقه کارگر بين المللی است» اقتصادی
 G8   سابق و G7سياست انطباق خط مشی اتحاديه های کارگری دنيا با گروه دولت های امپرياليستی موسوم به 

  .امروز است
  

   TUAC  و ICFTUمحتوای واقعی فراخوان و ريشه های دخالت 
در ايران اعلام » تحاديه ای روز جهانی آکسيون ا«  فوريه را15فراخون صادره از جانب سازمانهای ياد شده،  روز 

از سفير دولت اسلامی » ممالک  ميزبان سفارت ايران« کرد و همزمان از اتحاديه های تابعه می خواست تا در 
فراخوان همچنين . بورژوازی  قرار ملاقات بخواهند و پيرامون مطالبات کارگران شرکت واحد  با وی مذاکره کنند

 بعنوان بديل يا مکمل ديدار با سفير و لابد در صورت امتناع  سفير از ملاقات تجمع در مقابل ساختمان سفارت را
در همين فراخوان    GUF و اتحاديه ديگر همراه آنهاICFTU ، TUAC. رسمی، به اتحاديه ها توصيه می نمود

  .مطالبات کارگران را به شرح زير فرموله نمودند
  

  به رسميت شناسی حقوق اتحاديه ای در ايران •
  ادی منصور اسانلو و تمامی دستگير شدگان شرکت واحدآز •
  احترام گذاری مديريت شرکت واحد به حقوق کارگران •
  اجرای فوری قرارداد دسته جمعی در شرکت واحد •
  پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به اعضای سنديکای شرکت واحد •

  
گر آگاه يا نيمه آگاهی قرار می داد که به فراخوان اتحاديه ها قبل از هر چيز اين پرسش جدی را در مقابل هر کار

راستی چه رخ داده است که اين سازمانهای تاريخاً و سنتاً مدافع بی قيد و شرط کليه اشکال توحش نظام سرمايه داری 
چه شده است و چه انقلابی رخ داده است !! عليه کارگران دنيا، يکباره به ياد بيحقوقی های کارگران ايران افتاده اند؟؟

!!. که اينان اهميت اين بيحقوقی ها را درک کرده و برای دفاع از کارگر ايرانی فراخوان بين المللی صادر نموده اند
ماجرا چيست و چرا اين نهادها که تاريخاً در مقابل وسيع ترين حمام خونهای کارگران جهان توسط بورژوازی، با 

چرا اينها، اين اتحاديه ها که هيچ گاه در هيچ !!!  بر می دارندسکوت کامل رضايت داده اند، اين بار مهر سکوت از لب
کجا عليه هيچ جزئی از اين جنايتها و شرارتها زبان به اعتراض نگشوده اند، در اين جا پرانتز استثناء باز کرده و 

ش گوشه جهان کارگر آگاه ايرانی با بيشترين ولع و عشق و اشتياق ش!!! سخن از حمايت کارگر شرکت واحد می رانند
موجود را برای يافتن هر قطره حمايت راستين انترناسيوناليستی از جنبش خود و منجمله جنبش کارگران شرکت واحد 

او حمايت طبقه . می کاود، اما به هيچوجه خود را مجاز به بی تفاوتی در مقابل سؤالات اساسی فوق نديده و نمی بيند
ای دروغين اين حمايت، ملعبه دست اين بخش و آن بخش از بورژوازی بين اش را می خواهد و قصد ندارد که زير لو
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کارگر آگاه ايرانی با بصيرتی عميق و طبقاتی به موضوع خيره می شود و در همان نگاه نخست خود در . المللی گردد
  : می يابد که

    
اعتراض ضد سرمايه داری را اتحاديه های سرمايه سالار و گورستان جنبش ضد کار مزدی، ديری است که صفير . 1

همچنانکه سکتاريستها و سنديکاليستهای ايرانی خطر نشو و نمای تحرک . در اندرون  جنبش کارگری ايران شنيده اند
اتحاديه ها تاريخاً وظيفه داشته اند و اين وظيفه را با . ضد کار مزدی کارگران را در  نسوج حياتی خود لمس کرده اند

و بصيرت و تلاش پيش برده اند که هر حرکت ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی را در حداکثر برنامه ريزی 
 حتی زمانی ICFTUگروههای دست اندر کار تأسيس . هر گوشه ای از حيات جنبش کارگری بين المللی خفه سازند

. مه جا دنبال می کردندکه هنور اين نهاد  سرمايه پرست ضد کمونيست شکل نگرفته بود، پيشبرد چنين سياستی را ه
. اساس کار آنان ايجاد اتحاديه های  باب طبع سرمايه در مقابل جنب و جوش ضد سرمايه داری کارگران کشورها بود

هميشه چنين  TUAC و  ICFTU. مکزيک و جاهای ديگر به همين کار دست زدند» پرو« آنان در ممالکی مانند 
. يز ديری است که عين همين سياست و سيره و سنت را دنبال می نمايندکرده اند و در مورد جنبش کارگری ايران ن

 ICFTU ،ILOتقويت رفرميسم اتحاديه ای در ايران بستر واقعی تمامی دخالتگريها، برنامه ريزيها و ساز و کارهای 
ی ايران و طبقه و کل جنبش اتحاديه ای دنيا در رابطه با طبقه کارگر ايران و مبارزه طبقاتی جاری ميان پرولتاريا

اتحاديه ها در حمايت از کارگر ايرانی نيز در اساس خود !! »رستاخير انترناسيوناليستی«. بورژوازی اين کشور است
فراخوان فقط به حقوق اتحاديه ای در ايران و حق متشکل شدن کارگران در سنديکاهای . همين هدف را تعقيب می کرد

ل مطالباتش را از مرزهای مرسوم قراداد نويسی سنديکاليستی و پرداخت حقوق سرمايه سالار اشاره می کند و دامنه ک
  . معوقه کارگران حتی ميليمتری آنسوتر نمی برد

  
ICFTU  و شرکا با صدور اين فراخوان تقويت رفرميسم اتحاديه ای، انحلال کل جنبش کارگری ايران در منجلاب

ردگی مزدی بر دست و پای توده های کارگر، امکان ماندگاری بيش سنديکاليسم و منافع  سرمايه جهانی، تحکيم طوق ب
و بيشتر نطام سرمايه داری، تضعيف هر چه عميق تر جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی و وارد ساختن 

پيگيری همه .  ضربات کوبنده بر هر جنب و جوش ضد سرمايه داری در درون طبقه کارگر ايران را مد نظر داشتند
اين هدفها از طريق توسل به نام شرکت واحد و مبارزات سنديکاليستی کارگران اين شرکت مناسبت واقعی خود را به 

رفرميسم اتحاديه ای در ايران حداکثر تلاش خود را به کار گرفته است تا جنبش اعتراضی . خوبی دست و پا می کرد
 و شرکاء نيز دقيقاً همين دستاورد ICFTU. بکشاندکارگران شرکت واحد را در داربست سنديکاسازی به بن بست 

اقارب رفرميست را دروازه دخالت خود در جنبش کارگری ايران قرار داده و مبارزه عليه جنبش ضد سرمايه داری و 
  .فراخوان اتحاديه های جهانی فراخوان پيگيری اين هدف بود. تقويت سنديکاليسم را از اين کانال پی می گرفت

  
2.  ICFTUتاريخ . و شرکا در کنار هدف اساسی فوق، ايفای نقش هميشگی ديگر خود را نيز کاملاً در نظر داشتند

حيات اين اتحاديه ها تاريخ هماميزی قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری کارگران دنيا در يکسوی و دخالت به نفع 
بالاتر ما در اين رابطه هر چند . استبخشی از سرمايه جهانی در مقابل بخش رقيب و حريف، از سوی ديگر بوده 

محتوای فراخوان اخير اتحاديه ها نيز به رغم توجه به اولويت و اهميت هدف . مختصر به طور شفاف توضيح داديم
کشمکش طولانی مدت ميان دولت های بورژوازی . نخست، به هيچوجه وظيفه دوم را بدست فراموشی نمی سپرد

ازی ايران بر سر مسائل هسته ای در طول روزهای اخير وارد مراحل حساس خود امريکا و اروپا، با دولت بورژو
در شرائطی که همه نهادهای بين المللی سرمايه داری هر کدام بگونه ای نقش خود را در اين کشمکش ايفاء . شده بود

 پردازی به جا می و شرکا نيز بايد آيين وظيفه  ICFTUمی کردند و به نفع يکی از طرفين وارد صحنه می شدند، 
فراخوان صادره بايد نشان می داد که اتحاديه های کارگری در پهنه اين جدال، قطب بزرگتر سرمايه جهانی را . آوردند

  .در مقابل دولت بورژوازی ايران تنها نمی گدارند
  

  سکتاريستها و سنديکاليستهای ايرانی چه کردند؟ 
  .مشروع می کني» اتحاد سوسياليستی کارگری« از 
توجه تشکلهای کارگری جهان به مسائل طبقه کارگر ايران که با اول ماه مه سقز و وقايع بعد از آن وارد دوران « 

" کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد"فراخوان.  فوريه به اوج خود ميرسد١٥کاملا تازه ای شده بود با آکسيونهای 
را می توان روز رسمی " روز جهانی در دفاع از کارگران ايران "تحت عنوان" فدراسيون اتحاديه های جهانی"و 

  )سايت بارو( »   ...... ادغام جنبش کارگری ايران در جنبش کارگری جهانی بحساب آورد
  

  نگاه کنيد» حزب کمونيست ايران« به اطلاعيه های 
 فوريه را به عنوان روز 15هانی روز کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه های ج« 

جهانی دفاع از کارگران ايران اعلام کرده و برای برگزاری تظاهراتی بزرگ در سطح جهان در اين روز در مقابل 
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کارگران ايران که صدای اعتراضشان با . سفارت جمهوری اسلامی و يا وزارت کشور مربوطه فراخوان داده است
فراخوان کنفدراسيون بين .  گرفته است بيش از هر زمان شايسته اين همبستگی هستندسرکوب و خشونت وحشيانه پاسخ

المللی اتحاديه های آزاد کارگری حرکت مؤثری در اين راستا و دستاوردی بزرگ برای جنبش کارگری ايران و فعالين 
  )سايت حزب کمونيست (  »    و مدافعين آن در خارج کشور است

  
  !ارگری را مرور کنيماطلاعيه حزب کمونيست ک

های جهانی کارگری بعنوان روز حمايت از  اعلام پانزدهم فوريه، بيست وششم بهمن ماه جاری، از جانب اتحاديه«
اين سازمانها که ميليونها . شورانگيزی از اتحاد جهانی کارگران است مبارزه کارگران شرکت واحد نمونه برجسته و

پانزده فوريه  يکنند از همه اتحاديه های وابسته به خود خواسته اند که در روزجهان نمايندگی م کارگر را در سراسر
جمهوری اسلامی دست به تظاهرات اعتراضی  در همه کشورها در برابر سفارتخانه های در حمايت از کارگران واحد

  ............بيسابقه است اين يک حرکت عظيم جهانی و در نوع خود. بزنند

حقوق مسلم کارگری را از دستان خسته کارگران  يدان آمده است تا پرچم اين مطالبات پايه ای ولشگر جهانی کار بم
  )سايت روزنه، پيام حميد  تقوائی      (  ».....مبارز واحد بگيرد

و کلاً جريانات چپ و طيف سنديکاليستی متحد و همگن و همدوش » انجمنها«، »حزبها« ، »اتحادها« آنچه توسط 
بطه با فراخوان صادره انتشار يافت، بخواهيم يا نخواهيم، بطور واقعی برگ سياهی در کارنامه اين محافل آنها در را

کاری که در فرصت ديگر بدان خواهيم پرداخت . اين موضوعی است که نيازمند بحث تفصيلی است. پديد آورده است
  .دآوری می کنيماما در همين جا و در فشرده ترين شکل توضيح مسأله، نکات زير را يا

  
نسخه پيچی سنديکاليستی و رفرميسم اتحاديه ای برای جنبش کارگری، راهبرد هميشگی دستجات گوناگون چپ . 1

گروههای چپ به طور معمول در جريان انجام اين . سوسال بورژوا در همه جای جهان و از جمله در ايران بوده است
چيزی که سوای بيان آشفته . ما مخالف سنديکاليسم توسل می جويندنسخه پيجی ها به فرمول دروغين موافق سنديکا ا

آنچه واقعی است اين است که رفرميسم . نظريها و تناقضات به هم برتافته اين محافل چيز ديگری را منعکس نمی کند
لف يک وحدت اتحاديه ای و ميليتانتيسم عميقاً فراطبقاتی چپ، رويه های متفاوت يک سکه اند و  برای آنان وجوه مخت

اين موضوعی است که ما در مقالات مشروح متعدد به آن پرداخته . در رويکرد طبقاتی و اجتماعی را تشکيل می دهد
با همه اينها آنچه در اين چند روز رخ داده است، برای چپ سوسيال بورژوا . ايم و خواننده می تواند به آنها رجوع کند

 اين سازمانهای انهدام و نابودسازی جنبش  TUAC  و ICFTUاستن سيمای آر. باز هم گامی تند درجهت قهقرا است
حرکت عظيم « ، !!»لشکر عظيم کار« ، !!»نمايندگان ميليونها کارگر«  ضد سرمايه داری کارگران دنيا به مثابه 

" تحاديه های آزادکنفدراسيون بين المللی ا"فراخوان « گفتن اينکه) حميد تقوائی( » جهانی طبقه کارگر در سراسر جهان
را می توان روز رسمی " روز جهانی در دفاع از کارگران ايران"تحت عنوان " فدراسيون اتحاديه های جهانی"و 

يا طرح اين !!  »اتحاد سوسياليستی کارگری!!! ( »ادغام جنبش کارگری ايران در جنبش کارگری جهانی بحساب آورد
للی اتحاديه های آزاد کارگری دستاوردی بزرگ برای جنبش کارگری فراخوان کنفدراسيون بين الم« نکته که گويا

و نظائر اينها اگر چه همان گونه که )  حزب کمونيست ايران!!! ( » ايران و فعالين و مدافعين آن در خارج کشور است
صرار و تأکيد، گفتيم، در کارنامه سکتاريسم و سنديکاليسم هيچ تازگی ندارد اما با اين درجه از صراحت و وضوح و ا

در اين جا، ديگر بحث فقط  بر سر تجويز تشکل صنفی و سنديکاليستی کارگران و سر دادن . اندکی تازه است
سخن از تقديس و تمجيد و پرستش . شعارهای عوامفريبانه تفاوت ميان سنيدکا و سنديکاليسم و نوع اين حرفها نيست

 مدنيت توحش بار سرمايه داری و صدور حکم مشروعيت کار اين منحط ترين سازمانهای مدافع نظم توليد و سياست و
  . نهادها در تحميل نظام بشر ستيز بردگی مزدی بر کارگران دنيا است

  
چپ سوسيال بورژوا در علم و کتل اخير خود به صرف ستايش و تقديس اين نهادهای مدافع توحش و بربريت نظام .  2

بلکه برای انجام اين کار به بد . گری آنها برای جنبش کارگری اکتفاء نکردکاپيتاليستی و آرايش چهره سياه ضد کار
  مطلقاً از حمايت کارگران ايران سخنی به ميان TUAC  و ICFTU. ترين و زشت ترين دروغها هم متوسل شد

 رابطه با کل اينها در. اين نهادها از حق تشکل طبقه کارگر ايران حتی يک کلمه  بر زبان نرانده اند. نياورده اند
آنچه آنان خواسته اند صرفاً حق . استثمار و بيحقوقی و ستمکشی توده های کارگر ايران بطور کامل سکوت نموده اند

اما گروههای چپ . تشکل اتحاديه ای برای کارگران، پرداخت مزدهای معوقه و قراردادنويسی سنديکاليستی بوده است
عی دفاع اين سازمانها از حقوق طبقه کارگر ايران و حق متشکل شدن توده سوسيال بورژوا، با دروغ و جعل حقايق مد

اينان کاتوليک تر از پاپ برای متوهم ساختن طبقه کارگر ايران به نقش اتحاديه های مرتجع سرمايه . های کارگر شدند
سم ارتجاعی چپ سوسيال بورژوا به حق، رسالت دلال مظلمه رفرمي. سالار از بافتن هيچ دروغی اباء نکردند
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سنديکاليستی را در مقابل جنبش کارگری ايران به دوش گرفت و بر آن شد که به هر قيميتی که شده اتحاديه های سر 
  .به آستان سرمايه را بعنوان مدافعان بين المللی طبقه کارگر ايران معرفی کند

  
ادلات جاری درون فرقه های چپ حتی رويداد اخير بطور واقعی به همه کارگران ايران و دنيا نشان داد که مج. 3

اين رخدادها با وضوح تمام آشکار ساخت که بنياد کاری و اتحاد سوسياليستی . کمترين ربطی به جنبش کارگری ندارد
و حزب کمونيست کارگری و حزب کمونيست و انجمن فلان و بهمان، همه و همه در باختن نرد عشق با رفرميسم 

 کفن و دفن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بطور کامل شريک و همدست و هم راست اتحاديه ای، اين ابزار
  . مسلک هستند

  
  چرا سکتاريست ها تا اين حد دستپاچه شدند ؟ 

چه شد که محافل متفرق و مختلف چپ سوسيال بورژوا همگی يکصدا با سنديکاليست های وطنی به مداحی نهادهای 
های سياه آنان برای کارگران پرداخنتد؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده و بديهی دست ساخت سرمايه جهانی و ستايش چهر

 را همانگونه  TUAC  و ICFTUفرقه های متشتت چپ صدور فراخوان . اينان از حول حليم به ديگ افتادند. است
رسيدن به فرصتی تاريخی نه برای طبقه کارگر ايران که برای . که خود تصريح کرده اند فرصتی تاريخی شمردند
فرصت تاريخی برای اين گروهها فرصت تقويت تا سرحد ممکن . هدفهای غيرکارگری و سوسيال بورژوائی خويش

اينان، اين حزبها، اين اتحادها، . رفرميسم سنديکاليستی در مقابل جنبش ضد سرمايه داری درون طبقه کارگر ايران بود
تا امروز در خط و نشان کشيدن عليه گرايش ضد سرمايه داری و اين انجمنها و سنديکاليستهای همگن آنان از گذشته 

برای لغو کار مزدی، در دسيسه سازی برای از هم پاشاندن کميته هماهنگی، در متفرق نمودن فعالين ضد سرمايه 
  . داری، در استحکام بخشيدن به رفرميسم اتحاديه ای از هيچ تلاشی دريغ نکرده  و قصد دريغ ندارند

  
، انجمنها از حول حليم به ديگ در غلطيدند، به اين دليل عريان که هر سنگ بر روی سنگ !!»اتحاد ها«، !!»حزبها«

توسط فعالين ضد سرمايه داری در اندرون جنبش کارگری را ميخی بر تابوت تحزب فرقه گرايانه سوسيال بورژوائی 
 توده های کارگر از برپائی تشکل ضد کار حزب بودن اينها در گرو انصراف قطعی و حتمی. خويش ديده و می بينند

حزب بودن اينها در گرو متشکل شدن سنديکاليستی و اتحاديه ای کارگران . مزدی و برای لغو کار مزدی خويش است
حزب بودن اينها منوط به اين است که توده های کارگر از چهارچوب يک توده همج الرعاء  محتاج نخبگان . است

اينها به . اينها حزب طفيلی جنبش سنديکاليستی هستند. ده فرقه های ماوراء خود پا فرا نگذارندسکت نشين و منقاد ارا
همه اين دلائل حامی و مدافع سنديکاليسم هستند و  چراغ عمر حزبشان با هر جنب و جوش ضد سرمايه داری توده 

  . های کارگر به خاموشی مطلق تهديد می شود
  

 و شرکاء دنبال TUAC  و ICFTUه اخير دقيقاً همان هدفی را تعقيب می کرد که چپ سوسيال بورژوا در بطن واقع
آنان تضعيف هر چه فزونتر گرايش ضد سرمايه داری در درون جنبش کارگری را می خواسنتد و اينان . می نمودند

تاريخی دست سوسيال بورژواها به طور واقعی به فرصتی . در پيگيری اين خواست هيچ دست کمی از آنان نداشتند
  .يافته بودند و تأکيد آنان درست حرف دل بود که بر زبان آنان جاری می گشت

  
  چه اتفاق افتاد؟

اتحاديه های سرمايه سالار کارگری و چپ سوسيال !!! »انترناسيوناليستی«  فوريه دفتر رستاخيز15آفتاب صبح 
در سوئد سازمان سراسری . را يکجا  رسوا کردبورژوا را يکجا در پيش روی کارگران دنيا باز و مچ تمامی اينها 

  هيچ کلامی بر زبان نراند و هيچ نماينده ای را به ICFTUکارگران اين کشور و يکی از اعضای مهم و پرجمعيت 
 نفر در مقابل 25 فقط حدود ICFTU عضو اتحاديه کارگری ابوابجمعی 800 000در نروژ از . هيچ کجا نفرستاد

در هلند هيچ عضو اتحاديه در تظاهرات حاضر نشد، در کانادا شمار اعضای . ضور يافتندسفارت دولت اسلامی ح
 نفر کمتر بود، در فرانسه و دانمارک اتحاديه ها به فرستادن يک پيام بسنده کردند و در آلمان در برخی 7اتحاديه ها از 

  . جاها همين پيام را نيز نفرستادند
  
  
  

  اتحاديه هاجنبش ضد سرمايه داری و فراخوان 
هر چه کارنامه چپ سوسيال بورژوا  در سير حوادث اين روزها تاريک بود، رويکرد فعالين جنبش ضد سرمايه داری 

محسن حکيمی فعال جنبش کارگری و از بنيانگذاران کميته هماهنگی برای . شفاف و با صداقت و آگاه و افتخارآميز بود
 فوريه با صدور اطلاعيه ای، هدف فراخوان اتحاديه ها 15روز قبل از  2ايجاد تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر  
او به درستی بر ضرورت مشارکت فعالين جنبش کارگری در اين مراسم . را برای کارگران ايران و دنيا توضيح داد
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ستی و لاجرم تأکيد نمود اما همزمان به کارگران گفت که اتحاديه ها از اين کار فقط تقويت رفرميسم راست سنديکالي
او تصريح کرد که فراخوان اتحاديه ها به حقوق واقعی . تضعيف گرايش ضد سرمايه داری را دنبال می نمايند

کارگران ايران سخت بی اعنتاست، حق تشکل کارگران را قلم زده است و دفاع از فعالين کارگری دستگير شده در 
او از کارگران خواست که . بکلی به دست فراموشی سپرده استسقز و  پيگيری پرونده کشتار کارگران خاتون آباد را 

در اين تظاهرات شرکت جويند اما با درايت و بصيرت طبقاتی، با پرچم ضد سرمايه داری و با اين هدف که گل دشمن 
ل از کشمکش ميان بخشهای مختلف سرمايه و از دخالت اتحاديه ها به نفع بخشی در مقاب. را به گور دشمن بر مالند

  . بخش ديگر برای تضعيف کل نظام سرمايه داری به نفع جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی بهره گيرند
  

فعالين جنبش لغو کار مزدی در اروپا و کانادا نيز از روزها پيش ضمن صدور اطلاعيه ای به کارگران گفتند که 
ICFTUهدف . ی اساسی طبقه کارگر ايران را گوشزد کردندبی توجهی مطلق فراخوان به خواستها.   دروغ می گويد

واقعی فراخوان را توضيح دادند و همصدا با فعالين ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری ايران اعلام داشتند که اگر 
ICFTUبرای حمايت از جنبش !!!   به هر دليل حتی در همين اقدام خود کمترين ميزانی از راستگوئی را همراه دارد

  ICFTUآنان در همان جا با قاطعيت بی مانندی گفتند که . ری ايران نيم ساعت اعتصاب سراسری اعلام کندکارگ
فعالين جنبش لغو کارمزدی تصريح نمودند که کليد حل . هيچ گاه و تحت هيچ شرائطی به اين کار دست نخواهد زد

بش ضد سرمايه داری انترناسيوناليستی مشکل جنبش کارگری ايران در دست جنبش ضد سرمايه داری کارگران و جن
 . کارگران جهان است

  
  

 فعالين جنبش لغو کار مزدی
  
  
  
  

  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی چه کسانی هستند؟
ma/com.kaargar.www 
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  جهاني هاي اتحاديه فراخوان دربارة
  
  
  
  
  
  
  
  

 حکيمی محسن
  
  
 

 دوستان" خطاب کارگری مستقل های اتحاديه جهانی کنفدراسيون حقوقیِ بخش سوی از (ICFTU ) با ای اطلاعيه
 Iran : International(" 2006فوريه  15 چهارشنبه ، ای اتحاديه اکسيون جهانی روز : ايران" عنوان و " عزيز

Day of  Trade Union Action, Wednesday 15 February 2006 (است آمده آن در که شده منتشر : " 
 به و حومه و تهران انیاتوبوسر واحد شرکت کارگران سنديکای سرکوب ادامۀ دربارۀ فوريه اول تاريخ به ما پيام پيرو
 از که کنيم تاييد تا نويسيم می شما به اکنون ما ژانويه، 28 اعتصاب در کنندگان شرکت از تن صدها دستگيری ويژه
 در که خواهيم می Global Unions Federations  جهانی ای اتحاديه های فدراسيون و وابسته های اتحاديه تمام
 از فراخوان اين. بپيوندند هم به ايران در ای اتحاديه اکسيون آجهانی روز عنوان به  2006 فوريه 15 چهارشنبه روز
 صادر) کند می نمايندگی  را TUAC-OECD، و GUF ،ICFTUکه (Global Unions جهان های اتحاديه سوی
  .است شده

  
 و آنان از خیغذای بر اعتصاب ، واحد شرکت سنديکای دستگيرشده کارگرانِ وضعيت به اشاره با سپس اطلاعيه
 اند، آورده وجود به سرکوب اين پخش خبر از جلوگيری برای " واحد شرکت مديريت"  و " شهر مقامات"  که خفقانی

 ما" : دهد می ادامه چنين است، گرفته صورت های کارگری اتحاديه طرف از مورد اين در که هايی اعتراض نيز و
 کشورشان در ايران سفير از که کنيم می ترغيب را ايران سفارت نِکشورهای ميزبا تمام در ای اتحاديه های سازمان
  ".کنند برگزار اعتراضی تجمع سفارت محوطۀ از بيرون يا در  / و بخواهند ملاقات قرار

 
  : کند می مطرح خود نظر مورد های تجمع برای را زير شعارهای سپس اطلاعيه

 
 ! ايران در ای اتحاديه حقوق شناسی رسميت به  -الف"

(Recognize trade unions rights in Iran) 
 ! واحد شرکت سنديکای دستگيرشدگان تمام و اسانلو منصور آزادی  -ب
 ! بگذارد احترام ای اتحاديه حقوق به واحد شرکت مديريت  -پ
 ! واحد شرکت در جمعی دسته قرارداد فوری اجرای - ت
 " ! واحد شرکت سنديکای اعضای به معوقه دستمزدهای فوری پرداخت  -ث

(Pay wage arrears to Vahed's unionists now)  
 
 راه وطنی های و سکتاريست ها سنديکاليست که جنجالی و هوی و های برخلاف که، شود می روشن ترتيب اين به

 شناختن يترسم به"  نه ، آمده ميان به "کارگران ايران از دفاع جهانی روز" از سخنی نه اطلاعيه اين در ، اند انداخته
 درخواست " کارگران کليۀ افتادۀ عقب دستمزدهای پرداخت"نه  و شده مطالبه "ايران در کارگران مستقل تشکل حق
 آن (واحد شرکت سنديکای مورد در فقط و فقط ديگر شعارهای اول، شعار در مورد جز پيداست که چنان . است شده
حقوق  شناسی رسميت به خواهان صرفا ايران کارگران کل برای نيز اول شعار و است، )آن چند مطالبۀ فقط هم

 جنبش درون گرايش خاص يک از فقط و فقط اطلاعيه حالت، بهترين در ديگر، عبارت به. است شده ای اتحاديه
 ) سنديکا يا اتحاديه (يونيون تريد کارگری يعنی تشکل از خاص نوع يک و سنديکاليستی گرايش يعنی ايران کارگری
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 کل از دفاع عنوان به را آن فريبانه عوام وطنی های و سکتاريست ها سنديکاليست که حالی در . است کرده دفاع
  .اند زده جا ايران کارگران برای کارگری مستقل تشکل هرگونه رسميت شناسی به مطالبۀ و ايران کارگران

 
 دستگيری و اين سنديکا کارگران اعتصاب وحشيانۀ سرکوب بايد. کرد دفاع واحد شرکت سنديکای از بايد ترديد، بی

 را آنان همۀ کار به بازگشت نيز دستگيرشدگان و تمامی و اسانلو منصور آزادی بايد . کرد محکوم را آنان گستردهٔ
 تمام مطالبات از چرا :پرسيد نيز اند داده را فوق که فراخوان جهانی های اتحاديه از بايد حال همان در اما. کرد طلب

 که آن از خاصی نوع فقط هم آن تشکل به فقط ايران کارگر طبقۀ مطالبات از انبوه چرا ايد؟ نکرده دفاع ايران کارگران
  اين شما در آيا ايد؟ نکرده دفاع کارگری تشکل هرگونه ايجاد حق از چرا ايد؟ کرده اکتفا است تحمل سرمايه قابل برای
 واحد شرکت اعتصاب کارگران نفس از چرا ايد؟  نمانده عقب نيز کار جهانی سازمان 87 نامۀ مقاوله از حتی مورد
 اند شده زندان به محکوم يا دستگير يا اخير کشته سالهای و 60 دهۀ در که کارگرانی حرکات از چرا ايد؟ نکرده دفاع
 اند شده محکوم زندان به و دستگير اخير های سال در که حقوق کارگرانی از دفاع يک مقابل در چرا يد؟ا نکرده دفاع

 صورت به صرفا هم آن، )نکند متوهم شما به نسبت را کارگران که آن بر مشروط مغتنم است خود جای به البته که(
 اتحاديه را اين کارگران بار چندين اند، نشده قائل ارزش پشيزی ها آن برای جمهوری مقامات که شومی های فدايت نامه
 واقعا اگر چرا شويد؟ متهم راديکاليسم اری بهد سرمايه دولت و رمايهس طرف از که نکند يدا خوانده سنديکاليست و گرا
 کارگران از ) کاغذی نه و (واقعی حمايت به را های ميليونی توده اين دانيد می کارگر ميليون 150 نمايندۀ را خود
  .ديگر چرای ها ده و خوانيد؟ نمی فرا -کشيدن از کار دست دقيقه چند صورت به حتی - ايران

 
 مثابه به ICFTU نظير هايی تشکل : است روشن داری ضدسرمايه کارگری فعال هر و من برای ها پرسش اين خپاس

 آن و کارگری تشکل نوع آن کارگر، طبقۀ مطالبات نوع آن از فقط جهانی داری سرمايه از جناحی مدافع های تشکل
 وجه هيچ به ها تشکل اين . کند مهار و کنترل تیراح را به ها آن بتواند سرمايه که کنند می دفاع کارگری گرايش نوع
 کارگران اعتصاب نفس از جا اين در نه : کرد نخواهند و کنند نمی دفاع نکرده، کارگران داری ضدسرمايه حرکات از

آمدنِ  خيابان به نفس از سقز کارگران دستگيری مورد در نه اند، کرده دفاع مطالباتشان به برای رسيدن واحد شرکت
 يورش در شهربابک که کارگران دلاورانه حرکت از نه و کردند، حمايت مه ماه اول مراسم برگزاری برای رانکارگ
  .گفتند دفاع به سخنی افتادند خاک به سرمايه نگهبان نهادهایِ به
 
 به نکرد؟ تشرک در آن و کرد تحريم را ها آن فراخوان اين بايد آيا دارند ماهيتی چنين جهانی های اتحاديه که حال اما
 به - جهانی سرمايۀ از جناح آن اين يا فشار حتی -فشار هرگونه از بايد ايران کارگر طبقۀ من، نظر به. وجه هيچ

 داشته توهمی ترين کوچک فشار اين عامل به اما نبايد . کند استقبال کارگران حقوق رعايت برای اسلامی جمهوری
 در کارگران و است سرمايه مختلف های جناح اختلاف مقولۀ از یاسلام جمهوری با ICFTU امثال اختلاف . باشد
 برخودار زيرکی و هوشياری از حد آن از بايد که آن ضمن شوند، بسيج ها آن از يک پرچم هيچ زير نبايد دعوا اين

 تراضیتجمع اع بايد و توان می روز اين در ديگر، عبارت به . کنند استفاده خود سود به اختلاف اين که از باشند
 و راديکال مطالبات مستقل، با بلکه جهانی های اتحاديه گرايانۀ تقليل بس مطالباتِ پرچم با نه اما کرد برگزار

 صفی ايران کارگران صف. است بسته نقش ايران کارگر طبقۀ مبارزۀ پرچم بر است ها سال که داری ضدسرمايه
 تشکل مقابل در بلکه اسلامی جمهوری داری رابر سرمايهب در فقط نه را خود استقلال بايد که است داری ضدسرمايه

  .کند حفظ نيز سرمايه مدافع جهانیِ های
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  نقل از سايت کميتهٔ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری



 نگاهی به رویدادهای اخیر کارگری و بررسی نقش تشکیلات در پیشبرد مبارزات کارگری
 

               
  بهرام دزکی              

 

 

ای از مبارزات کارگران در سال جاری اشاره قبل از پرداختن به مبارزات کارگران شرکت واحد به گوشه
  .کنممی

علیه  بالفعل در صحنه مبارزه ری جنبش کارگری ایران حضوریدر چند سال اخیر و به ویژه در سال جا
 که  هستیم شاهد اعتراضات کارگری به اشکال مختلفهسرمایه را به نمایش گذاشته است، چنانکه هر روز

اعتصاب دوماهه کارگران نساج در سنندج، اعتصاب   بندان، تجمع جلوی ادارات از جمله آن استاعتصاب، راه
اکریل در اصفهان، اعتصاب کارگران نساج در اصفهان، اعتراض اعتصاب کارگران پلیکارگران قزوین، 

لاستیک بارز و اعتراضات متنوع کارگران گیلان که پرداختن به هر کدام مقاله مستقلی را کارگران پرستاران، 
 . ل استکند از این قبیطلب می

 مسایل خت حقوق معوقه از جملهم پرداتجمع معلمان جلوی مجلس در اعتراض به کمی حقوق و عد
اند های کارگری که یا اخراج شدهتنها کافی است به ادارات کار در تهران سری بزنید تا با گروه . استکارگری

ای از این حرکت اجتماعی تجمع کارگران جلوی ادارات کار گوشه .خواهان کار هستند روبرو شویداو ی
 در حالی که جنبش . است پراکنده و بدون تشکل خودانگیخته، این حرکتاما.  علیه سرمایه استانکارگر

 کوره پراتیک اجتماعی، با سمت و  با گذار ازآگاهی .اجتماعی طبقه کارگر در هر گامش نیاز به آگاهی دارد
با این وجود این جنبش گسترده اما  .تر و برُّاتر خواهد شدسو دادن به جنبش اجتماعی کارگر، خود نیز آبدیده

 :کندهای محوری در مبارزاتش علیه سرمایه مطرح را مینده و غیرمتشکل همچنان مطالبات و خواستپراک

که ... کاری اجباری، عدم امنیت شغلی ومبارزه با بیکاری و اخراج، قراردادهای موقت، کمی دستمزد، اضافه
  . انده خورده گرن مطالبات در همابیم که تمامی اییاگر روی این مطالبات کمی دقت شود، در می

های دستخوش تغییرات کمی و جنبش اجتماعی زنان نیز امسال حال و هوای دیگری داشت و با سال
نفری در صدهای اقتصادی سیاسی اجتماعی خود و حضور گسترده چندبا طرح خواست .کیفی چندی بود

که   ساختمان تئاتر در حالیچهارراه ولیعصر حدود یک ساعت و اندی در این خیابان و اطراف پارک دانشجو،
های خود و خواندن سرود زیر ضرب و  با در دست گرفتن پلاکارتندها بوددر محاصره پلیس و لباس شخصی

اما عوامل سرمایه نیز برای مقابله با این  .ندشتم و باتوم پلیس حضور چشمگیر خود را به نمایش گذاشت
تماعی طبقه کار علیه سرمایه هستند از هیچ عملی ای از جنبش اجهای اجتماعی که هر یک حلقهجنبش



  .  کارگران ابایی ندارند کردن دسته جمعیکنند و از ضرب و شتم گرفته تا زندانیفروگذار نمی

دستگیری بیش از هزار نفر از کارگران شرکت واحد، بیکارسازی بسیاری از کارگران آزاد شده از زندان و 
کارگر برای تأمین امرار  .قزوین حکایت از رویارویی کار و سرمایه دارددستگیری چند ده نفر از کارگران 

دار برای افزودن بر ارزش اضافه حاصل از کار به سطح کند و سرمایهاش مبارزه میمعاش خود و خانواده
از یک طرف با استفاده از امکانات مالی، تبلیغاتی و عوامل سرکوب به طور  .کندمعیشت کارگران حمله می

از سویی دیگر مزدبگیران، تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی بدون  .خیزدنسجم به مقابله با کارگران برمیم
هرچند جو اختناق و سرکوب عامل مهمی در نبود  .کنندتشکل و همبستگی کارگری پراکنده، عمل می

بقه کارگر از آن رنج اما کمبود آگاهی بدنه کارگری نیز واقعیتی است که ط باشدداری میتشکلی ضدسرمایه
نبود تشکل سراسری که بتواند در زمانی که  .شودبرد که ضرورت پرداختن به آن به جد احساس میمی

های کند، دیگر بخشه هستند را متحد کارگران یک بخش مثلاً کارگران شرکت واحد درگیر مبارزه با سرمای
نیز یکی از ر حال مبارزه به میدان بکشد، جنبش اجتماعی کارگر را به حمایت و همبستگی با کارگران د

 . مسایلی است که بایستی به آن پرداخته شود

از این . است غیرکارگری »رفرمیستی«داری عرصه تاخت و تاز گرایشات جنبش اجتماعی ضدسرمایه
ملی  کارگری که بتواند جنبش اجتماعی طبقه کارگر را با حضور عالگذشته در همین راستا ایجاد انترناسیون

 .خود بر علیه سرمایه در جای جای جهان حمایت کند یکی از نیازهای مبرم جنبش جهانی طبقه کارگر است
پنج دقیقه  .کند درمان نمی راگیرد دردی از طبقه کارگرهایی که صرفاً در شکل صدور بیانیه انجام میحمایت

نشینی وادار داری را به عقب سرمایهتواندداری است که میدست از کار کشیدن با سمت و سوی ضد سرمایه
  .کردار نیستدو صدگفته چون نیم .کند

کنند، برای  نیروی فکری خود امرار معاش میر یدی و آنهایی که از راه فروش نیروی کاکارگران اعم از
ت داری کمتر به مطالبا، به خاطر عدم وجود تشکل ضدسرمایههای محوری خودمقابله با شرایط بد و خواست

 نسبت موفقیت کارگران بیشتر بوده کل کارگری وجود داشته است به همان هر کجا تش.اند یافته دستخود
به عنوان مثال کارگران نساج در کردستان به دلیل بالا بودن آگاهی نسبی کارگران و وجود تشکل  .است

 نبود همبستگی دیگر کارگران اما با این وجود به دلیل .اندهای خود دست یافتهکارگری به بعضی از خواست
 کار خود بود از این بخش کارگران نساج نتوانستند به خواست اصلی خود که بازگشت کلیه کارگران به سر

 خیلی  سازمان یابی کارگرانستردگی جنبش اجتماعی کار علیه سرمایهخلاصه کلام، به نسبت گ .دست یابند
 است که تشکل نمودن بدنه کارگری از وظایفی برای ممتشکل کردن کارگران و آموزش کارگران .عقب است

  . کندبر دوش کارگران پیشرو سنگینی می



 مبارزات کارگران شرکت واحد

در  .پردازیمبرای پرداختن به مبارزات کارگران شرکت واحد، ابتدا به روند مبارزاتی این بخش کارگری می
 قبل و چه در طی مبارزه شکل گرفت و در هایی که چه ازها و نگرشاین خصوص به طرح کلی موضوع

پیشبرد و کند شدن مبارزات کارگران شرکت واحد نقش داشتند خواهیم پرداخت و از پرداختن به جزئیات 
  .پرداخته شده استوقایع ها و گزارشات به این گونه  چرا که در اطلاعیه،پرهیز خواهد شد

های خود در ش کارگری برای تحقق خواست مطالبات کارگران شرکت واحد و مبارزه این بخحطر
آزادی  )ترمینال(در پایانه  84شروع شد که با دست از کار کشیدن کارگران در فروردین ماه  83اسفندماه سال 

رسند که تنها کاری که ناگفته نماند که طی یک پروسه کارگران به این نتیجه می .جنبه عملی به خود گرفت
 کند مبارزه عملی احبان سرمایه را متوجه جدی بودن کارگران روی مطالبات خودتواند اثرگذار باشد و صمی

 طق رسانده بودند، های خود را به گوش مسئولین مناکه کارگران مسایل و خواست در حالی. کارگران است
رگران گفتند، چیزی جز وعده و وعید نبود و به اصطلاح سردواندن کاآنچه مسئولین در برخورد به کارگران می

پس از سخنرانی تعدادی از  )پایانه آزادی(گردهمایی کارگران در میدان آزادی در .بود و نه چیز دیگری
 . به مطالبات خود دست از کار خواهند کشیدفروردین برای رسیدن  16کنند روز کارگران اعلام می

عد از تجمع کارگران  به دند، بدا کمتر تن به گفتگو با کارگران می که در گذشتهاز اینجا بود که مسئولین
 .کردندکارگران نشست مسئولین و نماینده کارگران را پیشنهاد می ند و برای جلوگیری از اعتصابتکاپو افتاد

به دلیل نگرش خاص خود و گروهی به خاطر ناآگاهی و توهم موافق چنین راهکارهایی بخشی از کارگران 
 .شدندمی

اش مقابله با مبارزات ل با مزد و مواجب سرمایه نیز که فلسفه وجودیعام» خانه کارگر«از سویی دیگر 
کارگری بوده و هست، و دیگر حنایش برای کارگران رنگی نداشت و از آنجایی که در صبح روز اول ماه مه 

 رویارویی کارگران با این تشکل ضدکارگری پی برده بودند و این که کارگران با عمل هدر استادیوم آزادی ب
 تحمیل خود به یاند و خشمگین از ناتواناهانه خود خواستار برچیده شدن بساط این عامل سرمایه شدهآگ

 و با حمله به مراسم کارگران شرکت واحد که از ندکارگران برای مقابله با کارگران به اسلحه سرد روی آورد
له اسانلو دبیر سندیکا را زخمی چند تن از کارگران از جمکه از سوی سوی سندیکا شرکت واحد برپا شده بود 

  .م به این تشکل ضدکارگری رو شد کارگران احتمالاً متوهیماهیت خانه کارگر با این عم مذبوحانه برا .کردند

شد که طبق های مختلفی در اداره کار و دیگر ادارات دولتی و منطقه ییلاقی تهران برگزار نشست 
ای نصیب ی کارگران و ایجاد تفرقه در میان کارگران بهره جز فرسایش نیروگزارش هیأت مدیره سندیکا

در همین گزارش بود  .مند شدکارگران نکرده و اگر سودی داشت که داشت عوامل مختلف سرمایه از آن بهره



     کارگران در میدان یهای سندیکاکه راهکار اعتصاب که بارها از طرف بخشی از کارگران در نشست
ها در اینجا اشاره د و جواب مختلفی به آن داده شده بود، که به دو تا از آن پاسخحسن آباد طرح شده بو

، و دیگر اینکه اگر نصف به علاوه یک با اعتصاب »اعتصاب آخرین حربه است«گفت کی میی .کنیممی
  به عنوان یک رویکرددر گزارش هیأت مدیره از اعتصاب .تواند عملی شودموافق باشند در هر مقطعی می

عنی رویکردی که از نظر تئوری کمتر به آن پرداخته ی . بوداد شدهیطالبات در روزهای آینده برای رسیدن م
شد و نسبت به رویکرد اول نامنسجم و غیرمتشکل بود در عمل و در روند مبارزه ضرورت خود را به اثبات می

 .رساند

شد، روی قانون کار، قانون اساسی و یهای آموزشی که در سندیکا کارگران شرکت واحد، برگزار مکلاس
توانند به عنوان یک تشکل کارگری مطرح باشند و که از نظر قانونی شوراهای اسلامی نمیبود و این . ..

که  در حالی .شدشود تکیه میبدون اجازه کارگران مبلغی به مثابه حق عضویت از حقوق کارگران کسر می
  . رسیده بودندن تشکلتادیوم آزادی به نفی ای کارگران در اسشد که اشاره طور همان

کنیم بلکه امری است های فوق را نه تنها نفی نمیلازم به ذکر است که پرداختن به مسایل و موضوع
شد در راستای پیشبرد های آموزشی آموزش داده می آنچه در کلاس ؟ اما با چه رویکرد و نگرشی.ضروری

  .مذاکرات با مسئولین بود

 ره بلکه یکجا هدف از مذاک .شودمذاکره و نشست هم به طور کلی نادیده گرفته نمیکه است طبیعی 
ک موقع مذاکره و ی  اما.ای است به روند مبارزات کارگریپرداختن به آن ضربهپیشبرد مبارزه است که ن

 و تخطی از آن و پرداختن به رویکردهایی چون کنند قلمداد میه تحقق مطالبات کارگری  تنها را راگفتگو
مقابل کارگران سدی در   این رویکرد که در واقعرد می کنند، تخطی از چهارچوب سرمایه  را به دلیلصاباعت

 چنین نگرشی تشکل کارگری را سپر ،به سخن دیگر .برای جلوگیری از ضربه زدن به سرمایه خواهد بود
  .کندبلای مبارزات کار علیه سرمایه می

 رابطه با انتخابات بازرسان تعاونی مصرف کارگران شرکت اره یک درمتحصن کارگران در تعمیرگاه ش
واحد و تمکین مدیر تعاونی به خواست کارگران در برگزاری انتخاب بازرسان هرچند روی کاغذ باقی ماند اما 

 . دستاوردی بود برای کارگران که گزارش هیأت مدیره سندیکا را در پی داشت

رگران مسئولین را وادار کرد که به انتخاب بازرسان تن بدهند در خواهم بگویم مبارزه عملی کادر اینجا می
طور که قبلاً اشاره شد فرسایش نیروی  ای نداشت بلکه همانها و مذاکرات هیچ نتیجهحالی که نشست

شویم، برای جلوگیری از اعتصاب بالاخره زمانی که به روز اعتصاب نزدیک می. کارگران را در پی داشت
 کارگران در یسندیکادفتر عال شدند، چون مذاکرات در جلوگیری از اعتصاب کارگر نیفتاد، عوامل سرمایه ف



در روز جمعه کارگران جلوی سندیکا  آباد بسته شد و هیأت مدیره شرکت واحد عمداً زندانی شدندمیدان حسن
نتظامی محاصره کنندگان معترض به وسیله نیروهای اتجمع کردند و خواستار باز شدن سندیکا شدند، تجمع

همین جا بود که با دادن  . تا یک و نیم بعدازظهر جمعه به تجمع خود ادامه دادند10 کارگران از ساعت .شدند
  .اعلامیه اعلام کردند که روز یکشنبه دست از کار خواهند کشید و چنان کردند

اعتصاب هستند بلکه بدنه کارگران با این عمل خود ثابت کردند تنها عناصر و افراد نیستند که خواستار 
  .ها قبل برای این کار اعلام آمادگی کرده استباشد و از ماهکارگری نیز خواستار اعتصاب می

کارگران برای  .شب اعتصاب بسیاری از کارگران اعتصابی و هیأت مدیره به جز اسانلو همگی آزاد شدند
.  ننشستند و در این زمینه فعال برخورد کردندو گرفتن مطالبات خود از پا آزادی اسانلو و باز شدن سندیکا

زمزمه  .ای در بر نداشتها نتیجهرفت و آمد هیأت مدیره به این نشستو برای آزادی اسانلو مذاکرات 
زمان اعتصاب را اعلام تا آوردند بخشی از کارگران به هیأت فشار می .اعتصاب میان کارگران شروع شد

 .کنند

 انتخاب ، اما شب جمعه که قرار بود فردای آن تعاونی مصرف شرکت فرا رسیددر این موقع زمان انتخاب
بازرسان برگزار شود، مدیر تعاونی مصرف از ترس رأی آوردن کارگران عضو سندیکا همانند دفعات قبل و 

ن در شب برخلاف توافقی که بین او و چند تن از اعضای هیأت مدیره و رئیس نیروی انتظامی و دیگر مسئولی
با این وجود چند صد نفر جلوی مسجد الغدیر چند صد متر بالاتر  .تحصن انجام گرفته بود انتخابات را لغو کرد

کارگران واحد با  . چون مسجد که محل برگزاری انتخابات بود بسته بود،از تعمیرگاه شماره یک تجمع کردند
 بودند جلوی درب تعمیرگاه به مدت یکی دو ساعت ای که در آن خواستار آزادی اسانلو شدهنصب پارچه نوشته

هایی با سر دادن شعار خواستار مطالبات خود شدند که در این رابطه بین نیروی انتظامی و کارگران درگیری
 .تجمع تظاهرات کارگران پایان یافت 5/1ساعت حدوداً  .نیز به وجود آمد

ها با حضور هیأت مدیره سندیکا انجام تبعد از این تجمع برخلاف قبل که عمداً مذاکرات و نشس
 شیفت بعد ازظهر دعوت به عمل آورد کهگرفت شهردار تهران در دو نوبت از کارگران شیفت صبح و می

بعدازظهر در استادیوم آزادی بود که بعد از سخنرانی قالیباف کارگران یکی از اعضای هیأت مدیره را بر دوش 
ت ها و مطالبات کارگران را طرح کند اما این عضو هیأد تا او هم خواستگرفتند و به نزدیکی میکروفن بردن
  . دمدیره از صحبت کردن خودداری کر

ها و مطالبات خود را که آزادی اسانلو شعار اصلی بعد از پایان مراسم کارگران با سر دادن شعار خواست
بیان کند، خود بیان مدیره اعضای هیأت خواستند یکی از آنچه را می .کارگران بود به گوش دیگران رساندند

 . کردند



مسئولین و عوامل سرمایه به خوبی دریافته بودند که این بدنه کارگری شرکت واحد است که در تحقق 
ها و مطالبات آن خودداری کند وارد عمل کند، و هر کسی بخواهد از بیان خواستاش پافشاری میمطالبات

به خوبی از اعتصاب کارگران شرکت واحد و تحصنی که داشتند فهمیده چنانکه این موضوع را  .شوندمی
 . بودند و درک کرده بودند

های عوامل سرمایه که هدفی کاریاز سویی دیگر کارگران مخالفت خود را با مذاکرات بی حاصل و فریب
خاب کردند چرا که جز کشی نداشتند برملا کردند و با سر دادن شعارهای خود راه خود را انتجز انفعال و وقت

 . این راهی برایشان نمانده بود

مکرر هیأت مدیره بخشی از هیأت مدیره که مخالف اعلام اعتصاب بود بالاخره  هایبالاخره بعد از نشست
همانطور که در بالا به آن پرداخته شد، برخورد کارگران در استادیوم آزادی روی هیأت  .تن به اعتصاب داد

اگر بخشی از اعضای هیأت مدیره توانست بخش مخالف اعتصاب را در  .خود را گذاشته بودمدیره نیز تأثیر 
این رابطه مجاب کند با اتکای به نیروی بدنه کارگری بود که در استادیوم آزادی در قالب شعارها نظر خود را 

  .بیان کرده بود و آن اعلام اعتصاب بود

های واحد به اشتند، با خروج بخش زیادی از اتوبوسعوامل سرمایه تا زمان اعتصاب دو روز وقت د
ها در شب اعتصاب به رانندگی نیروهای بسیجی و سپاهی، دستگیری وسیع ر اتوبوسوپارکینگ چیتگر، مانو

کار اعتصاب موتور اعتصاب کارگران واحد را از راندها برای دستگیری کارگران دستکارگران، هجوم به خانه
جود در بعضی مناطق واحد کارگران در برابر نیروهای انتظامی که با توسل به زور با این و .کار انداخت

  .کردند ایستادگی کردندمی کارگران را وادار به کار رانندگی

مقاومت کردند  10در منطقه یک شرکت واحد کارگران در مقابل فشار و زور نیروهای انتظامی تا ساعت 
  .ت نیز پایان گرفتکه با دستگیری کارگران راننده مقاوم

های کارگر شرکت واحد خیلی از کارگران شرکت واحد آزاد شدند ولی تاکنون به با اعتراضات خانواده
چند تن از چندصفر نفر از این کارگران آزاد شده اجازه بازگشت به کار داده نشده است و در حال حاضر 

   .برند در زندان به سر میاعضای هیأت مدیره همچنان

 هنتیج
 ضمن پرداختن به روند مبارزات کارگران شرکت واحد به آن اشاره شده است دو رویکرد در همان طور که

 یک رویکرد بر این نظر بود که از طریق مذاکره و گفتگو به عنوان .کردرسیدن به مطالبات کارگران عمل می
برد که های خاصی را پیش میآموزش ها و مطالبات رسید و در این موردتوان به خواستتنها راهکار می

کوشید که این باور را به کارگران و با تمام توان می شورای کار و غیره بود قانون کار، قوانین مربوط به



کرد و های کارگری خودداری میبقبولاند که مبارزه ما صرفاً اقتصادی است و از پیوند خوردن با دیگر جنبش
در حالی که در عمل کارگران پی بردند  .دانستدن به اهدافش میسندیکا را تنها شکل مناسب برای رسی

  . مبارزاتشان اقتصادی سیاسی است و از آن گریزی نیست

پردازد دفاعش صرفاً از راهکارهایی به دفاع از کارگران می  ICFTUدر بعد جهانی نیز آنجا که اتحادیه
از ستار است، و دقیقاً مضمون آن دفاع چون مذاکره است که اصلاح امور را در چهارچوب سرمایه خوا

ها از متن نامه ها حتی کارگران عضو این اتحادیهچنانکه به جز سران اتحادیه .راهکارهایی چون مذاکره بود
  .هم اطلاعی نداشتند

از   ICFTUکرد و نه اتحادیه های خود طرح مینه آن نگرش در سندیکا آزادی تشکل را در اطلاعیه
 و آن هم نگرشی بود که  بودها حرکتشان در تقویت تنها یک نگرشاتحادیه .اع کردآزادی تشکل دف

د مبارزات اما نگرش دیگری که طی رون . چهارچوب سرمایه و راهکارش مذاکره بوداش محدود بهمبارزه
های ها و راهکارداشت که بتواند بنا بر ضروریات مبارزه از شیوهن دیدگاه منسجمی شرکت واحد شکل گرفت، 

اش بر ضد سرمایه شکل کرد که از ضدیت خودانگیختهتنها بر اعتصاب پافشاری می .مختلف استفاده کند
داند کجا الزامی است که اعتصاب کند  در صورتی که یک تشکل منسجم و آگاه به رموز مبارزه می.گرفتمی

 مبارزه با آن گریزناپذیر است، اما داند که تا سرمایه هستمی .نشینی کندو کجا باید مذاکره و حتی کجا عقب
تواند توأم با نگرش اش ضدیت با سرمایه است، مبارزه با پایین بودن دستمزد هم میسمت و سوی مبارزه

به عنوان مثال کارگران نروژی به  .تواند در چهارچوب سرمایه باشد میداری باشد و همضدسرمایه
داری  اما مبارزاتشان رنگ و بوی ضدسرمایهانده دست یافتهساعت کار در هفت 40هایی چون کمتر از خواست
  . ندارد

آگاهی از راز و  .اش به آگاهی نیاز داردداند برای پیشبرد مبارزات اقتصادی سیاسیک تشکل منسجم میی
های  بخش ازکارگران شرکت واحد مثل خیلی .کنداش کمک میداریرمز سرمایه به او در مبارزه ضدسرمایه

  .نداش را داشتداری متناسب با مضمون مبارزاتی تشکل ضدسرمایه نهش منسجم ور کارگری نه نگجنبش

بست رسید، و کارگران در زمانی که مذاکره با مسئولین برای آزادی اسانلو و دیگر مطالبات کارگران به بن
رف مبارزاتی در ظبه مثابه استادیوم آزادی راهکار دیگری که همان اعتصاب باشد را برگزیدند، سندیکایی که 

رف ظمذاکرات کارگران با مسئولین و عوامل سرمایه کارآیی خوبی از خود بروز داده بود، در این مرحله 
رفت به تقابل  این هیبتی که میبرای قبا .در یک کلام تناسب شکل و محتوا به هم خورده بود .کوچکی بود

 که نتوانست در مقابله با عوامل سرمایه متشکل عمل کند، از به همین خاطر بود .با سرمایه بپردازد تنگ بود
ای درخور ملزومات ضروری مبارزه روز را به انجام  تنگ به در آمد ولی نتوانست کار شایسته و بایستهۀپوست



  . رساند

در هیأت مدیره شرکت واحد نمایندگان مناطق حضور نداشتند، که در غیاب هیأت مدیره دست به انتخاب 
این موضوع مستلزم آن بود که کارگران هر منطقه متشکل باشند و نماینده خود را به هیأت  .ندند بزجدی

های متشکل کارگری حمایت  تودهوری جایگزین داشت اما از طرفهیأت مدیره در مواقع ضر .مدیره بفرستند
ختلف و نوبت کاری در  نیاز به مجمع عمومی هم به خاطر پراکندگی کارگران در مناطق مبر فرضِ .شدنمی

کارگران و عمدتاً هیئت مدیره نقشی برای مجمع عمومی قائل هرچند .  مشکل بود، برگزاری آنشرکت واحد
بینند به خاطر وضعیت ای که سر ظهر همدیگر را میکارگران شرکت واحد برخلاف کارگران کارخانه .نبودند

به همین  .ا مسایل کاریشان با هم صحبت داشته باشندتوانند در زمان کار در رابطه بخاص کاریشان کمتر می
خاطر کارگران نتوانستند در برابر هجوم عوامل سرمایه و دستگیری هیأت مدیره انسجام تشکیلاتی خود را 

های  نبود تشکل منسجم در دیگر بخش به علتاز سویی دیگر .حفظ کنند و شیرازه کار از هم پاشید
گرفت چرا که جنبش اجتماعی طبقه کارگر از نران شرکت واحد انجام  حمایت متشکل از کارگکارگری،

که در همان روزهایی که کارگران نیاز به حمایت داشتند،  در حالی .بهره استداری بیتشکل ضد سرمایه
ایران  ان اخراجی شهرداری و کارگرانرود در جاده لوشان تجمع کرده بودند و کارگرکارگران معدن سنگ

در جاده مخصوص خیابان بیمه چهار تجمع کرده بودند و یا در همان زمان  جلوی اداره کار  دیزلخودرو
 در همین شهر در اعتصاب بودند ولی به خاطر نبود یکارگران پلی اکریل در اصفهان و کارگران نساج

شرکت  کارگران  ازایت و همبستگی خود را تشکیلات سراسری هیچکدام از این کارگران در حال مبارزه حم
 از طرف دیگر کارگر شرکت واحد نیز از دیگر کارگرانی که برای پیشبرد مبارزاتشان برای .واحد اعلام نکردند

واقعیت این است، جنبش اجتماعی طبقه کارگر، به  . نکرداز به حمایت داشتند، حمایتیگرفتن مطالبات خود ن
 دست به کار نشده است، و آنچه در طور عملی برای متشکل کردن خود و ایجاد تشکل سراسری کارگران

 پراکندگی و عدم وجود تشکل  است و خودانگیخته است حرکتتر شدناین جنبش گسترده و در حال گسترده
  .زندداری کارگران حرف اول را میکارگری در راستای مبارزات ضدسرمایه

 این است که تا کارگران داری است یکیآنچه باعث این پراکندگی و نپرداختن به امر تشکل ضدسرمایه
کنند شود و چنان میشدند سر و کله عوامل سرمایه ظاهر میدست به کار مبارزه برای گرفتن مطالباتشان می

این واقعیتی است که  . کارگران قزوین کردند وک، کارگران شرکت واحدبآباد شهر باکه با کارگران خاتون
ه د بدون مزاحمت و رقیب بیشترین ارزش اضافی را به از بخواهنداران با تمام امکانات خود میسرمایه

اش که همین حقوق ناچیز کارگیری نیروی کار ارزان انباشت کنند و کارگر برای امرار معاش خود و خانواده
تر بوده است تر و متشکلو آنجا که به طور نسبی آگاه .کندمله سرمایه در امان نیست مبارزه میحهم از 



تر و از تشکل آنجا که ناآگاه .های خود رسیده استهم بیشتر بود و تا حدودی به خواستاش ایستادگی
  . برابر سرمایه تسلیم شده استدر هکمتری برخوردار بود

تر کارگران و تبدیل جنبش تواند در پیشبرد مبارزات و آگاهنقش کارگران آگاه و شرکت آنها در مبارزات می
کارگران شرکت واحد به  .ای آگاهانه و متشکل ارتقاء دهد خودپوی به مبارزهداری زندهاجتماعی ضدسرمایه

های خود ای از جنبش اجتماعی طبقه کارگر با وجودی که در مقطع کنونی نتوانست به خواستعنوان حلقه
 با جنبشی که .توان تأثیر و اهمیت این جنبش را در مبارزات کارگری نادیده گرفتجنبه عملی بدهد، ولی نمی

 به  و که در تولید نقش اساسی دارد طورحرکت خودپوی خود ثابت کرد به عنوان یک طبقه اجتماعی همان
علیرغم تمامی  .آفرین استدر صحنه اجتماعی نیز نقش .سرمایه حاصل نیروی ارزش آفرین اوستتمام واقع 

ترده بودن کارگران در این کمبودهایی که اعتراضات کارگری ایران دارد، نقش کارگران واحد به خاطر گس
 .بخش و موقعیت شرکت واحد در اجتماع و ارتباطش با مردم روی جامعه و به ویژه طبقه کارگر زیاد بود

  .آموز باشدتواند برای خودشان و دیگر کارگران درس کارگران شرکت واحد میبتجار

 یه تمام مطالبات خود برسد، درککه انتظار داشته باشیم هر حرکت کارگری ب با توجه به مسایل فوق این
 جنبش هم یروند مبارزات کارگری یک مسیر طولانی مبارزاتی است در حرکت پویا . خواهد بوددور از واقع

جنبش  .گیری و بکارگیری این تجارب مبارزات کارگری استمهم درس .پیروزی و هم شکست هست
 نقش مهمی روی . را به نمایش گذاشتکارگری شرکت واحد نمایی از هویت طبقه کارگر بود که خود

 .حتی نگاه دیگر طبقات را به خود جلب کردکه مبارزات کارگران داشت 

هر چند مبارزات کارگران شرکت واحد به خاطر نبود یک تشکیلات متحد و منسجم نتوانست از تمامی 
 سراسری کارگری که نیرویش در تقابل با سرمایه استفاده کند، و از سوی دیگر تشکل ضدسرمایه داری و

بتواند از مبارزه این بخش از طبقه کارگر حمایت کند وجود نداشت، اما با همه این ضعف ها کارگران شرکت 
واحد با به صحنه آمدن با تعداد نسبتا زیاد هویت طبقاتی خود را به مثابه بخشی از طبقه کارگر به نمایش 

ه طبقه کارگر با تکیه به نیروی خود که تنها دارایی اش نیز گذاشتند و این پیام را به دیگر کارگران دادند ک
    و آن گاه که این نیرو متشکل و آگاه باشد . هست می تواند نظام سرمایه داری را به عقب نشینی وادارد

 . در مبارزه با سرمایه نقشی تعیین کننده داشته باشدمی تواند

 
 
 
 



  2006مه            بولتن فعالين جنبش لغو كار مزدي
 

 
www.kaargar.com 76 www.simaiesocialism.com  

 
  
  
  
  
 
 
 
 

 پيرامون رخدادهاي جاري كارگران شركت واحد
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  فاتح حنايی
 
 
 

داری بيانگر  تحميل آن بر دولت سرمايهمطالبات خود و   به پاره ای از مبارزات کارگران شرکت واحد حول دستيابی
 که طبق معمول از  تحرکات و اعتراضاتی. کارگری در دوره اخير شاهدش بوديم  است که در درون جنبش تحرکاتی

مقاومت و  حرکت کارگران شرکت واحد با توجه به. سرمايه مورد تعرض و حمله وحشيانه قرار گرفت سوی دولت
ای زنده از مبارزات جنبش کارگری در  خواستهای خويش، يکبار ديگر و به عنوان تجربه به  پايداريشان حول دستيابی

 که کارگران شرکت واحد در  راه حلهای مسا لمت آميز و قانونی ايران بيان اين واقعيت ملموس بود که با گفتگو و
   جهت بهبود وضعيت معيشتی حول دست يافتن به ناچيزترين نيازهای خود دولت بورژوايی فاصله چند ساله اخير با

  و با اعمال قدرت وسيع طبقاتی بلکه تنها با به ميدان آمدن توده های متحد. پيش گرفته بودند، قابل تحقق نخواهند بود
 . خود را بر سرمايه و دولت بورژوازی تحميل نمايند اجتماعی  و خود عليه سرمايه خواهند توانست که مطالبات طبقاتی

 
 از مبارزات اين دوره  کارگران شرکت واحد که بخشی  از مبارزات اخير  بين المللی و جلب پشتيبانیدفاع و حمايت 

گمان وظيفهٔ هر فعال جنبش کارگری و مدافعين راستين طبقه  بی. نشان داد جنبش کارگری در ايران را به همگان
بايد به  ه کارگران عليه رژيم سرمايه از هر حرکت و مبارز اما ضمن دفاع، حمايت و جلب پشتيبانی .کارگر است

  است انگشت گذاشت و گامهای اساسی  که بيانگر ضعفها و کم و کاستهای موجود بر سر راه مبارزات کارگران نکاتی
در چند سال اخير شاهد حضور توده های وسيع . برداشت جهت رفع موانع و اشکال مبارزه و مطالبات کارگران

رشد و گسترش اين اعتراضات و . آنها در مقابل با تعرضات رژيم سرمايه بوديم زمرهکارگران و رشد مبارزات رو
در   که فعالين کارگری در عرصه های مختلف مبارزات روزمره جنبش کارگری و در کل تغييراتی  حضور علنی

ارگران بوده دهه خود ک توازن قوای موجود در جامعه بوجود آمده است پيش از هر چيز محصول مبارزه بيش از دو
کارگری تحميل کرده و توده های کارگر در اين   بر جنبش است که با وجود جو سرکوب و کشتاری که رژيم ارتجاعی

عليه سرمايه شدند که مبارزات کارگران شرکت واحد در دورهٔ اخير تنها  ميان متحمل سخت ترين دوران مبارزه خود
شد بايد به  اما همانگونه که اشاره. داری دان کارگر عليه نظام سرمايه وقفه زنان و مر مبارزات بی نمونه ای است از
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تاکنون نتوانسته ضمن رفع آنها قدرتمندتر   و موانعی جدی که بر سر راه مبارزات جنبش کارگری ظاهر شده و کمبودها
در اين ميان . تسرمايه و رژيم مدافع آن ظاهر شود، انگشت گذاش  خود عليه در عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی

 داری کارگران و توهم به  کارگران، نبود تشکل سراسری و ضد سرمايه مبارزات تاکنونی ميتوان به پراکنده بودن
پاسخ به امر مبارزه  راهکارهای جنبش ها و گرايشات راست و چپ بورژوای و نبود افق و راهکارهای روشن، در

 .مبارزات کارگران بوده، اشاره کرد  است که بر سر راه  جنبش کارگری از جمله ضعفها و موانعی طبقاتی
 

  مبارزه روزمره خود عليه سرمايه و رژيم مدافع آن بی  و اگر در فاصله بيش از دو دهه توده های کارگر با ايستادگی
ل داری ايران نتوانست با توسل به سرکوب و تحمي پروسه هيچگاه رژيم سرمايه  اين وقفه مبارزه کرده و در طی

کشتار و   و خانه کارگر، کارگران را مغلوب کارگری و سرکوبگر خود از قبيل شوراهای اسلامی نهادهای ضد
  کارگر تاکنون نتوانسته اند گامهای اساسی  که به آنها اشاره شد توده های سياستهای فريبکارانه خود کند، اما به دلايلی

بنابرين .  عليه سرمايه و مدافعين آن بردارند  رشد مبارزه طبقاتیخود و  جهت رفع موانع موجود بر سر راه تشکل يابی
بتوانند به عنوان يک  داری و توسعه جنبش خود و برای اينکه کارگر برای تحميل مطالبات خود بر سرمايه توده های

 سراسری کشيدن قدرت متحد و متشکل خود در بعدی طبقه در مقابل طبقه سرمايدار ظاهر شوند، نيازمند به ميدان
، کارگران قادر به تحميل هيچيک از خواسته هايشان بر  متحد و طبقاتی به اين معنا که بدون اين نيروی. است

  سازمانيابی چرا که قدرت زنان و مردان کارگر و فروشنده نيروی کار در متشکل شدن و خود. بود بورژوازی نخواهد
توده های کارگر با اين سطح از خواستها  در غير اينصورت. ستداری و ضد کار مزدی آنها نهفته ا جنبش ضد سرمايه

تاکنون به آن دست زده و با ايجاد تشکلهای صنفی از قبيل سنديکا و  و مبارزه پراکنده خود که در اشکال مختلف
ک از هيچي  به کارگاه و آن کارخانه و تنها به صرف مستقل بودن از دولت و کارفرما توان دستيابی اتحاديه در اين

ابزاری هستند در مجبور کردن  چرا که تشکلات مزبور تنها. خواستهايش و تحميل آن بر بورژوازی نخواهد بود
داری و فعاليت در چهار چوب اين نظام، يا در  سرمايه  نظام کارگران به قبول شرايط محيط کار و موازين حقوقی

 به  وازی بر سر شرايط خريد و فروش نيروی کار و دستيابی با بورژ را به چانه زنی  که کارگران بهترين حالت تشکلی
بدليل بن بست ها و حدت   است که امروز همين تشکلات البته اين در حالی.  فرا ميخواند است ای امکانات معيشتی پاره

فع توده های  را به ن  امکان تحقق هر نوع تغييراتی حتی داری و رشد بيکار سازيهای وسيع تناقضات شيوه توليد سرمايه
  زنان و مردان کارگر در قلب کشورهای پيشرفت   و زندگی اين دليل که موقعيت معيشتی به. کارگر از دست داده است

 استثمار و  آن گرفتارند يعنی  مبتلا شود، که هم طبقه هايشان در ديگر کشورها با داری ميرود که به سرنوشتی سرمايه
 خود و به عنوان   و طبقاتی سنديکا و اتحاديه بنا به ماهيت سياسی  ل از تشکلات يعنیبنا براين آن شک.  مطلق  حقوقی بی

کارگر و  داری و ضد کار مزدی طبقهٔ چپ سرمايه تنها ابزاری است در تقابل با جنبش ضد سرمايه آلترناتيو راست و
 .داری بر کارگران بقای سلطه سرمايه

 
 دادشان بلند خواهد شد که  طبق معمول هميشگی گری و چپ رفرميست گمان جريانات و گرايشات سکت غير کار بی

 ديگر برای آنها دست يافته که بايد رفت و برای  اين دليل فرصت تاريخی چرا به. حالا وقت حرفهای بزرگ زدن نيست
سرمايه بر   است در خدمت  را که ابزار و جنبشی و ابدی بودن سنديکاليسم و اتحاديه گرايی ازلی  يکبار ديگر مهر

 را  و نهادهای وابسته به سرمايه جهانی جنبش کارگری کوبيد و زمينه های تشکيل اين دسته از تشکلهای مورد نظر آنها
بنابر اين حرف زدن از به ميدان آمدن کل توده های . کارگران فراهم نمود از قبيل اتحاديه و سنديکا را با مبارزه خود

برای اين  داری و سازمانيافته در جنبش ضد کار مزدی در تشکل های ضد سرمايهقدرتمند و متشکل  کارگر متحد و
 نيز بيگانه و گفته های  طبقاتی  در دوران رشد مبارزه  و حتی  در شرايط کنونی پيشکسوتان جنبش سنديکاليستی

ارهای بورژوا توده های کارگر را مغلوب و اسير راهک چرا که از نظر آنها اول بايد رفت و. است نابخشودنی 
 سال به دور از 26 که  داری جمهوری اسلامی کارگر و معترض به نظام سرمايه  آنها نمود و توده های رفرميستی
استثمار مقاومت و   هر چه تمام در مقابل وحشيانه ترين شکل سرکوب و آقايان با مقاومت و ايستادگی حضور اين

داری درون  در برابر گرايش ضد سرمايه مانعی  ای آنها نمود و بهمبارزه کرده را بايد يکبار ديگر اسير راهکاره
 .ديگر اين جنبش را در دام فريبکارانه و بورژوای آنها انداخت جنبش کارگری تبديل شد و برای دوره ای

 
 تابلوی نهادهای دروغين کارگری از قبيل  که جارو جنجال اخير جريانات چپ رفرميست و کمونيسم بورژوايی

ICFTU و TUAC  به سرمايه جهانی است را در دست گرفته و ضمن شادی و تبريک  از نهادهای وابسته که درواقع
  برای جنبش اين نهادها در دفاع از کارگران شرکت واحد را به عنوان پيروزی بزرگی گفتن به همديگر فراخوان
بخش جنبش کارگری هستند  تشکلات نجاتدر واقع از نظر اينان نهادهای موجود سازمانها و . کارگری محسوب کردند

همه .  نجات يابند کارگر و زحمتکش از شر سرمايه اسلامی که از آسمان به زمين آمده تا بلکه با دخالت آنها توده های
در   ميليون کارگر عضو اين نهادها150 آنرا ديدند و از همه مهمتر ديديم که از  انگليسی فراخوان و متن دست نخورده

اعضای خود جريانات   درصد شرکت کنندگان در آکسيون را95 نفر که 200 و 100يون به دسته های روز آکس
 ميليون 150 درصد از 1از به ميدان آوردن حتا  بنابرين نه خبری.  سمپات اتحاديه ها تشکيل ميدادند، بود ايرانی
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 اين دليل که به ميدان آوردن کردن و دست کشيدن از کار چرا به بود نه خبری از تعطيل ICFTU کارگر عضو
 داری چون خود ابزار بقای نظام سرمايه. آنها در اعتراض به سرمايه در ماهيت آنها نيست کارگران و سازمان دادن
کردن کارگران در نزاعها و   کارگران را به خيابان بياورند تنها به منظور گوشت دم توپ هستند اگر هم به عناوينی

به دفاع از کارگران شرکت واحد و تجمع  ICFTU فراخوان. سرمايه است ی مختلف  بخشها مجادلات درونی
 خاصيت بودن  آنها در مقابل سفارتخانه های رژيم يکبار ديگر بی  تعدادی از نمايندگان بوروکراتيک و نمايشی
تنها   و بورژوازی را داری اسلامی را به نمايش گذاشت و به همگان نشان داد که رژيم سرمايه راهکارهای موجود آنها
 زنان  در آورد و خواستهای انسانی  کارگران و با تعطيل کردن کار و اعتصاب، ميتوان به زانو با قدرت متحد و طبقاتی

فرستادن چند نمايندهٔ اتحاديه به داخل سفارتخانه ها و يا تجمع و توسل به  و مردان کارگر را بر آنها تحميل کرد، نه با
 . لماسیو ديپ کاغذ بازی

 
و سرمايه سالار پرسيد که در فاصله بيش از دو دهه  اما بايد از اين نهادهای سراپا دروغين حقوق بشری، کارگرنما

 که آنها در آن قرار  بيدار شده و نظرشان متوجه کارگران و وضعيتی از خواب   سال تازه26آيا بعد از . کجا بودند
تشکلات ضد کارگری و   دهه همين مجريان نهادهای سرمايه نبودند که2ز آيا در فاصله بيش ا. اند، شده اند گرفته

آيا در فاصله اين دو دهه اين . شناختند  کارگران برسميت دست ساز رژيم سرمايه را به عنوان تشکلات قانونی
افع  آنها توسط رژيم مد کارگران و سرکوب هر صدای اعتراضی  حضرات از سرکوب خونين و اعدامهای دسته جمعی

 جواب. تازه امروز بيدار شده و اشک تمساح برای کارگران سرکوب شده در ايران ميريزند  اطلاع بودند که سرمايه بی
همانگونه که شاهد تعرض سرمايه  . از کل اين تراژدی کارگری اطلاع داشتند اينان به خوبی. به اين سوالات آری است

 .  اين وضعيت هستند تنها خفه خون گرفته اند، بلکه خود بانی بوده و نه   طبقه کارگر در سطح بين المللی بر کل هستی
 

دفاع از کارگران شرکت واحد و اختلاف آنها با رژيم   اتحاديه های آزاد کارگری به فراخوان کنفدراسيون بين المللی
اری کارگران و نه از ايجاد د  و ضد سرمايه کارگران و مطالبات و خواستهای طبقاتی  نه در دفاع از کل سرمايه اسلامی

 درون  سنديکاليستی  و داری طبقه کارگر بلکه حمايت آنها پيش از هر چيز از گرايش رفرميستی های ضد سرمايه تشکل
 بتوانند جنبش کارگری را به  است که به راحتی   از قبيل اتحاديه و سنديکاهايی جنبش کارگری و ايجاد تشکل هايی

پيشروی های سرمايه در ابعادی وسيع که با کم دردسرترين شکل ممکن فراهم  اه را برایکنترل خود در آورند و ر
جناحهای سرمايه   از بورژوازی و  در واقع بر سر منافع بخشی  ديگر مخالفت آنها با رژيم اسلامی طرفی از. سازد
داری آنها نه تنها در   ضد سرمايه و طبقاتی بنا بر اين دفاع و حمايت از توده های کارگر و زحمتکش و مطالبات. است

   آنها تنها در سطح گلايه نامه ها و عريضه نويسی نيست، بلکه دخالتهای تاکنونی ماهيت نهادها و تشکلاتی از اين قبيل
تاکيد کرد که به ميدان آوردن  به اين ترتيب بايد بر اين موضوع. که در فاصله اين چند ساله اخير شاهدش بوده ايم بوده
چرا به اين دليل که اينان که . ايران در ماهيت آنها نيست ران عضو اتحاديه های موجود در حمايت از کارگرانکارگ

 ميليون کارگر فروشنده نيروی کار و عضو 150را به سينه ميزنند، چرا فکری به حال  اين همه سنگ دفاع از کارگر
کند و چرا  تحميل کرده نمی  که سرمايه بر آنها  حقوقی تشکلات موجود که زير وحشيانه ترين شکل استثمار و بی همين

سالار اين اتحاديه ها در مقابل تعارض سرمايه بسيج   اما متوهم به راهکارهای سرمايه اين نيروی عظيم ميليونی
 .کند نمی
 

کود بر جنبش  ر اصلی اتحاديه ها و نهادهای موجود بانی  پاسخ به اين نکات بسيار ساده است، به اين دليل که خود
 اساسا خود شکلگيری اين نهادها در.  بوده اند  طبقهٔ کارگر در سطح بين المللی هستی کارگری و تعرض سرمايه بر کل

بنابر اين بورژوازی . بود  قدرتمند برخوردار  از موضعی  انجام پذيرفت که جنبش طبقه کارگر در سطح جهانی شرايطی
بتواند با بهره گيری از آنها و راهکارهای گرايشات  ای از اين قبيل بود کهنيازمند به برپای نهادها و سازمانه

 طبقه کارگر به مقابله با جنبش  عنوان دو پديده کاملا متضاد با منافع طبقاتی  به  و سوسيال دموکراسی رفرميستی
درآوردن جنبش  رلدر شرايط حاضر نيز به کنت.  کارگر برود و رشد رو به گسترش کمونيسم درون طبقه  کارگری

 شوراهای اسلامی، خانه کارگر  خود يعنی  با استفاده از ابزارهای فريب و سرکوب کارگری از سوی جمهوری اسلامی
 ديگر تلاشهای نهادهای وابسته به سرمايه  ضد کارگری و از طرفی و ديگر نهادها و انجمنهای در واقع سرکوبگر و

 نفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری در دفاع از برپای تشکلهای از قبيل کار و ک جهانی  از قبيل سازمان جهانی
که از سوی بورژوازی برای   اتحاديه و سنديکا و استقبال جريانات و گرايشات راست وچپ کمونيست نما از اين خوابی

 که در واقع   و بوروکراتيک اتحاديه گرايی سياسی جنبش کارگری جهت مهار و کنترل اين جنبش در ساختارهای
 کل جناحها و جريانات درگير در اين مسئله درواقع   ديگر نگرانی از طرفی. کنند ساختاری کاملا بورژوای است اسير

  شکلی داری درون جنبش کارگری است که در دوره اخير به و حضور فعاليت فعالين جنبش ضد سرمايه از رشد
 و ضد   طبقاتی-  سياسی  جنبش کارگری و حفظ استقلال از مبارزات جاری چشمگير ضمن حضور و رهبری بخشی

   رود تا به مانعی  کارگران می مبرم مبارزه طبقاتی داری اين گرايش ضد کار مزدی و پاسخ آنها به نيازهای سرمايه
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ری  است سازمانيافته در جهت کنترل جنبش کارگ بنابر اين کل تلاشهای موجود حرکتی .جدی در برابر آنها تبديل شود
 .داری و ضد کار مزدی درون جنبش کارگری مقابله با رشد گرايش ضد سرمايه و
  

سال پيکار مردم کارگر و زحمتکش عليه نظام  80در پايان بايد بر اين نکته پای فشرد که کل تجارب بيش از 
بر کل طبقه کارگر مبارزه طبقه کارگر جهانی و پيروزی و شکستهايی که   سال200داری در ايران و بيش از  سرمايه

تجارب و  داری با بهره گيری از اين  است که طبقه کارگر و فعالين جنبش ضد سرمايه درسهايی  تحميل شده، همگی
 و سکت  ، اتحاديه گرايی سنديکاليستی تسويه حساب با کل راهکارها و افق پردازيهای بورژوای گرايشات و جنبشهای

 و ضد کارمزدی با تکيه به نيروی   روشن، طبقاتی  و افقی راهکارهای عملی ههای کمونيست نما و غيرکارگری با ارائ
. کار مزدی باشد  جنبش ضد داری و خود سازمانيابی  و ضد سرمايه  تشکلات طبقاتی خويش در تلاش برپايی خود آگاه

 آنها به مطالبات پايه ای خود  کارگران و دستيابی  در مبارزات جاری تنها آلترناتيو موجود برای پايان دادن به پراکندگی
های فروشنده نيروی کار در تشکلات  سرمايه در گرو متشکل شدن کل توده و در يک کلام پايان دادن به حاکميت

زمينه های  بنابرين بايد کل نيرو را متوجه فراهم نمودن.  آنها است داری و اتحاد طبقاتی سرمايه سراسری و ضد
 و ضد   جنبش طبقاتی در امر سازمانيابی  ترديد هر گونه موفقيت توده های کارگر ايرانبدون. شکلگيری اين کار نمود

 مادی طبقه کارگر   خود بر بورژوازی بدون حمايت و پشتيبانی طبقاتی داری و مبارزه حول تحميل مطالبات سرمايه
تنها با اتکا  اين صورت کارگران ايراندر .  کارگران امکان پذير نخواهد بود  و بين المللی طبقاتی   و همبستگی جهانی

 غلبه   خواهد توانست بر شرايط کنونی جهانی   طبقهٔ کارگر  طبقاتی  و متحد خود در داخل و همبستگی به نيروی ميليونی
 .سازمانهای مدافع سرمايه نمايد نه چشم دوختن به نهادها و

 
 

■ 
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 ! مشوي متشکل کارگران سرکوب موج با مقابله برای
  

 
 
 
 
 

 ! کارگران
 های کارخانه کارگران اعتراضی تجمع در . رسيد نيز قزوين شهر به کارگران اخير های بازداشت و سرکوب موج

 حمله معترض کارگران به انتظامی نيروی قزوين، استانداری مقابل در الوند لامپ و باف پوشينه نخ، مه فرنخ، نازنخ،
 آن با و اند نگرفته حقوق که است سال يک ها کارخانه اين کارگران .نمود گيردست را آنان از تن 20 از بيش و کرد
 آنان معوقۀ دستمزد اما اند کرده برگزار اسلامی شورای مجلس مقابل در جمله از اعتراضی تجمع چندين کنون تا که

  .است نشده پرداخت هنوز

 ! کارگران
 هم را آنان کار از محروميت واحد شرکت بازداشتیِ رگرانکا همچون زياد احتمال به که ، قزوين کارگران بازداشت
 سقز کارگران تا گرفته شهربابک کارگران از - کارگران سرکوب اخير زنجيرۀ از ديگر ای حلقه داشت، خواهد درپی

 اطوارهای و ادا آن سرکوبِ ماشين و سرمايه دهد می نشان که است - واحد شرکت کارگران ويژه به و سنندج و
 رو از کاملا را شمشير کارگران ما عليه و افکنده کناری به يکسره را اخير " محوری عدالت" سابق پناهانۀ مستضعف

 اين به توهمی کمترين که کس آن هر به را سرمايه دندان و چنگ و است بزرگی درس البته ما برای اين. است بسته
 تلخ واقعيت اين از بايد که بزرگتری و مهمتر رسد اما . دهد می نشان هميشه از آشکارتر دارد ستيز انسان نظام

 گونه اين سرمايه اگر .است ما ضعف فقط و فقط کرده سرکوبگر و هار گونه اين را سرمايه نچه آ که است اين بگيريم
 ما اصلی ضعف نقطۀ ! خيزيم پا به بياييد. ايم زده زانو مقابلش در ما که است آن علت کند می قلدری و تازی يکه
 ما معوقه دستمزد سال يک پرداخت عدم به اعتراض خاطر به حتی که اکنون . است داری سرمايه ضد تشکل تنِنداش
 . است تشکيلات ايجاد خاطر به اخراج و زندان از بيم جای چه ديگر کنند می محروم کار از و اندازند می زندان به را
 مهار خود نيروی به را سرمايه سرکوبگر و هار قدرت م،دهي پايان زودتر هرچه را نابرابر نبرد اين خواهيم می اگر
 طبقۀ سراسری و داری ضدسرمايه تشکل به مجهزشدن جز راهی بکشيم بيرون سرمايه حلقوم از را خويش حق و کنيم

 .نداريم کارگر
 
 

 ! شويم متشکل سرمايه عليه بياييد کارگران
 کارگری تشکل ايجاد برای هماهنگی کميتۀ

1384/12/10 
www.komiteyehamahangi.com 

com.yahoo@hamahangi_komiteye 
 
  
 

 ریکارگ تشکل ايجاد برای هماهنگی کميتۀنقل از سايت 
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  !به رانندگان شركت واحد
  

  
 

  
  
  
  
  

  نامهٔ اول
  
  
  

ن اعتصاب شما در بيست و پنجم دسامبر موجی از تجليل و گفت و شنود را در در محافل اجتماعی داخل و خارج دام
نکاتی که هر چه هست، خوب يا بد، از سنخ . ما نيز نکاتی برای گفتن داريم» هر کس ز سر قياس چيزی گفت«. زد

  .غالب آن گفته ها يا شنوده ها نمی باشد
  

خيزش چند روزه شما يکبار ديگر بر اين  تجربه زنده، لحظه به لحظه و گام به گام تاريخ حيات جنبش کارگری ايران 
بيد که هيچ مطالبه و حق و حقوق طبقاتی و اجتماعی توده های کارگر بدون اعمال قدرت وسيع طبقاتی مهر تأييد کو

مطالبات شما نازل و ابتدائی بود، اما همين انتظارات نازل و . عليه بورژوازی و دولت سرمايه داری قابل تحقق نيست
 هيچ شانسی برای حصول نداشت و نمی توانست اوليه، در چهارچوب قانون و قانونمداری و قراردادپردازی سرمايه،

ترين ميزان بهبود در وضعيت معيشتی خويش را از   شما در طول مدتی مديد  با مدارا و مسالمت، پائين. داشته باشد
از اين هم بدتر شماری . ای دريافت ننموديد داری، درخواست کرديد اما هيچ پاسخ موافقی، حتی هيچ وعده دولت سرمايه

روز بيست و پنجم دسامبر، . اران و فعالين شما را به جرم طرح اين مطالبات دستگير کردند و به زندان افکندنداز همک
شما بدون داشتن تشکيلات، بدون حق اعتصاب، بدون کسب هيچ مجوز دست به . معادلات فيمابين تا حدودی تغيير کرد

حتی نسيم «  سال است 26رژيمی  که . ی را تغيير دادهايش لحن بورژواز اعتصاب زديد، اين کار شما با همه کاستی
خدم و حشم . ،  به خروج بيشتر هم زنجيران شما از زندان رضايت داد»را بی پرس و جو اجازه رفتن نمی دهد

سرمايه به تکاپو افتادند  و در يک چشم به هم زدن برای اجداد خويش شناسنامه کارگر بودن و راننده کاميون بودن 
صحبت از کل پروسه جنگ و جدال  شما در اين چند سال . بحث بر سر نفس وقايع اين چند روز نيست. ندصادر کرد

آنچه اين روزها رخ داده است، فرصت مناسبی پيش آورده است تا بسان همزنجيران و به عنوان کسانی از خيل . است
مبارزه ای که همواره و بی وقفه، بطور بردگان مزدی سرمايه، بر روی آنچه رفته است و بر روی راه و رسم درست 

موضوع اين نوشته چند سطری گشودن باب همين گفت و گوی الزامی . بالاجبار در پيش روی ماست با هم حرف بزنيم
  .است

  
موضوعی که در اين چند روز . رانيد شما ديری است که از برپائی سنديکا و استيفای حق تأسيس سنديکاها سخن می

اين که شما به عنوان بخشی از توده وسيع طبقه کارگر يا .  اعتصاب نيز به کرات بر آن تأکيد داشتيداخير و در جريان
به طور خاص بعنوان رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی از پديده ای به نام سنديکا چه انتظار داريد؟ هيچ مسأله نهفته 

يست و اينکه مبلغان، مناديان و طرفداران سنديکا در اما اين که سنديکا در عرف جهان موجود چ. و اسرارآميزی نيست
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شما می خواهيد متشکل و . نمايند مسأله از بيخ و بن متفاوتی است ميان شما از طرح اين مقوله چه هدفی را دنبال می
هيد می خوا. گرديد، مبارزه کنيد می خواهيد عليه استثماری که می شويد و بيحقوقی و ستمی که متحمل می. متحد شويد

واژه سنديکا .  هايتان گردد که تشکل و اتحاد شما وثيقه اعمال قدرت وسيع و جمعی شما برای تحقق انتظارات و خواسته
تشکلی که کل قدرت مبارزه و . کند در انديشه، دورنما، شعار، طرح و نقشه شما اين چنين تشکل و ظرفی را افاده می

داران و دولت بورژوازی و در يک کلام نظام  ه کمک آن سرمايهنيروی جنبش شما را يکجا به ميدان کشد، تا ب
خواهيد و اين خواستی  شما اين را می. داری را، در برابر انتظارات خويش، وادار به تسليم و تمکين نمائيد سرمايه

ش مقوله آنچه از ديد ما جای بحث دارد، محتوای خواست شما نيست، بلکه تعارض بسيار فاح.  ارزنده و راديکال است
بر .  با  نوع ظرف و راهکاری است که شما برای تحقق اين انتظارات درست و راديکال احتياج داريد»  سنديکا«

  .روی اين مسأله است که بايد کمی درنگ کنيم
داری مطلقاً يک جنگ و دعوای قابل آشتی و دارای راه حل  توضيح واضحات است که مبارزه ميان ما و نظام سرمايه

داری مطالبه دستمزد بيشتر، در خواست حل  کشمکش فيمابين ما و سرمايه. آميز نيست قانونی، مدنی و مسالمتحقوقی، 
حقوقيها از جانب ما و رأی مساعد اين نظام به رتق و فتق نوع اين  ای بی اين وآن مشکل معيشتی يا تقاضای رفع پاره

هست شدن سرمايه بر نيست ساختن ما . های طبقه ماست  تودهسرمايه در بنياد، مولود کار و استثمار.  باشد مسائل نمی
بقای حيات سرمايه در باليدن  و خودگستری . سرمايه از آغاز تا فرجام عين کار اضافی ماست. پايه گذاری شده است

ا مستمر آن است و باليدن و بزرگتر شدن مستمر سرمايه، نيازمند  تنزل و فلاکت و فقر و نيست شدن مداوم طبقه م
های  هر دينار افزايش سود سرمايه در گرو کاستن موحش معيشت، آموزش، بهداشت و درمان ما و بچه.  باشد می

داری در بحران و سرريز شدن تمامی بار اين بحران بر دوش  کاهش سود سرمايه آستانه سقوط سرمايه.  ماست
. ز مسلط  بر کل هست و نيست دنيای موجود استسرمايه يک رابطه اجتماعی ماهيتاً انسان ستي.  های طبقه ماست توده

قانونيت و قرارداديت و مدنيت و نظم و عرف و معيار و ملاک و ارزشهای اجتماعی و همه چيز سرمايه، در راستای 
معضلات زندگی و . تر ما از هر نوع حق و حقوق انسانی خويش است تر و هر چه دردناک سقوط هر چه وحشتناک

. داری مطلقاً و مطلقاً و مطلقاً  قابل حل و فصل نيست جتماعی ما در چهارچوب قانون و نظم سرمايهکار و بود و بقای ا
پردازی، نه از سر مسلک و مرام و اعتقاد، که فرياد زنده سلول سلول حيات  بافی، نه تئوری ها نه کلی ها، اين حرف اين

 که کارگران بخشی از اروپا در سالهائی از تاريخ اين حرف.  روزمره مردم کارگر در چهار گوشه دنيای موجود است
. در محدوده قرار و قانون سرمايه، به نان و مسکن و دارو و درمانی دست يافتند، به هيچوجه نبايد ما را فريب دهد

داری طبقه کارگر، در هراس از وقوع مکرر کمون  سرمايه بورژوازی اروپا در وحشت عروج انترناسيونال ضد
های سراسری  ر خوف مرگ از اهتزاز پرچم اکتبر بر بام جهان موجود، در دهشت از تندباد مهيب خيزشها، د پاريس

کارگران از يک سو و به يمن فوق سودهای کلان ناشی از استثمار مرگبار صدها ميليون کارگر در سراسر جهان 
حادثه ای که . کارگران دنيا بکاهدحاضر شد فقط و فقط  برای چند سالی از  فشار سهمگين استثمار اين بخش اندک 

اکنون ديری است به گذشته تاريخ تعلق يافته است و چند و چون آن را بايد در خاطرات کهنه کارگران اروپا سراغ 
  .گرفت

  
ايد و مثل روز روشن است که سنديکا در  شما از حق تشکيل سنديکا سخن رانده. به نقطه شروع بحث خود باز گرديم

اين خواست شما  . است که نيروی واقعی پيکار شما را يک جا، عليه سرمايه وارد ميدان سازدمظنه شما ظرفی 
ترين نياز مبارزه روز عليه دشمن است، اما سنديکا در دنيای واقعی و درعرف جهان  ترين و حياتی ترين، مبرم طبيعی

حق مفروض و مسلم شماست که به ها و اصطلاحات هيچ تقدسی ندارند و  واژه. موجود، مطلقاً چنين ظرفی نيست
اما سنديکا بطور . دلخواه خويش بر آنچه انتظار داريد و برای آنچه که در پی ايجاد آن هستيد، نام سنديکا بگذاريد

متعارف و در ادبيات رايج جنبش کارگری با آنچه که شما نياز داريد و در تلاش برپائی آن می باشيد زمين تا آسمان 
يکا نهادی  منحل و مستحيل در ساختار نظم بشرستيز سرمايه و سازمانی از دستگاه عريض و سند.  اختلاف دارد
سنديکا نه بستر بسيج قوا عليه سرمايه که پلکان . داری است پردازی ضد کارگری سرمايه بافی و قانون طويل قانون

ن برای به سازش کشاندن جنبش دارا عروج يک دار و دسته اليت زير نام کارگران به عرصه چون و چرا با سرمايه
سنديکا و اتحاديه، نه . داری ما و دفن کامل اين جنبش در گورستان سکوت و تسليم به بردگی مزدی است ضد سرمايه

های کارگر جهان  ای برای ساقط نمودن توده سنگر تمرکز قوای کارگران در مقابل نظام کاپيتاليستی که بالعکس وسيله
بستی است  بن بست دهشتبار مسلط بر جنبش کارگری اروپای غربی بن. داری است د سرمايهاز هر نوع ابراز حيات ض

افقی تحميل شده از سوی جنبش  بی افقی طبقه کارگر اروپا بی.  گرائی و رفرميسم بر آن تحميل کرده است که اتحاديه
های کارگری اين  غانی است که اتحاديههای کارگر اروپا، در مقابل نظام کاپيتاليستی ارم تمکين توده. ای است اتحاديه

داری که اسم  نام سنديکا و اتحاديه نه تداعی مبارزه ضد سرمايه. قاره به بورژوازی اروپا و جهان ارزانی داشته است
های کارگری کشورها يا کنفدراسيون  اعتراض اتحاديه. رمز تعطيل مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمايه است

 نيز نه فقط 2004ارگری دنيا، به دستگيری رهبران شما يا زندان و تبعيد دستگير شدگان اول ماه مه های آزاد ک اتحاديه
هيچ ربطی به حمايت انترناسيوناليستی از مطالبات و مبارزات طبقه کارگر ايران ندارد که صرفاً تجسم تلاش آنها، 
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بند بازی اپورتونيستی ميان بخشهای مختلف برای متوهم نمودن کارگران جهان و بهره گيری از اين توهم در کار 
  .بورژوازی است

  
به اين ترتيب واقعيت اين است که آنچه شما می خواهيد و ساليان درازی است برای حصول آن مبارزه می کنيد به 

شما خواستار افزايش . به سير حوادث همين ماههای اخير مبارزات خويش خوب نگاه کنيد. هيچوجه سنديکا نيست
خواهان اجرای طرح . نظام سرمايه داری و دولت اين نظام هيچ وقعی به خواست شما نگذاشته است. د بوده ايددستمز

ايد و در  های  گذشته، چيزی به نام سنديکا داشته در دوره. ايد از هيچ کجا هيچ پاسخی نگرفته. ايد طبقه بندی مشاغل شده
هر چه که . اند ژوازی و دولتش با تمامی قوا در مقابل شما ايستادهبور. ايد اين اواخر برای احيای آن دست به کار شده

شما در سير طرح اين مطالبات، راه و . داری طلب نموده ايد بسيار ساده و آسان نکول شده است شما از نظام سرمايه
نديکاليستی سر واقعی تا اينجا تلاش شما بطو. ای دست نيافتيد رسم قانونسالاری سرمايه را پيشه ساختيد و به هيچ نتيجه

داری  و  بر روال رايج کار سنديکاها بود، به اين معنی که خواسته يا ناخواسته،  چشم انتظار قانون و قانونيت سرمايه
پس از اين بود که ريل  کار . ای دست نيافتيد شما از اين اقدامات و پيگيری مطالبات به اين منوال به هيچ نتيجه. بوديد

در اولين گام قانون خاموشی چراغها در . انونمداری و چشم به راه قانون بودن را به کنار افکنديدق. را عوض نموديد
در گام بعد قانون حصول . داری مبدل ساختيد روز را به چراغ روشن اعتراض عليه شدت استثمار و توحش  سرمايه

در پی پيشبرد .  و ذهاب رايگان پر کرديدهزينه اياب و ذهاب از شهروندان را لگد کوبيديد و جای آن را با حق اياب
اين مبازات بود که بورژوازی سعی کرد تا حداقل، واقعيت اعتراض شما را باور نمايد و چگونگی پاسخ بدان را، در 

شما از اين فراتر رفتيد، اعتصاب و توسل به  قدرت خويش عليه سرمايه را با خود نجوا . دستور روز خود قرار دهد
تهاجم سبعانه سرمايه به . يا چگونگی انجام آن به شور و گفتگو پرداختيد! ا بر سر درستی و نادرستیکرديد و مدته

دست به . منازل مسکونی همکارانتان، دستگيری رفقايتان و مصادره محل اجتماعتان کاسه صبر شما را لبريز ساخت
ک کلام گوشه بسيار ناپيدائی از کوه عظيم در ي. تظاهرات زديد و از درون تظاهرات اعتصاب خويش را سازمان داديد

فقط اينجا و به دنبال اين حوادث بود که شما در . قدرت طبقه خود را به سرمايه و دولت بورژوازی نشان داديد
داری به حساب آمديد و اين درست همان نقطه گسست شما از قانونيت سرمايه و رعايت راه و رسم  محاسبات سرمايه

  .قطه دقيقاً و بی هيچ تعبير و تفسير نقطه فرار شما از راه و رسم سنديکاها و سنديکاپردازيها بوداين ن. قانونی بود
  

گرايانه و سنديکائی نبوده  هيچيک از گامهائی که شما در طی اين چند روز به جلو برداشته ايد از سنخ اقدامات اتحاديه
. نگيخته عليه دستگيری رفقايتان تظاهرات نموديدشما بعنوان توده وسيع راننده به صورت خودجوش و خودا. است

ای بسيار، بسيار بی شرمانه عليه آن  و به گونه!!! های موجود دنيا چنين اقدامی را محکوم می کنند سنديکاها و اتحاديه
  .تبليغ می نمايند

  
تصاب گرفتيد و شما از عمق تظاهرات خودجوش مبتنی بر اراده آزاد آحاد توده خويش، تصميم به سازماندهی اع

که با حداکثر بيشرمی !! های کارگری نه فقط اين اقدام را محکوم می نمايند اتحاديه. فردای آن روز اعتصاب نموديد
  .همنوا با سرمايه جهانی آن را اعتصاب وحشی قلمداد می کنند

  
موده ايد، در حالی که از های خود بدون اينکه شورائی داشته باشيد، شورائی عمل ن شما در تمامی ابتکارات و خيزش

در حالی که از رجوع به قانونيت سرمايه آغاز . ايد ای اقدام کرده ايد، غيرسنديکائی و غيراتحاديه سنديکا سخن می گفته
  .ايد ايد هيچ راهی سوای لگد کوبيدن به اين قانون در پيش روی خود نيافته نموده

  
ايد، زيرا که اين  مايت کل کارگران ايران و همه دنيا احساس کردهشما لحظه به لحظه و قدم به قدم خود را نيازمند ح

حمايت از مبرمترين نيازهای پيشبرد مبارزه طبقاتی شماست، در حالی که جنبش سنديکائی جنبش صنف بازی، جنبش 
  .تکه تکه کردن طبقه کارگر، مثله نمودن و دفن اين جنبش در درون تابوتهای صنفی به نفع بورژوازی است

  
ايد، اما جبر پيشبرد مبارزه طبقاتی، بخواهيد يا  مزدی اجتناب کرده ما از گفتن کلام سرمايه ستيزی و جنگ با کارش

شما توده وسيع راننده، به هيچوجه سنديکاليست و . نخواهيد شما را به ميدان مصاف مستقيم با سرمايه سوق داده است
  . نه بستر تعرض عليه سرمايه که بن بست کور و گورستان آن استای اهل اتحاديه سالاری نيستيد زيرا جنبش اتحاديه

  
آنها . خواهيد تفاوت اساسی دارد کنند با سنديکائی که شما می سنديکائی که مدافعان واقعی سنديکا در ميان شما تبليغ می

شان از  يکا دوستیورزند که  حساب سند کنند که سنديکاليست نيستند و گاه اصرار می بعضاً يا شايد همگی ادعا می
خواهند  گويند و چه می اينکه آنان چه می. همانگونه که گفتيم بحث بر سر الفاظ نيست. سنديکاليست بودن بکلی جداست

خواهيد نه اتحاديه، نه سنديکاليسم  در اين ميان آنچه شما می. حلها و راهبردهايشان بر همگان عريان است از لابلای راه
يکاليسم  در زير نام رمز جدائی حساب سنديکا، از سنديکاليسم، بلکه  يک تشکل سراسری در پوشش سنديکا، نه سند
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داری و با نيروی متحد طبقاتی خود شما  تشکلی که  بدون رجوع به قانون و قانونيت سرمايه. داری است ضد سرمايه
ارگر برق و آب و لاستيک و تشکلی که نيروی مبارزه کل طبقه کارگر از راننده و نفتگر و معلم و ک. ايجاد شود

داری در  های ديگر اين طبقه را يکجا عليه موجوديت سرمايه اتوموبيل و  کشاورزی و ذوب آهن و نساجی و همه توده
کميته هماهنگی برای ايجاد «برای ساختن اين تشکيلات راه درست اين است که دست رفقای همزنجير خود در. تير کند

  .تر بفشاريدرا هر چه گرم»  تشکل کارگری

   

  
  فعالين جنبش لغو کار مزدی 

 - يوسف دانش -  سيامک حاصلی -  فاتح حنائی -  فريده ثابتی -  ملک پيرخضری -  ناصر پايدار -عباس افشم  
 حيدر – مينا کريم – جمشيد کارگر - مريم فروغی –  منصور صدقی -  مهری دانش -  اميد زارعيان -فرهاد رحيمی 

  -  نانسی لاپلانت -شا  مهين کو–کريم 
 

 
 

  

  

   جنبش لغو کار مزدی چه کسانی هستند؟فعالين
ma/com.kaargar.www 
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 2به رانندگان شركت واحد 
 
 

  

  

 نامه دوم

گانه مصرح ١٢های    ايران به هيچيک از وعدهگزارش هيأت مديره سنديکای شما حاکی است که دولت سرمايه داری
بازگشت به کار اين گزارش تصريح نموده است که .  در مذاکرات ميان شما و ايادی دولتی سرمايه وفا نکرده است

عليه تلاش . حق السعی دوران تعليق کارگران پرداخت نشده است. کارگران اخراجی به طور کامل معوق مانده است
ريال از ١۵٠مخالفت شما با کسر . شما برای انحلال ارگانهای پليسی سرمايه از هر سوی توطئه شده و توطئه می شود

ده است، تقاضای شما برای داشتن کمک راننده مطلقاً بلاجواب باقی مانده حقوق کارگران به هيچ نتيجه ای منتهی نگردي
!! »قانون « و حق تدريس اين !! »قانون کار« خواست کارگران برای شرکت در کلاسهای آموزشی مربوط به . است

اری جلسه توسط افراد منتخب سنديکا با هيچ پاسخ موافقی روبرو نشده است، وعده عمال دولتی سرمايه برای برگز
مناظره ميان سنديکا و کارفرمايان به فراموشی کامل سپرده شده است، تعرفه خدمت منتخبان سنديکا برای ممانعت از 
انجام تظاهرات مشکوک که بخشی از توافق نمايندگان دولت سرمايه با سنديکا بوده است قطع گرديده است، نسبت به 

های کارفرمائی که محتوای درخواست کارگران بوده است هيچ اقدامی سوء استفاده ها و شرارت های مالی عمال شورا
تصميمات عميقاً ضد کارگری و ضد انسانی کارفرمايان عليه کارگران با همان شدت تداوم يافته . صورت نگرفته است

 .است
  

که ميان شما يا در تمامی نکاتی که در گزارش هيأت مديره شما انعکاس يافته است با صدای بسيار بلند فرياد می زند 
واقع ميان طبقه ما يا جنبش طبقه ما با نظام سرمايه داری، هيچ امکانی برای حل و فصل قانونی و قانونسالارانه و 

همه چيز گواه آن است که اعمال قدرت طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری را . قانونمدارانه مشکلات وجود ندارد
بند قولنامه عمال ١٢  .حد و سراسری ضد سرمايه داری طبقه کارگر می توان پاسخ گفتتنها و تنها، با اعمال قدرت مت

سنديکاليسم و . سرمايه بندهای رايج قرارداديت و ميثاق و قانون پردازی ميان طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر است
.  سازشها و سازشکاريهاستجوش و خروش سنديکائی نيز داربست همين قرادادبازيها، همين مقاوله نويسی ها، همين

» تفاوت  سنديکا و سنديکاليسم« گزارش شما سند بسيار زنده ديگری است که سنديکاليسم يا  سنديکابازی زير نام 
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وسيله ای برای به انحراف کشيدن جنبش ما، برای گسستن اين جنبش از ريل پيکار متحد طبقاتی عليه سرمايه داری و 
  .ه ما،  به نفع نظام بردگی مزدی استبرای ايجاد شکاف در صفوف طبق

 
کليه نکات مندرج در گزارش هيأت مديره سنديکا، مو به مو، بيانگر تعارض دهشتبار ميان ملزومات ابراز وجود 

شما هر . نيرومند جنبش شما در يکسوی و دل بستن شما به راه حل سنديکاليستی و قانونگرايانه از سوی ديگر است
سرمايه را لگد کوبيده ايد نمايندگان دولتی سرمايه را مجبور به قبول مذاکره با خويش ساخته ايد کجا که حريم قانونيت 

و همزمان به محض اينکه خواسته ايد به قانونيت سرمايه تمکين کنيد تمامی قدرت و ظرفيت اعمال قدرت خود را از 
  .راه حلهای قانونی و سنديکاليستی نيستآيا اين خود يکی از بارزترين دلايل عينی مطرود بودن . دست داده ايد

  
سنديکاليست ها مبارزه قانونی، ساختن تشکل قانونی، اعتصاب قانونی و گرفتن حق تشکل و اعتصاب  قانونی را تنها 

راه حلها و نسخه پيچی هائی که عقيم بودن و مخرب بودن آنها همه جا با تاريخ . نسخه علاج مشکلات شما می دانند
همصدا و همگن با سنديکاليست ها جماعت متفرق اما وسيع فرقه گرايان نيز که تاريخ حيات . ته استجنبش ما آميخ

آنها تاريخ تلاش نيروهای خارج از طبقه ما برای  تبديل نيروی جنبش ما به وسيله اعمال قدرت بر ماست، زير نام 
 مبارزات قانونی و سنديکاليستی را بر سر تمايز ميان سنديکا و سنديکاليسم،  ضرورت منجمد ماندن مبارزات ما در

اينان به شيوه بسيار مسخره ای استدلال می کنند که چون هر خواست صنفی و قانونی . هر کوی و برزن جار می زنند
کارگران توسط دولت بورژوازی سرکوب می گردد، چون سرکوب مطالبات اقتصادی کارگران توسط دولت ها سبب 

دی آنها می گردد، پس اصرار توده کارگر بر مبارزه قانونی و حق تلاش سنديکائی، بسيار سياسی شدن مبارزه اقتصا
  !!!عالی است

  
اينان عمرهاست که اين حرفها را به ما تحويل می دهند و حاصل تأثيرپذيری طبقه کارگر از حرفهای آنان همين حالت 

طبقه کارگر ايران در هيچ لحظه ای از . ش ماستسراسر استيصال و فروماندگی و زبونی و ذلتی است که دامنگير جنب
تاريخ حيات خود، از طريق توسل به قانون و قانونيت سرمايه هيچ مطالبه ای را بر بورژوازی و دولت بورژواها، 

مجرد سياسی شدن و صرف رويکرد ضد رژيمی جنبش کارگری هم به خودی خود، هيچگاه حلال . تحميل نکرده است
آنچه که کليد حل معضلات طبقه ماست اعمال قدرت متحد سراسری کل . ه کارگر نبوده استهيچ مشکلی برای طبق

ما تنها از اين طريق . طبقه ما عليه  استثمار و ستم و توحش سرمايه داری و عليه اساس موجوديت سرمايه داری است
 دولت ها نيز تنها در اينجا و در وسعت ستيز ما با. و با اين سلاح می توانيم با کارفرمايان و سرمايه داران حرف بزنيم

اين کارزار طبقاتی است که تجسم واقعی جنگ ما عليه نظام سرمايه داری و در راستای نفی تسلط اين نظام بر زندگی 
رژيم ستيری فاقد بار نيرومند ضد سرمايه داری  و فاقد پشتوانه مقتدر جنبش سازمانيافته ضد کار مزدی توده . ماست

بقه کارگر فقط به درد فرقه ها و سکتهای غير کارگری می خورد تا با سوار شدن بر موج مبارزات ضد های وسيع ط
هيچ بی دليل نيست که فرقه گرايان و . رژيمی فراطبقاتی راهی به سوی خزيدن در قدرت سياسی دست و پا نمايند
ر را تکرار می کنند و بسان يک روح در سنديکاليستها در سوق دادن ما به مبارزات سنديکاليستی عين حرفهای همديگ

  .دو قالب عمل می نمايند
  

  :شما خود به درستی جمعبندی کرده ايد که

سنديكا و مديريت  امنيتي ـ انتظامي، مديران و شوراي تأمين استان، شيوه مذاآره و توافق بين هيات مديرة آل سيستم«
مهر آه از سوي برخي از آارگران مطرح شده  اعتصاب دومشرآت واحد را به عنوان ترفندي براي عبور از تهديد به 

آارگران به آار بردند، تا زمينة حضور و روحية مبارزه جويانه آارگران را  بود و ايجاد تفرقه در سنديكا و در بين
غ تهمت نامه ها و درو دستيابي به حق و حقوق و مطالبات صنفي و قانوني خويش را تضعيف نموده و با انتشار براي

سنديكا تفرقه ايجاد آرده و به وحدت و همدلي زحمت  پردازي و با ايجاد شايعه و دروغ مي خواستند بين آارگران و
طول تاريخ از ابزارهاي تكراري آارفرمايان و زورگويان نسبت به حق طلبي  آشان صدمه بزنند آه اين شيوه ها در

   »بوده است هاي آارگري

قانونی و گفت و شنودهای قانون گرايانه، خويش سندی بسيار قاطع بر بی ثمری جمعبست شما از تجارب تلاشهای 
ترجمه زمينی و واقعی اين جمعبست آن است که شما از طريق . مطلق مبارزات قانونسالارانه و سنديکاليستی است

  .قی نمی باشيدمذاکره، قراداد و قراداد نويسی يا رجوع به حقوق و اصول و احکام سرمايه قادر به احقاق هيچ ح
 

  :ايد که شما اعلام کرده. بخش ديگر جمعبندی شما نيز به همين درجه مهم و پرارج است
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لذا با توجه به شرايط موجود و انجام نشدن قولهايي آه مديريت به اعضاي هيات مديرة سنديكا داده بود، پيشنهاد مي  «
تي و انتظامي استان تهران در دفتر آقاي طلايي فرمانده آنيم تا عملي شدن قولهايي آه مديريت شرآت و مسئولان امني
 به بعد از قبول هر مذاآره اي دور از چشم ٩/٩/٨۴انتظامي تهران بزرگ و ديگر اماآن داده بودند، از امروز 

   »آارگران خودداري نمائيم
  

اه داشته باشد، بدون تعبير و اين بخش به ميزانی که واقعی باشد و به ميزانی که پايبندی فرموله کنندگان آن را همر
. تفسير به منزله فاصله گيری دوستان عضو هيأت مديره سنديکا از سنديکاليسم و جنب و جوش سنديکاسالارانه است

اين عبارات به ميزان سنجيدگی و دقت و متناسب با درجه باور دوستان تدوين کننده اش، گزارش دور شدن از 
  .ائی استسنديکاليسم و ره زدن به جنبش شور

  
  : و بالاخره شما در بخش پايانی گزارش تصريح کرده ايد که

ضمناً پيرو اطلاعيه هاي قبلي به مديران و مسئولان اعلام مي آنيم آه عدم توجه به خواسته هاي اعلام شدة آارگران «
ضاء و هيئت روش هايي همچون اعتصاب را در آيندة نزديك در برخواهد داشت و عواقب هرگونه اقدامي عليه اع

  » مديره سنديكا به عهده مسئولين مي باشد

اگر اجزاء مختلف گزارش و جمعبندی گزارش شما به علاوه تجارب حاصل از مبارزاتتان را، در  يک رابطه 
  :ارگانيک با هم مورد تعمق قرار دهيم، ملاحظه می کنيم که

  
سلاح شما در مبارزه با کارفرمايان و برای تحقق  توسل به راه حلهای قانونی و دولت سرمايه، همه جا باعث خلع -

  .خواسته هايتان بوده است
  . هر کجا که به اعماق قدرت خويش توسل جسته ايد بورژوازی  را مجبور نموده ايد که به مطالبات شما توجه کند-

رفرمايان و دولت کثيرتر آحاد شما در تقابل با کا دخالتگری سراسری و متحد و نافذ هر چه بيشتر شمار هر چه -
  .مقابل دشمن را به طور چشمگير کاهش داده است بورژوازی شانس خلع سلاح شدن شما در

 هر چه حمايت بخشهای مختلف طبقه کارگر از مبارزات شما بيشتر بوده باشد، به همان اندازه ظرفيت اعمال قدرت -
  .فزونتر بوده استشما عليه سرمايه بيشتر و احتمال دستيابی شما به خواسته هايتان ا

 
اينها ساده ترين نکاتی است که به عنوان واقعيات و تجارب حاصل از مبارزات جاری شما می توان بر روی آنها 

همه اين نکات با شفافيت و وضوح تمام نشان می دهند که چاره درد ما و چاره درد کل طبقه ما متشکل . انگشت نهاد
ت سراسری شورائی ضد کار مزدی و به ميدان کشيدن کل قوای طبقاتی شدن عليه سرمايه داری، ايجاد يک تشکيلا

ما نياز حياتی و مبرم به ايجاد يک تشکيلات سراسری شورائی ضد . خويش در مصاف عليه نظام سرمايه داری است
تمرد به محض . تشکيلاتی که از درون آن با بيشترين قدرت ممکن با بورژوازی رو به رو شويم. سرمايه داری داريم

سرمايه دارن و دولت آنها از قبول خواسته هايمان چرخ توليد و کار را در وسيعترين سطح ممکن از حرکت فرو 
تشکيلاتی که قدرت مبارزه کارگر نفت را با ظرفيت اعتراض کارگران راننده، هر دوی اينها را با نيروی ستيز . اندازيم

.  آموزش و بهداشت و همه جاهای ديگر به هم پيوند بزندکارگران آب و برق و معدن و کشاورزی و ساختمان و
تشکيلاتی سراسری که مبارزه ما برای تحقق هر مطالبه را به ميدانی برای تقويت هر چه بيشتر نيروی جنبش ما در 

  .سطح سراسری تبديل کند و ما را در مبارزه آخرين برای نابودی بردگی مزدی گامی اساسی به جلو راند
  

 چنين تشکيلاتی داريم و اين تشکيلات همان است که دوستان همزنجير و همرنج و همدرد ما در کميته ما نياز به
شما عملاً و به دور از تمامی فرمولبنديهای رسمی، سنديکاليسم را به دور . هماهنگی برای برپائی آن پيکار می کنند

انيد سنديکاليست باشيد يا بمانيد، جنبش ما از طريق شما نمی تو. انداخته و به يک جنبش ضد سرمايه داری پا نهاده ايد
شما خواستار اين نمی باشيد که جدال سياسی توده های ما با دولت . صنف بازی قادر به پيشبرد هيچ اعتراضی نيست

ما . بورژوازی نهايتاً سکوی پرش اين حزب و آن حزب به قدرت سياسی و لو به دروغ زير نام و نشان ما باشد
ما خواستار آنيم که .  م که از سنگر پر خروش ضد  نظام سرمايه داری با دولت سرمايه دست و پنجه نرم کنيمخواهي می

همه اينها در گرو متشکل شدن ما عليه . در ادامه پيکار خود به حيات هر نوع دولت بالای سر انسانها خاتمه بخشيم
فشرده شدن . مزدی و برای لغو کار مزدی استسرمايه داری در درون يک تشکيلات سراسری و شورائی ضد کار 

تواند مسير برپائی اين تشکيلات را در برابر ديدگان  دستان شما در دستان هزاران کارگر پشتيبان کميته هماهنگی می
  .منتظر ميليونها کارگر ايرانی بسيار تابناکتر و شفاف تر سازد
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ارگران امضاء کننده تومار حمايت از کميته هماهنگی و کل از ديد ما همرزمی و همدلی کل کارگران راننده، کليه ک
فعالين جنبش کارگری که به طور واقعی به مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر باور دارند در همين شرائط حی و 

همه با . حاضر می تواند  به عرصه ای جدی برای سازمانيابی هر چه گسترده تر کارگران در چنين تشکلی تبديل شود
هم، در زير بيرق  پر افتخارسرمايه ستيزی و ضديت با بردگی مزدی برای جلب حمايت هر چه پرشکوه تر همه 
بخشهای طبقه کارگر از مبارزات کارگران راننده تلاش کنيم و همه با هم اين عرصه توفانی کارزار طبقاتی را به بستر 

  .وسعه دهيمايجاد تشکل سراسری ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی ت
  
  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی
  

    فاتح حنائی -  فريده ثابتی -  ملک پيرخضری -  ناصر پايدار -عباس افشم  
 – جمشيد کارگر - مريم فروغی –  منصور صدقی -  مهری سلاحی -  اميد زارعيان - فرهاد رحيمی -يوسف دانش 

 –ت   نانسی لاپلان- مهين کوشا – حيدر کريم –مينا کريم 
  

   

 
 

  فعالين جنبش لغو کار مزدی چه کسانی هستند؟
ma/com.kaargar.www 
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 كارگرها؟ وحدت يا "ها گرايش وحدت"
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 حکيمی محسن
 
 
 

 ايجاد برای هماهنگی کميتۀ " وحدت سوی به پيش هماهنگی، کميتۀ" عنوان با ای نوشته در خباز، عليرضا دوستم،
 راهی يافتن ترديد، فراخوان، بی دراين او انگيزۀ. است فراخوانده ديگر های گرايش با وحدت به را کارگری تشکل
 نبود از درستی به او. است تشکلی کارگران بی و پراکندگی يعنی کارگری، جنبش اساسی ضعف نقطۀ بر غلبه برای
 نقطۀ اين برداشتن ميان از برای کوشد می است و ناراضی کارگری جنبش بدنۀ و کارگری فعالان بين ارگانيک ارتباط
 نقطۀ راه، اين آيا ببينيم.  است"کارگری های وحدت گرايش"  کند، می توصيه او که راهی . کند پيدا راهی ضعف
  دارد؟ برمی ازميان را کارگری جنبش اساسیِ ضعف

  
 اين های علت يا علت بايد نخست کنيم، چاره را کارگران تودۀ با کارگری فعالان ارگانيک ارتباط نبودِ که آن برای
 که است، ايران داری درسرمايه استبداد طورکلی به و خفقان و وبسرک وجود اصلی، علت شک، بی. رابشناسيم فقدان
 تنها نيز مانع اين . است گرفته شکل ايران جامعۀ کهنسال و ديرپا استبداد برمتن و جهانی سرمايۀ نيازهای دليل به خود
 شدن متشکل با توان می چگونه که اين بررسی. شود می برداشته ميان از داری سرمايه عليه کارگر طبقۀ شدن متشکل با

 ومجال نيست نوشته اين موضوع است شدن متشکل مانع اين خود که برداشت ميان از را عاملی داری سرمايه عليه
  .طلبد می را ديگری

  
 که در مقاطعی چرا که شويم می مواجه پرسش اين با کنيم، خلاصه استبداد در را کارگران پراکندگی علت اگر اما

 پس کنند؟ برقرار ارتباط ارگانيک کارگران تودۀ با اند نتوانسته کارگری فعالان هم باز بوده گکمرن يا ضعيف استبداد
 همين خودِ در بايد را آنها که دارد و داشته وجود نيز ديگری های علت يا علت ارگانيک ارتباط اين فقدان برای لابد

 که اند بوده هايی جريان تأثير تحت گریفعالان کار اکثر که است اين واقعيت. کرد جو و جست کارگری فعالان
 سازماندهی جز معنايی کارگران با ارگانيک  ارتباط.است نبوده کارگران با ارگانيک ارتباط ايجاد اساسا شان مسئله
 مثابه به کارگری فعالان که شود می ايجاد هنگامی ارتباط زيرا اين .ندارد کارگر طبقۀ داریِ ضدسرمايه ماهيتا جنبشِ
 قلب اين های کنش درمقابلِ و باشند داشته رابطه تپد می سرمايه اساسا عليه و ذاتا که قلبی مثابه به کارگر تودۀ با مغز
 برای حال،  .دهند سازمان سرمايه عليه را کارگر تودۀ اين مبارزۀ يعنی دهند، مناسب نشان واکنش سرمايه عليه تپنده
 که ای  خواسته حداکثر و خورد نمی و خورده نمی سرمايه با يتضد به خونشان گروه که اساسا هايی جريان مثال،
فراتر  " مستقل و ملی " داری استقرار سرمايه باهدف ضدامپرياليستی دمکراتيسم نوعی از کنند می اند و کرده مطالبه
 اين يکردرو باشند؟ کارگران با ارگانيک ارتباط درپی توانند می و اند توانسته می چگونه رود، نمی رفته و نمی

 ابزاری کرده استفادۀ کارگری فعالان از سو يک از که وهست بوده چنين کارگر طبقۀ نمايندگی مدعی چپِ های جريان
 تبديل وحزب خود سازمان و گروه فرمانِ به گوش سرباز و کن پخش اعلاميه به را آنان قدرت، به رسيدن برای و
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 داری سرمايه پذيرش نظام چارچوب در اقتصادی صرفا مبارزۀ متس هب را کارگران تودۀ ديگر، سوی از و، اند کرده
 کارگریِ فعالان طرف،  دريک. بينيم می اند، داده آب به ها جريان اين که را گلی دسته نتيجۀ اکنون ما . اند داده سوق
 قالب به گری کار جنبش صرفا درآوردن شان مسئله که بينيم می را کارگر تودۀ با ارتباط بی و ها فرقه چاک سينه
 پوشش در که داری ضدسرمايه مبارزۀ گريزان از های سنديکاليست ديگر، درطرف و، است خود خاص های فرقه

 سياست به کاری گويند، می حود که چنان و، کنند نفی می را داری سرمايه با مبارزه سياست واقع در ها فرقه با مخالفت
 ها، جريان اين از يک هيچ مسئلۀ . است سياست يک خود  "داشتنن سياست به کاری"همين  که آن از غافل ندارند،
 متأثر های گرايش با وحدت که پرسم می خباز عليرضا از من حال، . ونيست نبوده کارگران ارگانيک با ارتباط ايجاد
  شود؟ ارتباط اين ايجاد باعث تواند می چگونه اند، بوده کارگران با ارگانيک ارتباط موانع از خود هايی که جريان از
  

 های کارگری، گرايش . گيرد می معادل " ها گرايش وحدت"  با را کارگران وحدت که است اين خباز نوشتۀ مشکل
 ممکن قدر همان آنها وحدت بنابراين، .است کارگری جنبش درون در جامعه کل اجتماعیِ نيروهای مبارزۀ انعکاس
 تودۀ وحدت . متفاوت است يکسره چيزی کارگران تودۀ حدتو که آن حال . اجتماعی نيروهای اين وحدت که است

 جز نيست چيزی عامل اين و. کرده است کارگر را آنان که عاملی آن عليه کارگران شدن يکی يعنی کارگران
 لزوما کارگران وحدت بنابراين، .است داری سرمايه با ضديت کارگران تودۀ مبارزۀ مشترک مضمون . داری سرمايه
 جمله از داری، ضدسرمايه گرايش کارگریِ هر فعال وظيفۀ. لاغير و گيرد می انجام داری سرمايه با مبارزه حول

 مطالبات حول کارگران تودۀ کردن متشکل و متحد برای مبارزه" کارگری تشکل ايجاد برای هماهنگی کميتۀ" اعضای
 ،" ها گرايش وحدت" . است کارگران بين وحدت ايجاد راه تنها اين،. کارِمزدی است لغو افق با داری ضدسرمايه

 درست فرستد، می سياه نخود پی عملا را داری ضدسرمايه گرايش فعالان و پذير نيست امکان که اين از نظر صرف
های  گرايش با مبارزه: دهند قرار خود العين نصب را آن بايد داری ضدسرمايه گرايش فعالان است که چيزی آن عکس

 بلکه، درست " ها گرايش وحدت"  طريق از نه کارگران تودۀ وحدت کلام، يک در و يگر،د عبارت به  .غيرکارگری
 طور به مورد ما در  - غيرکارگری های گرايش با مبارزه مجرای از و داری ضدسرمايه مبارزۀ حول برعکس،
 .است پذير  امکان– و سکتاريستی سنديکاليستی شکل دو در رفرميستی گرايش مشخص

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  نقل از سايت کميتهٔ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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  كوتاه با فعالين كارگري كردستان  در آستانه اول ماه مه سخني
  

  

  

  

 

  

  

 ملک پيرخضری 

  
  
  

حاميان نظام . اين جنبش بود برای  سال پر تحولی 84ديگر را پشت سر گذاشت، سال  جنبش کارگری کردستان سالی 
فعالين کارگری را تحت تعقيب و  بعاد وسيعی نکردند و در ا سرمايه تنها به تعرض به سطح معيشت طبقه کارگر بسنده

نشان  های محبوب اين طبقه را به بيدادگاههايشان کشاندند و با چنگ و دندان تعدادی از چهره اذيت و آزار قرار دادند،
تلاش و شگردهای مذبوحانه دولت  اما تمام اين. بهره کنند دادن تلاش کردند که اين جنبش را از رهبران عمليش بی

در دفاع از خواستها و مطلبات طبقه کارگر را خاموش کند،  ايه نه اينکه نتوانست صدای حق طلبانه اين فعالينسرم
حاضر  کارفرمايان و دولت بورژوايی حامی آنان خواستند که به همزنجيرانشان تعرض کنند، آنها که بلکه در هر جايی 

مدت جنبش کارگری کردستان و  در اين. ان تبديل گشتندبرای مبارزاتش بودند و با حضورشان به پشتوانهٔ محکمی 
را کسب نمودند که بدون  پيروزيهايی  کارزار طبقاتی  کردستان در ميدان مشخصا کارگران کارخانه شاهو و نساجی 

ای در پيشبرد مبارزات ضد  در کردستان بلکه در سراسر ايران آن را دستمايه هيچ ترديدی جنبش کارگری نه فقط
و دولت فقط و فقط  به کارفرمايان از خواستها و مطالبات کارگران شاهو و نساجی  تحميل بخشی . خواهند کرد سرمايه

اتکا به نيروی . جنبش کارگری حاصل شد داری مبارزات اين بخش از سرمايه به يمن مبارزه پيگيرانه و خصلت ضد
ذيری نمايندگان کارگران در مقابل سرمايه، اتکا اعتراضاتشان، سازش ناپ خود کارگران در جريان اعتصاب و واقعی 
کارخانه، ايجاد  کارگران برای پيشبرد مبارزات، کشيدن اعتراضات به بيرون از و مشارکت جمعی  عمومی  به مجمع

داری جنبش  در کارزار ضدسرمايه راديکالی   بودند که ظرفيت و سنت راهکارهايی... اعتصاب و  صندوق مالی 
فقدان تشکل سراسری سرمايه ستيز به نمايش گذاشت و به تجربه  ن عليه سرمايه را در شرايطکارگری کردستا

 رژيم موفق شد که تعدادی از مراکز کارگری را تعطيل اگر از طرفی . کارگری تبديل گشت ای برای کل جنبش ارزنده
هم جنبش  به پيش برد، از طرفی  وموقت را اجرا   و شماری از کارگران را اخراج کند و توانست سياست قراردادهای
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خود برای تحميل مطالباتش بر دولت و کارفرمايان  واقعی  کارگری در ميدان عمل تجربه متحد شدن و ايمان به نيروی
   .را کسب نمود

کارگری به اين اعتصابات و  که جنبش کارگری با آن روبرو بود نپيوستن مراکز و بخشهای ديگر مشکل اساسی  
مناطق مختلف ايران از خواستهای بر حق کارگران  از کارگران ود، اگر چه از طريق اطلاعيه بخشیاعتراضات ب

فعالين جنبش . حمايتها عملا نتوانست دولت و کارفرمايان را تحت فشار قرار دهد کردستان حمايت کردند، اما اين
بخشهای مختلف کارگری   کردن حمايت یبر دوش دارند، تلاش برای سنت در اين زمينه رسالت و وظيفه مهمی  کارگری

در شرايطی . بايد اين فعالين در تدارک آن باشند که در آينده رخ خواهند داد کاريست که از اعتراضات و اعتصاباتی 
های  و بازکردن جبهه باشد، در جريان اعتصابات کارگری حمايت عملی  خودش می که طبقه کارگر فاقد تشکلهای مستقل 

به نفع جنبش  تواند توازن قوا را مايت از اين اعتصابات از جانب بخشها و مراکز مختلف کارگری، میح در مختلفی 
به اعتصابات محدود درون يک کارخانه  اتکا کردن. کارگری بالا ببرد و امکان شکستن اعتصاب را از دولت سلب کند

را بر کارفرما و  توان هيچ خواست مهمی  نمی تاريخ مبارزه طبقاتی   و يک رشته توليدی ، به ويژه در مقطع کنونی
کار  تنها اتحاد و فرياد مشترک شمار هرچه بيشتری از کارگران در مراکز وسيع و بزرگ. کرد دولت سرمايه تحميل
   .سازد توان حاميان نظام سرمايه را به شنيدن صدای اعتراضات مجبور و توليد است که می

دولت سرمايه از اين نقطه  ری به اعتصاب کارگران شرکت واحد و استفادهنپيوستن مراکز و بخشهای مختلف کارگ
دلايل . سرکوب وحشيانه اين اعتصاب باز کرد دست پليس را برای ضعف مهم در جنبش کارگری ايران به راحتی
  . است که فعالين کارگری بايد از آن آموخته باشند ای شکست اعتصاب کارگران شرکت واحد تجربه

. عليه نظام سرمايه شد ای جديد و پيشرو در کارزار طبقاتی کردستان وارد مرحله ال اخير جنبش کارگری س2در طول 
در گذاشتن سنگ  از فعالين کارگری کردستان با فعالين کارگری ساير مناطق ايران  بخش وسيعی  و همرزمی  همگامی

ای در شريان حيات جنبش کارگری  تازهداری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر، خون  سرمايه بنای تشکل ضد
پيشقدم و صحنه  کردستان در طول حاکميت رژيم سرمايه اسلامی  جنبش کارگری. کردستان و ايران به جريان انداخت

 اما. راديکال و مقاومتهای درخشان در مقابل جنايات و وحشيگريهای اين رژيم بوده است پرداز وسيعترين مبارزات
موجود  سوسيال بورژوايی  داری چپ غير کارگری و ت و مقاومتها به خاطر تاخت و تاز و ميدانمتاسفانه اين مبارزا

طبقه کارگر کردستان به حکم شرايط . کمرنگ کرده بود  خود را در جنبش کردستان، اعتبار و نقش و اهميت واقعی
ات چپ غيرکارگری و سوسيال بوده، اما جريان مزدی در جدال طبقاتی  بردگی  کار و موقعيت طبقاتيش با نظام

کرد  کارگران را در صورت حساب حق تعيين سرنوشت خلق در کردستان همواره جنگ و ستيز طبقاتی   بورژوايی
کارگری ايران و پيکار متحد  کردند، حضور فعالانه و مؤثر فعالين جنبش کارگری کردستان در کنار فعالين ثبت می

روشن در کارنامه کل  محو کار مزدوری نقطه عطفی  د کار مزدی و برایسراسری جنبش ض آنان برای سازماندهی 
  . رفرميسم راست و چپ و سلطه ساليان دراز چپ غير کارگری بود اين جنبش برای در هم شکستن مرزهای

 رهبری طبقه کارگر نشين و مدعی  و نخبگان حاشيه و تقلای باز هم بيشتر احزاب چپ سنتی  که گذشت سال تلاش سالی 
اندازی هر چه وسيعتر آنان در کار اتحاد فعالين ضد کارمزدی و سازمانيابی  ای خود و سنگ برای حفظ بقای فرقه
طبقه  و نخبگان حاشيه نشين و مدعی  چپ سنتی  نقش و دخالت احزاب. های کارگر بود داری توده مستقل ضد سرمايه

تمام تلاش خود را به  حلها و ترويج تفکرات بورژوا رفرميستی  اينها با ارائه راه .کارگر در اين دوره بسيار مشهود بود
بوجود آمده بود از هم بپاشند  طولانی  ساليان و همفکری طی  بردند تا صفوف متحد فعالين کارگری را که با همدلی  کار

ير شده اول ماه شوند بر سر راه پيشروی گرايش ضد کارمزدی، ايجاد تفرقه و جوسازی در ميان فعالين دستگ و مانعی 
شاهد  داری را نداشتند، همگان که چشم ديدن حضور گرايش راديکال و ضد سرمايه گرايانی  فرقه مه سقز از جانب

در خارج کشور و پناه بردن به  به راه انداختن کمپينهای به اصطلاح دفاع از مبارزات طبقه کارگر ايران. بودند
و توصيه ايجاد  پيچی  به مقامات رژيم، نسخه آميز چند خطی  گله های دن نامهارگانهای وابسته به بورژوازی، برای فرستا

 که خودشان از نزديک برای طبقه کارگر ايران، آن هم در شرايطی  عنوان ظرف مبارزاتی  سنديکا و اتحاديه به
قه کارگر را مهار طب مبارزاتی  هستند که به قدمت يک قرن است جنبش گر کاربرد اين نوع تشکلهای رفرميستی نظاره
بزرگنمای و غير واقعی . اند دولتهای سرمايه همگام و هم دوش بوده اند و در عالم واقعيات در استثمار اين طبقه با کرده

کشوری  فوريه و سکوت مطلق در قبال نتايج و تاثير اين حرکت که در واقع نتوانست در هيچ 15 جلوه دادن حادثه 
تمسخر و حملات . واحد بکشاند های رژيم در دفاع از کارگران شرکت  جلو سفارتخانهرا به  کارگر غير ايرانی 100

بودند که اينها در  شاهکارهايی  داخل و خارج کشور همگی  هستريک و غيرمسئولانه به فعالين جنبش لغو کارمزدی در
جنبش  انست گرايش رفرميستی که طيف چپ در اين دوره ايفا کرد فقط تو نقشی . دادند مدت اين يک سال از خود نشان

نشيبهای جنبش کارگری،  فعالين هوشيار و راديکال جنبش کارگری کردستان، تحولات، فراز و. را تقويت کند کارگری
نقاط قوت و ضعف جنبش کارگری در پيشبرد مبارزات آتی  خواهند کرد و از را ارزيابی ... نقش احزاب چپ سنتی و 

  . کرد واهنداستفاده خ  کارگران به خوبی 
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مستقل کارگری و صدور  است که بايد از آن استفاده کرد و با تدارک مراسمهای اول ماه مه امسال فرصتی 
خود کارگران در روند مبارزات ضد  نيروی واقعی  که همانا اتکا به حلهای سوسياليستی  که حاوی راه هايی  قطعنامه
خواست ايجاد تشکل سراسری ضد .  سرمايه بروند ظام بردگیبه مصاف ن داری و برای لغو کارمزدی باشد سرمايه
اول ماه مه  های کارگران برای تحميل اين خواست به دولت بايد سرلوحه قطعنامه به نيروی طبقاتی  داری و اتکا سرمايه
عليه  ر طبقاتی نيروی خود را در کارزا وسيعی  تواند در ابعاد است که طبقه کارگر می تنها با تشکيل چنين تشکلی . باشد

اگر رفرميسم راست و چپ و . پيشروی جنبش کارگری را هموار کند حکومت سرمايه به ميدان بياورد و مسير
سد  داری و بستن برای ادامه به حيات خود به تفرقه ايجاد کردن در صفوف فعالين ضد سرمايه های غير کارگری فرقه
انتظار کليه کارگران آگاه و جنبش  چشم. اند مزدی دل بسته گی مسير پر خروش جنبش طبقه کارگر عليه اساس برد بر

چه بيشتر اين فعالين و عزم راسخ آنها برای غلبه بر  های کارگر نيز همه جا به وحدت هر سرمايه ستيز توده
تازه  به اين اميد که اول ماه مه امسال شاهد وقوع رخدادهای. سنديکاليستی دوخته شده است و های سکتاريستی  دسيسه

 . ها باشد ها و اميدوار ساختن هر چه بيشتر دومی در مأيوس نمودن بيشتر اولی

■   
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   ناخواسته اول ماه مه سنندج و ائتلافي
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملک پيرخضری
  

فعالين کارگری شهر سنندج جلسات   کارگران،  طبقاتی  مانده به فرارسيدن روز اول ماه مه، جشن همبستگی مدتی
ن مراسم ، با شرکت  برگزار کرد  حول چگونگی جدل گرمی رک اين روز را آغاز کردند، در اولين جلسه، بحث وتدا

مستقل بودن مراسم اصرار داشتند، اما در دقايق اول  نفرشروع شد، اگر چه اکثر شرکت کنندگان بر سر ابيشتر از ده ه
 دارد را بر مراسم اعمال  هی که بدان تعلق و وابستگیسياست ها و مواضع آن گرو  تلاش دارد معلوم شد که هر کسی

 .ای نداشت هيچ نتيجه  و شناخته شده فرقه ای، چندين جلسه مشابه برگزار گرديد که بجز جدل و تنش های معمولی .کند

ش در طول اين جلسات فعالين مستقل در سنندج برای برگزاری  مستقل مراسم، تلاشهای صميمانه  ای نمودند، اما تلا
 ببار آورد، بعد از   فرقه ای، نتوانست نتيجه مثبتی اين عده که منافع کل کارگران را دنبال ميکردند در مقابل صف آرايی

   حول مستقل بودن مراسم، درخواست يا عدم درخواست مجوز از مقامات دولتی اينکه بحث و جدلهای چند جلسه پياپی
 چند کميته   راه خودش را رفت و در مدت کوتاهی  برساند، هر جريانینتوانست فعالين کارگری را به توافق... و 

 چند روز مانده به روز اول ماه مه تمام اين کميته ها   را برگزار نمودند، اما بطور ناگهانی تدارک تشکيل شد و جلساتی
 روش  کار به مناسبت اول لازم به يادآوری است که هر ساله اين. را تشکيل دادند در هم ادغام شدند و کميته مشترکی

هيچ وقت اين فعالين . ماه مه در شهرهای کردستان بالاخص سنندج و سقز رواج داشته و امری عادی بوده است
نتوانسته اند در يک صف مستقل و با يک قطعنامه مشترک مراسم اول ماه مه را برگزار نمايند، نمونه بارز و برجسته 

 جلو  امسال نيز در شهر سقز دو مراسم برگزار گرديد، يکی. ال شهر سقز بودآن برگزاری دو مراسم متفاوت پارس
 بخاطر دخالت نيروهای رژيم عملا نتوانست   در ميدان هلوی اين شهر، که دومی  خبازان و دومی شرکت تعاونی
ه مه با کاملاً روشن است که برگزاری هر چه باشکوه تر و تشکيل يک صف واحد در روز اول ما. برگزار  گردد

مطالبات مشترک راديکال و ضد سرمايه داری از حداکثر اهميت برخوردار است، زيرا تنها در چنين صورتی است که 
کارگران می توانند نيروی طبقه خويش را در مقابل سرمايه داران و دولت آنها بنمايش بگذارند  و به ميزان قدرت و 

اين کار به طور قطع گامهای . تشان را بر بورژوازی تحميل کنندتشکل و اتحاد و ظرفيت تعرضی که دارند  مطالبا
  اما آنچه در سنندج اتفاق افتاد و جدل و کشمکشهايی.زيادی  جنبش ضد سرمايه داری کارگران را به پيش خواهد برد

فاً از  کارگران، بلکه صر  و منافع عمومی که در طول جلسات ما بين دو جريان صورت گرفت، نه از زاويه طبقاتی
 . بود زاويه منافع  گروهی و فرقه ای 

   
بعلاوه نقد .  فعالين کارگری کردستان نيست  علل و عوامل اين چند دستگی هدف اين نوشته کوتاه به هيچ وجه  بررسی

يک . رفتار و روش و سياست فعالين کارگری متعلق به گروههای خاص هم در حوصله اين سطور مختصر نمی گنجد
 توده   مانعی عظيم بر سر راه سازمانيابی وسيع  اينکه پای بندی به منافع گروهی و سکتی.  روشن استچيز مثل روز

. ای کارگر عليه نظام سرمايه داری و  مبارزه متحد روزمره آنان برای تحميل مطالبات روزشان بر بورژوازی است
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  1371نافع سکتی سبب شده است که  از سال  اين را همگان می دانند، همچنانکه همه بسيار خوب واقفند که همين م
   واحد و مستقل و به دور از هژمونی فرقه ای به بعد، هيچ وقت فعالين کارگری در شهرهای کردستان نتوانند در صفی

آنچه امسال در سنندج اتفاق افتاد هم،  . چپ غير کارگری و سوسيال رفرميستی مراسم اول ماه مه را برگزار کنند
 را بوجود آوردند به  را که  بقول ايشان اين اتحاد و يکپارچه گی عای آقای مظفر محمدی که دست فعالينی برخلاف اد

 نبود، بالعکس حکايت از بوجود آمدن توازن قوائی  به هيچ وجه عبور از حصارهای سازمانی!!!  می فشارد گرمی
ای محمدی حق دارد  که حاصل اين توازن قوای البته آق. داشت که در سنندج بين دو جريان  معين بوجود آمده است

زيرا  همه و از جمله ايشان از نزديک شاهد بودند که تنش حاد . فرقه ای را  مهم بشمارد و مورد ستايش قرار دهد،
 مشتاق شرکت در مراسم اول ماه مه دامن بزند و   تا يأس و نوميدی را در ميان انسانهای آزادی خواه رفت فيمابين می

توازن قوا و ائتلاف ميان دو گروه شايد واقعاً  هم اين خاصيت را داشت که . اری هر مراسمی را غير ممکن سازدبرگز
بکذريم، نقد من به !!! اين هم خود برای طبقه کارگر ما به هر حال شانسی است. کار لااقل به اين سطح از فاجعه نکشيد

يز نيست، آنچه مرا وادار به اين نوشته نموده است در کوتاهترين هيچ وجه بر سر اين ائتلاف ناخواسته و تحميل شده ن
  :بيان اينهاست

   

فعالين مستقل خودشان از نزديک و در بطن آن کشمکشها قرار داشتند و صادقانه تلاش کردند که مراسم امسال  .1
جمع هر چه مستقل و بدور از دخالت هر گونه سازمان و فرقه ای برگزار شود، اينها اينک ضرورت صفبندی 

 جدا از منافع کل توده های کارگر ندارند بهتر و بيشتر درک نموده اند،  وسيعتری از فعالين مستقل را که منافعی
برای غلبه بر وضع موجودی که در شهر های کردستان حاکم است و به آن اشاره رفت، چاره ای نيست جز اينکه 

استحکام پيوند و ارتباط فعال شمار هر . های ايران گذاشتبايد دست در دست بقيه فعالين کارگری در ساير شهر
 بيزارند، با   فرقه ای چه بيشتری از فعالين مستقل ضد سرمايه داری شهرهای کردستان که از هرگونه وابستگی
  . و ضروری است بقيه مناطق ديگر و گسترش اين روند برای تقويت گرايش ضد کار مزدی امری به حق حياتی

 
از فعالين کارگری در سنندج که می خواستند واقعاً فعال ضد سرمايه داری و برای محو سرمايه داری و آن دسته   .2

نه سرباز دستور بگير اين فرقه و آن فرقه باشند،  بعلاوه کليه کارگرانی که هم اکنون و از مدتها قبل در کميته 
ئطی که فرقه ها بر جنبش کارگری تحميل کرده  فعاليت داشته و فعاليت ميکنند، بايد برای غلبه بر شرا هماهنگی

جنبش کارگری کردستان در فرقه ها محصور نيست و جنبش کارگری . اند به طور صادقانه و فعال تلاش کنند
جلوی آنچه در گذشته به وقوع پيوسته است را نمی . محصور در  در داربست فرقه ها ديگر جنبش کارگری نيست

همه متوجه شديد که اقدام آگاهانه و حساب شده . ت از گذشته چراغ راه آينده استتوان گرفت اما درس گيری درس
 و جايگزين نمودن قطعنامه ای با محتوای ديگر،  گروهها در شهر سنندج، تغيير دادن قطعنامه کميته هماهنگی

ای که در سنندج منتشر قطعنامه .  متشکل هستند نبود  که در کميته هماهنگی  در بين فعالينی چيزی جز تفرقه افکنی
   قطعنامه کميته هماهنگی11 است، اما تغيير دادن محتوای بند  شد، مقدمه اش همان مقدمه قطعنامه کميته هماهنگی

 خواهان لغو احکام صادر   قطعنامه کميته هماهنگی11بند .  کاملا آگاهانه است  قطعنامه سنندج عملی19در بند 
 خواهان آزادی دبير سنديکای شرکت واحد شده بود، اما اين قطعنامه   درستیشده برای دستگير شدگان سقز و به

 در سنندج در اين زمينه چه  فعالين کميته هماهنگی. مروج و مبلغ شيوه متشکل شدن سنديکائی کارگران نبود
ماه مه در  دارند؟ به اميد اينکه سال آينده شاهد برگزاری مراسمهای مستقل وسيع ضد سرمايه داری اول  جوابی

 .تمام شهر های  کردستان باشيم
 
 

■ 
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 تهران در واحد شركت راننده كارگران به
 

  
  
  

  کلارک جان
  
  

 !عزيز رفقای
 انتاريو شهر در که نهادی . دارم می ارسال شما برای را OCAP انتاريو شهر در فقر عليه ائتلاف همبستگی پيام من

  .کند می پيکار فقير و خانمان بی نسانهایا حقوق استيفای هدف با و فقر عليه کانادا
  
 شما مبارزات خود از نوبه به و داريم زيادی مشترک مسائل دنيا سراسر در کارگران ما که بدانيد تا خواهيم می شما از

 داری سرمايه توحش عريان که چهره ايد خاسته بپا جائی در شما . ايم آموخته بسيار خويش کارگری حقوق احقاق برای
 خشونتها بدترين و کنند نمی رحم نيز شما های و بچه زنان به حتی که آنجا . بينيد می تهاجم حال در خود برابر رد را
 به آنان . است روشن چيز همه . ايد افتاده زندان به و شده دستگير شما از تن صدها . کنند می اعمال آنان عليه حتی را
  .بشکنند هم در را شما اتحاد و و همپيوستگی شما تا زنند می دست تلاشی هر
 

 عميق احساس خطر و شما مبارزات اهميت از حکايت گردد می اعمال شما عليه که باری توحش تهاجم اين تمامی
 کارگران شما طلبانهٔ حق گسترش پيکار نگران شدت به حاکم رژيم که است روشن کاملاً . دارد مبارزات اين از دشمن
 خوبی به همچنين ما . شود تبديل ديگر کارگران نقاط برای سرمشقی به شما اتمبارز که دارد هراس سخت و است
 . است ايران جامعه در کارگر طبقه ممتد ستيزهای و و جنگ پيکارها زنجيره از ای حلقه شما اخير اعتصاب که آگاهيم
 پيروزی مطمئناً اما شود، رانده عقب به و بخورد شکست است که ممکن است مبارزاتی کل از بخشی شما مبارزه
  .ماست آن از سرانجام

 
 ايران دولت ما از . باشد شما پيکار پشتوانه خاص، موقعيت اين در مان همراهی و همدلی که آنيم خواستار ما پايان در

 گذارد احترام را کارگری تشکل مستقل ايجاد برای شما عادلانه حقوق دهد، پايان شما سرکوب به تا خواهيم می قاطعانه
 که دهيم می هشدار همگان به همزمان ما . مثبت دهد جواب تان معيشت و کار شرائط بهبود برای شما خواست به و

 تلاش خود سهم به ما . کنند فرياد جا همه را شما و دردهای کنند درک را شما جنبش و شما دامنگير حاد موقعيت
 است ساخته دستمان از که جائی تا و باشيم شما های خانواده کنار در همياری مالی قصندو يک ايجاد با تا کرد خواهيم

  .کنيم کمک به آنان خاص موقعيت اين در
 

 شنيده را در تهران اتوبوس رانندگان شما قهرمانيهای و مبارزات صدای خاکی کره اين فقرزده انسانهای و کارگران
  .سازيم شما مبارزات راه پيروزی ارمغان يمدار توان در را آنچه که خواهيم می ما و جنگيد می ما همه برای شما . اند
 

  .بپذيريد را ما همبستگی و احترام و تشکر . تان گونه سرمشق کارهای برای فراوان سپاس
  
 

  کلارک جان
 

 کانادا انتاريو در فقر عليه ائتلاف سازمانده
  
  
  

  نقل از سايت کميتهٔ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری




